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  فاعتبيني قرآن و شَ يي در جهان مقدمه
  

  
توانـد مـسير       مـي  از آنجايي كه نگرش و بينش انسان نسبت به عـالم،          

طرح مباحـث معرفـت     زندگي او را از حيوانات متمايز سازد، هدف غايي ما از            
ما به عنوان مسلمان، بايـد      . بيني قرآن است     و جهان   آشنايي با انديشه   ،ديني

بيني قـرآن حاصـل       يم اطلاع و فهم درستي از جهان      كنهر چه بيشتر كوشش     
 زيرا همانطور كـه     . دهيم اخلهدم كر و هم در عمل خود      هم در تف   ،كرده و آن را   

تواند در زندگي ما مؤثر باشد، دانستن         رف دانستن نظرات فلاسفة ديگر نمي     صِ
دانـش و ايمـان مـا نـسبت بـه            . بيني قرآن هم به تنهايي كافي نيست        جهان
 بايد آن گونه باشـد كـه حتـي در            آن، بيني  جهان  و  به عنوان يك دين    ،اسلام

هـاي خرافـي      بيني  جهان. ؤثر واقع گردد  اتمان م جزئيات اعمالمان در طول حي    
كننـد و    هاي عملي زندگي نمود پيـدا مـي         نبههم از آن جهت مؤثرند كه در ج       

  . شوند  مي رفتارهاه اخلاق و در نتيجباعث تخريب
ترين مردم دنيا     ترين و مذهبي    ترين، متعصب   بر خلاف يهوديها كه خرافي    

هـايي اسـت كـه از         بر اساس آمـوزه   دهند     و هر آنچه را كه انجام مي       ،هستند
گيرند، متأسفانه مسلمانها نه تنها از مباني فكـري خـود در قـرآن                تورات مي 

داننـد، عامـل      اطلاع و آگاهي چنداني ندارند، بلكه به آنچه هم كه از آن مـي             
م آشنايي و كسب اطـلاع      كني  جهت آنچه را كه ما دنبال مي      به همين   . نيستند

ن ما راهكار عملـي زنـدگي     ا ت ،مان آوردن به آن است    از مباني فكري قرآن و اي     
 كـه    ا مباني معرفتي، فكري و فرهنگـي       بتوانيم هر چه بيشتر ب     اميدوارم. باشد

 .  شويمقرآن پديد آورده آشنا
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بـه تنهـايي    قرآن فرهنگ بسيار وسيعي را پديد آورده است و يك نفر            
لاع حاصـل كنـد و       باشد، از تمام آن اط      هر چند عمر درازي داشته     ،تواند  نمي

 اين است كـه   . بسيار اندك است   آوردي  عمر انسان براي دستيابي به چنين ره      
يي   ب نمايد و خلاصه   كسرا  يي را انتخاب و در آن اطلاعاتي          تواند رشته   فقط مي 

رغم فرصت كمي كه دارنـد، از          را دراختيار مردم بگذارد تا آنها نيز علي        از آن 
 .مند گردند آن بهره

  

   توحيد؛ اصل اول
، يعني نفي مطلق     است  بر روي توحيد   بيني قرآن، تأكيد بسيار     در جهان 

مهمترين پيام پيـامبر اسـلام هـم        . گر است   زيرا شرك بسيار تخريب    .1شرك
تواند به فلاح     بيني انسان نمي    اصلاً در اين جهان   . است» قولوا لا اله إلا االله تفلِحوا     «

و عملاً گواهي دهد كه جز خداي يكتا         مگر اينكه لساناً     .و رستگاري دست يابد   
اما آيا در   .  و رستگاري است   يست و اين تنها راه رسيدن به فوز       هيچ معبودي ن  

 آيـا   ،به عبـارت ديگـر    ! انديشة مسلمانها اين اصل اساسي جاگير شده است؟       
عمل خويش قرار   ايمان و   مسلمانها نفي مطلق معبودها به جز خدا را سرلوحة          

  ! اند؟ داده
ري  بسيا ،بيني قرآن    اسلام، اين ركن اساسي جهان     تاريخ بعد از  در طول   

يي كـه     سفهانديشة تمام حكماء و فلا    . ه است از نظرها را به خود معطوف داشت      
، كاملاً با تفكر انديشمندان قبـل از اسـلام          اند  بعد از نزول قرآن پديدار گشته     

انـساني و   در باب شرك و اثبات اينكـه تجربـة          حكماء مسلمان   . مغايرت دارد 
  است عقلي در طول تاريخ بشر ثابت نموده كه تمام بلاءهايي كه بر سر او آمده              

  . اند   و نوشتهباشد، بسيار گفته ناشي از شرك مي
فلاح انسان نيز مبتني بر . بيني قرآني، فلاح انسان ركن است در جهان

يك «و » يكي كردن«يعني » توحيد«. نفي مطلق شرك و ايمان به توحيد است
 بايد توحيد  بناءبراين مردمنيست،» يكي بودن «پس معناي آن. »كاسه كردن

يعني تمام عناصر مادي و معنوي ! بايد عالم را يك كاسه كنند! را ايجاد كنند
 و حركت تمام انسانها بايد به يك ،اين جهان بايد در يك جهت حركت كنند

                                                 
 . خداو قرار دادن بت يا بتهايي در عرض ايمان به شرك يعني قبول داشتن :1
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  ! شود ، لِه ميآن وقت اگر يكي خلاف جهت نظام عالم حركت كند. سمت باشد
است، همه به يك سمت حركت كعبه تجسم اين حقيقت در طواف 

، زير دست و پاي اگر يكي خواست خلاف جهت آنان حركت كندكنند و  مي
 اينكه انسانها نظام عالم هم همين طور است و علتدر . شود جمعيت لِه مي

كه ضد دهند، اين است   خود را از دست مي منابع طبيعي، ثروتها و زندگي
 همه بايد دور يك ،به همين جهت است كه در حج. كنند توحيد حركت مي

! م ميان زنان و مردان نيستهيچ تفاوتي ه!  در يك جهت بچرخندمحور و
حتي هيچ كس حق ندارد به عنوان ! يك شكل! يك لباس!  يك هدفهمه با

ي  در حج نمادهاي توحيد در حركات ماد1!وجه تمايز، كوكي به لباسش بزند
آور است كه از زمان ابلاغ اين حكم الهي  بسيار شگفت! شود انسان متبلور مي

نه ! تا اين لحظه و تا ابديت، حركت دور خانة خدا متوقف نشده و نخواهد شد
رسد،  حتي در زماني هم كه جمعيت به حداقل خود مي! در شب و نه در روز

شود و  رفته مياگر كسي بخواهد خلاف جهت ديگران حركت كند، جلوِ او گ
 حركت نظام عالم هم پيوسته و در يك! شود اگر خواست با زور برود، لِه مي
  . دگرد راستا ادامه دارد و متوقف نمي

گرا و مبتني بر عمل است و انسان هم در اين دنيا  انديشة قرآن عمل
دي و معنوي را در يك يعني بايد عناصر ما. ند است تا توحيد را عملي ك آمده

شود تا انسان شود، بايد خورده  مي كه كاشته ميمثلاً گند. دهدحركت راستا 
 با چشم و گوش و زبانش، با دست و پايش، با انديشه و عقلش در راه توحيد

هدف از توليد و استفادة بايد انسان .  يكي نمايدحركت كند و همه چيز را
 رسيدن به  را يكي كند، يعني آنها را در طريقتمام اين مصنوعات و توليدات

   .معبود واحد، يكپارچه و متحد سازد
م جمع كرده است نكته ديگر اينكه قرآن تمام انبياء پيشين را در كنار ه

 اند،  تحريف شده تخريب كردهنجيلِ را هم كه تورات يا او هر يك از آنها
: گويد  و ميهمة آنها را در يك جهت دانسته نموده است و دعوت شتطهير

» فَرِّقلِهِلاَ نسدٍ مِّن رأَح نين بيگذاريم  فرقي نمي) ما ايمان آورندگان(«، )285بقره(»ب
به همين جهت ما به عنوان كساني كه . »هيچ يك از فرستادگان او) دعوت(

                                                 
 . اختلافي ندارنددر اين موضوعاتشيعه و سني  :1
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اند، بين دعوت رسولان الهي هيچ  بيني خود قرار داده توحيد را اساس جهان
 به  كه همان فراخوان،تتفاوتي قائل نيستم و دعوت ايشان را در يك جه

 به عنوان ، تبعيت از انبياءوحيد و يكتاپرستي و نفي مطلق شرك وت
 كه بازگشت به سوي خدا است، ، و ايمان آوردن به معاد،آوران الهي پيام
  . دانيم مي

 

   معاد؛ وم داصل
 اً اصـطلاح  معاد به معناي بازگشت است و     . ست، معاد ا  بعد از اصل توحيد   

بينـي انـسان       اگر انديشه و جهـان      حال .شود  گ اطلاق مي  به حيات پس از مر    
انساني كه ايمان آورده    . كند   ديگر عمل مي   بتني بر اين اصل باشد، او به گونة       م

باشد كه پايان اين زندگي آغاز زندگي بزرگتري است كه اصلاً قابـل تجـسم و                
 سيارنيست، رويكردش نسبت به اين زندگي با منكران معاد ب         و مقايسه   تصور  

 معاد، انسان را اصلاً از محدودة زندگي مادي         قرآن با طرح  . متفاوت خواهد بود  
دهد، هـر چنـد       سازد و او را به عظمت زندگي پس از مرگ توجه مي             خارج مي 

توانيم براي اين عالم مادي نهايتي را تصور كنيم چه رسـد بـه            كه ما حتي نمي   
  نهايـت    ني، مخلوق را بـي    بي  اين جهان ! عد زمان و مكان خارج شويم     اينكه از ب

مطمئن باشيد كه انديشة بشر، كوشـشها و        ! داند چه رسد به خالق هستي       مي
 توان  ر چه بيشتر ثابت خواهد نمود كه نمي       پيشرفتهاي علمي او، اين معنا را ه      

، قتي انسان از حيطة ماده بيرون رفت      و. كرد براي اين جهان مادي پيدا       پاياني
پيامبر اسلام مفاهيم وسيع     .شود   آشكار مي  خيلي از حقايق برايش مكشوف و     

يي كه هيچ     يي را در اين باب مطرح نموده است، آن هم در جو بسته              وگسترده
بناءبراين او نقش بسيار اساسي و مهمي       ! يي تا اين حد پيش نرفته بود        انديشه
  . درك كند و آفرينندة آن راموده تا اينكه بشر بتواند عالمرا ايفاء ن

پيوسته منتظر است كه لحظة ورودش را به عالم نامتنـاهي           انسان موحد   
قطعـاً  ! توانـد آن را ببينـد؟       آخرت مشاهده نمايد، اما آيا با ايـن چـشم مـي           

بيند،   بايد با چشم بصيرت ببيند، همان چشمي كه خدا هم با آن مي            ! تواند  نمي
خوب . »بندگانبه حال   است  ا  و بين واقف  همانا خدا   «،  )44غافر(»إِنَّ اللَّه بصِير بِالْعِبادِ   «

! دهنـد؟   تواند اين چشم را بدست آورد؟ آيا مجاني به او مـي             انسان چگونه مي  
بـديهي اسـت كـه      ! نـه ! شود آن را با يك دعاء لفظـي بدسـت آورد؟            آيا مي 
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  .را بايد كسب نمودو قابليت خواهد و شايستگي  شايستگي مي
د، بايد مبتني بـر آن      شون  بيني توحيدي آشنا مي     ي كه با اين جهان    كسان 

اند و هم به جهـت        سريعاً به اصلاح خويش بپردازند، والّا هم وقت را تلف كرده          
 در حالي كه از آن آگاه و مطلع         ،بيني  اين جهان اصول و موازين    عمل نكردن به    

نضِجت ا  ملَّکُ«آنجاست كه آية    . هستند، عذابشان در آخرت بسيار بيشتر است      
 لْندب مهلُودج    ذَابذُوقُواْ الْعا لِيهرلُوداً غَيج مپختـه گـردد    بـار كـه   هـر   «،  )56نـساء (»اه  

تجـسم  »  را عـذاب  بچشند تا   مبدلشان سازيم به پوستي ديگر    ،  پوستهايشان
 تـازه   سـوزد و دردشـان     كند و مي   پوستهايشان مدام رشد مي   !  يابد، آري   مي
  ! شود مي

 بـر   ، كه به جاي تسليم    يديدر ضمن آگاهان به اين مكتب و نگرش توح        
بينـي اسـت،       جهـان   اين  مباني عذابشان بيشتر از ناآگاهان به     آن پشت كنند  

  نگـرش  ا دارند و نه توانش را كه دقيقاً بـه اسـاس            همة مردم نه امكانش ر     زيرا
 جهـت اصـلاح ديگـر    ، به يـك امـت   پي ببرند، و از اين جهت هم قرآن   قرآن
بِـالْمعروفِ    مِّنكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيـرِ ويـأْمرونَ  ولْتكُن«،  است اكتفاء نمودهجوامع

فـرا  گروهـي كـه      از ميـان شـما     باشـند    و بايد «،  )104عمـران   آل(»وينهونَ عنِ الْمنكَرِ  
بـاز  و   -معـروف    -شـناخته شـده      بـه    دهند  به خوبي و فرمان مي     خوانند  مي
بينـي بـه      اءبراين آگاهان به ايـن جهـان      بن. »1 – منكر - ناشناختهاز   دارند  مي

 بودن براي اصلاحگري، دچار عـذاب       لگوجهت عدم انجام وظيفه در راستاي ا      
  هـم  پذير  د، زيرا انسان آگاه مسؤوليت دارد و بايد مسوؤليت        شون  بيشتري مي 

   !باشد
 

   نبوت؛ وماصل س
پيـامبر چـه نـوع      . بيني قرآن، نبوت اسـت       جهان وم در اصل اساسي س  

 ديگـر چيـست؟ چـرا اسـاس ايـن           اناست و تفاوت او بـا پيـشواي       پيشوايي  
 بر نبوت است؟ نبوت چه نقـشي دارد و چـرا             و معاد  بيني بعد از توحيد     جهان

                                                 
 بشري به خوب ة؛ هر گفته يا كرده يا عادت يا سنتي كه عقول مستقل»معروف «: 1

؛ هر گفته »منكر«. باشد مي» شناخته شده«بودن آن معترفند، پس از اين جهت 
 بشري به زشت بودن آن نظر ةيا كرده يا عادت يا سنتي كه عقول مستقل

  .است» ناشناخته«دهند، و ازينرو  مي
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صلوات بر نبي مـسأله بـسيار       ! بايد دائماً بر نبي درود و صلوات فرستاد؟ آري        
آمنوا صلُّوا علَيـهِ وسـلِّموا     يا أَيها الَّذِينإِنَّ اللَّه وملَائِكَته يصلُّونَ علَى النبِيِّ«. مهمي است

 ، اي آنـان   بر پيامبر  فرستند   درود مي  شهمانا خدا و فرشتگان   «،  )56احزاب(»تسلِيماً
، تسليم  )به فراخوان او   ( تسليم شويد  وبر او   اند درود فرستيد      كه ايمان آورده  

فرشـتگان عـالم پيوسـته       تمـام     خدا و  پس تسليم نبي بودن و اينكه     . »كامل
بيني    اساس تفكر و انديشة جهان     ءمشغول درود فرستادن بر نبي هستند، جز      

متأسفانه ضمن جاري و ساري بودن فرستادن درود لفظي بر نبـي            . قرآن است 
  كه تسليم نبي بـودن اسـت        اين امر اساسي    بين مردم، اما عملاً التفاتي به      در

 . شود نمي
 

ز جانب شيعهدالت و امامت اتأكيد بر ع 
نبوت   و معادشيعه به دو ركن بسيار مهم ديگر در كنار سه ركن توحيد،             

 يكي از آن اركان عدل الهي است كه تأكيد كننـده بـر وجهـي از               . قائل است 
 اولوالالبـاب و    ،ر اين مكتب  از منظ . ديگر امامت است  ركن  .  توحيد است  وجوه
يعنـي بـه جهـت      .  هستند  گروههاي مرجع جامعه   1هي و اولي الابصار   النُّ اولي

 مورد عنايت و مراجعه     ،خردورزيشان و اينكه مراقب و ناظر بر مصالح مردمند        
، )43نحـل (»فَاسأَلُواْ أَهلَ الذِّكْرِ إِن كُنتم لاَ تعلَمون       «:پس اساس اين است كه    . باشند  مي

بينـي    به عبارت ديگر در اين جهـان      . »دانيد   اهل ذكر اگر نمي    پس بپرسيد از  «
 ، كه بيان كليات است    ،تواند خود از قرآن     داند و نمي    ر امري را كه انسان نمي     ه

بيني يك انسان هم از جنس        جهان. كند، بايد از متخصص آن امر بپرسد        درك  
ورد و از آن ان بخواهد به حالـت كـاربردي درآ       علم است و هر علمي را كه انس       

  . سد بايد در خصوص آن از اهل ذكر آن علم بپر،بهره بگيرد
توحيدي بيني الهي     را به عنوان اهل ذكر جهان     » عترت«هم  ) ص( پيامبر

شناسي    است، يعني امام    امامت  عترت در تفكر شيعه همان     .تعيين كرده است  
مـا  . دهـد   بيني انسان شيعه شكل مي       تفكر شيعه است كه به جهان      بخشي از 

 فتـاواي   فقط براي چند مسأله فقهي نيازمند امامت نيـستيم، اصـلاً اخـتلاف            
                                                 

جمع : ابصار) / كاربردي(جمع نُهيه؛ خرد عملي : نهُي/ مغز، مخ ؛ بجمع لُ: الباب:  1
  ها بين اولي الابصار؛ روشن. بصر؛ ديده



  شفاعت در قرآن
  

7 

آمـده،  » لی المذاهب الاربعـه   الفقه ع « كه در    1شيعه با فتاواي چهار فقيه اهل سنت      
گفتند كه    ائمة ما چه مي   خواهيم؟    پس امامت را براي چه مي     . بسيار اندك است  

كند آيا فقط بـراي       اند؟ عترتي را كه پيامبر معرفي مي        ا به آن نپرداخته   علماء م 
از اين پله  بالا رود و       خواهد    مي است، يا    ل آن روعات فقهي نماز و روزه و امثا      ف

  ! هدف تبيين جهان بيني توحيدي است! چيز ديگري را مطرح نمايد؟ آري
و اصلاً تفاوت شيعه و سني در الگو داشتن است، يعني ما شيعيان بهترين 

عملي ناب و خالص قرآن فكري و ، اهل بيت پيامبر الگوي داريمالگوها را 
اما متأسفانه شيعه . كند جهت پيامبر به عترت سفارش ميهستند و به همين 
ها   و به ميزان برخورداري از اين نعمت از سنياين الگوهابا توجه به داشتن 

  2.جلوتر نيست
دانـيم كـه سـير         نمـي  كافي از تاريخ نداريم و ازينرو     متأسفانه ما اطلاع    

 يعني اسـلام،    تحول انديشه در جهان اسلام اصلاً مبتني بر امامت بوده است،          
 توحيدي بوده و ادعاء اين را داشته كـه          ها نبوده است، بلكه يك نگرش     فقه تن 

گيرد، او را بـه فـلاح و رسـتگاري          اساس زندگي انسان قرار     »  لا اله الا االله   «اگر  
  .رساند مي

پس عدل الهي و امامت كه در تفكر شيعه قرار گرفتـه، بـراي تكميـل و      
انسان اگر معتقـد بـه عـدل الهـي          . بوده است بيني     آن جهان   بر اركان  تأكيد

ن خـدا   دهد، زيرا عادل دانست     نباشد، اصلاً در نظام عالم عمل صالح انجام نمي        
ل كسي است كه هر چيزي      عاد. گشايد   را بر انسان مي    است كه راه عمل صالح    
تـوانيم بهـره      دهد، پس اگر ما از اين نعمتهاي الهي نمي        را در موضع خود قرار      

 نخواستن خداوند نيست، بلكـه بـه        ي ببريم، به جهت ظلم الهي يا      كافي و واف  
 قـرار   يعنـي  است، اجراء عدالتت تبعيت نكردن از فرمان خداوند مبني بر     عل

  . خوددادن هر چيز در موضع
                                                 

  .)نعمان بن ثابت(محمد بن ادريس شافعي و ابوحنيفه احمد حنبل، مالك بن انََس، : 1
در وصيت اميرالمؤمنين به حسنين، . در ضمن در ميان فرزندان ائمه، تفاضل است :2

به ايشان نسبت به همة فرزندان اميرالمؤمنين است، و يك سفارش سفارشي 
 به صورت ويژه نسبت به او محمد حنَفيه مبني بر اينكه توجهتانخاص نسبت به 
 چرا سفارش او را به حسنين .او دانشمند، مؤمن و متقي استمعطوف باشد، 

 . ندا هم يكسان نبودبيند، پس فرزندان ائمه ه زيرا مرتبة آنها را بالاتر مي! كند؟ مي
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 ـ«،  )46نـساء (»هِيحرِّفُونَ الْكَلِم عن مواضِعِ   «: گويد  قرآن در اين باب مي     جـا   هجاب
مفهوم كلام الهي را با اين نگرش ببينيـد كـه           . »شگاهاز جاي  را   كلامكنند    مي

در قـرآن معـاني     » كلمـه «اصـولاً   . »کليم االله «است و موسي    » کلمة االله «عيسي  
وسيعي دارد، بناءبراين معناي آيه يعني تمام عناصري را كه خداوند در جـاي              

 منظور كلمات لفظي قـرآن نيـست،        پس! كنند  مخصوصي قرار داده، جابجا مي    
خواهند حقيقتي را تحريف عملي نماينـد، بـراي نيـل بـه               ساني كه مي  زيرا ك 

 ـ       مقصودشان ابتداء در لفظ و مفهوم آن تحريف ايجاد مـي           رف كننـد و الـّا صِ
پـس  . تحريف لفظ و مفهوم كلام اثري ندارد، بلكه اثر بيروني آن مهـم اسـت              

قـت بيرونـي در جامعـه و حيـات          تحريف كلام الهي يعني تحريف يـك حقي       
 .گردد  تحريف عدالت كه منتهي به ظلم مي و در نتيجهطبيعي،

 

   و امامت مغاير با عدالت؛ فاعتشَ
» شـفاعت « موضـوع    ، شـد   توضيح داده  1همانطور كه در مباحث پيشين    

مانند بسياري از مباني فكـري و اعتقـادي اسـلام در ميـان شـيعيان دچـار                  
اسـت  يـده  مفهوم اصلي، باعث گرد  و به جهت خارج شدن از      انحرافاتي گشته 

 هاي كـاربردي     و به جنبه   رات الهي گردند   دچار سستي در عمل به دستو      مردم
 عامة مردم شيعه، يا براي فرار از سختي عمـل بـه             2.اسلام كمتر توجه نمايند   

د و هـم هـر      اند مؤمن و مسلم باشن      خواسته  احكام قرآن، يا براي اينكه هم مي      
 ، به مفهوم رايـج آن     ،عتدهند، متوسل به شفا   كاري كه دلشان خواست انجام      

اند، يعني اين اعتقاد در ميان آنها شايع شده كه اگر ما پيامبر و قـرآن و                   شده
لايت ائمه معصومين صلوات االله عليهم را قبول داشته باشيم، ديگر عمل مـا              و

 چون اين   ،چندان مهم نيست و ما هر چه باشيم و به هر صورتي كه عمل كنيم              
  . همين براي دخول به بهشت كافي است ،ولايت و ايمان را داريم

ه اين نگـرش    هدف ما اين بوده و هست كه با آيات قرآن اثبات نماييم ك            
                                                 

  . شفاعت در قرآن13 تا 1جلسات :  1
باعث سستي در عمل به فرامين الهي » جبر«اعتقاد به هل سنت نيز در ميان ا:  2

 چنداني ندارد و اگر گمراه يا  انسان در عمل اختيارآنها معتقدند كه.  استگشته
  ! خواست خدا بوده استهدايت شد، هر دو
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برداشت حكماء مـسلمان از مـتن قـرآن،       .  نيست مورد نظر و تأييد كتاب خدا     
 از ائمه صلوات االله عليهم نيز خلاف ايـن          هسنت قطعية پيامبر و روايات متواتر     

 در   كه انسان بـه عمـل خـود        اند  ر اين اصل تأكيد كرده    ة آنها ب  هم. گويد  را مي 
يعني اگر زباني بگويد من فلاني را دوست        .  زبانش شود نه به    قيامت موأخذه مي  

 دارم، ولي عملاًَ با او و راه و روش او دشمني كند، در واقع دشـمن آن شـخص                  
پذيرد كه ما ادعاء دوستي و محبت با قـرآن،            هيچ عقلي نمي  ! آري.  است بوده

پيامبر و اهل بيت صلوات االله عليهم را داشـته باشـيم، امـا اعمـال و روش و                   
بناءبراين بحث شفاعت ارتباط تنگاتنگي با ايمـان و     ! منشمان خلاف آنها باشد   

  .عمل دارد
به معناي رايج آن، آيـا بعثـت انبيـاء بـراي            » شفاعت«در صورت وجود    

يري كه خـدا بـه      هدايت بشر ضرورتي داشته است؟ آن هم با آن همه سختگ          
! ترين و بدترين شرايط ابـلاغ نماينـد؟         آنها كرده تا احكام و وحي را در سخت        

ين مـردم، ديگـر بـرانگيختن    مشهور ب» شفاعت«بديهي است كه با اعتقاد به     
يي را مـثلاً       نداشته و همين قدر كافي بود كه خداوند يك عده          پيامبران لزومي 

 شيعيان و مسلمانان، بلكه بـه تمـام          و نه فقط به    ،بفرستد» امام«تحت عنوان   
بشر بگويد كه شما همين قدر كه بگوييد ما اينها را دوست داريم، اهل بهشت               

عمـل شـما حـائز      ! دهيـد اهيد انجام   خو  هستيد، حال برويد هر كاري كه مي      
  1!اهميت نيست

 ينكه كسي در آن عالمَ شفاعتشاناما متأسفانه اكثر شيعيان به اميد ا
كنار است  در اين دنيا  و عمل را كه لازمة كسب شايستگي2كند، ايمان مي

                                                 
وما كُنا معذِّبِين حتى نبعثَ  «:فرمايد ين آيه بيان مير اذاب را دي تحقق عقرآن مبنا:  1

، يعني »ي رارسولبرانگيزانيم آنكه ايم عذاب كنندگان تا  و نبوده«، )15اسراء(»رسولاً
 پس از آن مردم د و راه را به آنها نشان داد،و مردم را هدايت نمووقتي رسول آمد 

  .شوند اخذه ميعدم تبعيت مؤ و به جهت ول هستندمسؤ
 كردن  در ضمن صرف عمل.اند تعريف ايمان را اقرار به زبان و عمل به اركان گفته:  2

ي را پيشه سازند، نه اينكه هم مهم نيست، بلكه انسانها بايد تبعيت از هدايت اله
 و از همه بدتر آن را !از جانب خويش راه و روشي ابداع كنند و به آن عامل باشند

   .گردد  خدا و رسول هم نسبت دهند كه افتراء بر آنها محسوب ميبه
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 مردم، مخصوصاً شيعه كه قطعاً آن چيزي كه در ميان تودة حال آن!گذارند مي
 بيني شيعه ن  و به ويژه با جهابيني اسلام  هيچ انطباقي با جهانرايج شده،

شود خداي  نمي. شمارد ميمذهب و عدل الهي را از اصول  كه امامت ندارد
 و مال و جانشان را در  عادل بين كساني كه اهل عمل صالح و مجاهدت بوده

 را با آنهايي كه فقط ذكر گفته و دعاء و قرآن 1اند راه خشنودي خدا انفاق كرده
اند، مساوي قرار  اند و هر كاري هم كه دلشان خواسته انجام داده خوانده
 همين جهت است كه و به! بق عدل خدا نيستنطبديهي است كه اين م!!! دهد

  . بينيش اضافه نموده است تفكر شيعه عدالت و امامت را به اركان اصلي جهان
آيا مقام و . كند بناءبراين خداوند به جهت عدالتش به عمل نگاه مي

منزلت ياران اباعبداالله الحسين كه آن بزرگي و عظمت را در كنار او در كربلاء 
 سلام به او كرده يا قطره اشكي برايش كساني كه فقط يكجايگاه آفريدند، با 

اگر يكي است، پس خدا عادل نيست و ! يكي است؟در نزد خدا اند،  ريخته
اء شيعه هيچ يك از علم.  باشدوتتفاماين دو مقام اگرخدا عادل است بايد 

 كه نظام، نظامِ عدل است و مردم بايد اهل عمل اين موضوع را منكر نيست
  .  قرآن بر مبناي عمل استبيني باشند و اصلاً جهان

تواند نظام  در برابر خداي عادل مي) ع(حال با اين اوصاف آيا خود حسين 
 و  به خاطر من استثناء قائل شو؛ خدايالهي را از هم بپاشاند و بگويد كهعدل ا

  !!! ايشان و ايشان را به بهشت بفرستايشان و 
يعني هر . شود ييي است كه عمل انسان از او جدا نم نظام عالم بگونه

تواند اين عمل را از او  ميعملي كه انجام بدهد، همراهش هست و كسي هم ن
در قرآن چنين چيزي نيست كه بتوان . د، مخصوصاً بعد از مرگجدا ساز

اگر .  زباني مورد عفو و بخشش قرار داد، به جهت اقراركسي را در روز قيامت
ي كه در راه خدا با جان و مال قرار باشد چنين چيزي اتفاق بيفتد و بين كسان

اند، با كساني كه اينگونه  اند و اعمال صالح انجام داده مجاهدت كرده
 و بدين ترتيب يكي از مباني .اند، تفاوتي نباشد، ديگر خدا عادل نيست نبوده

   .پاشد اعتقادي شيعه كه عدل است، به دست خود شيعه، فرو مي
                                                 

خودهاشان اندازند بر  پيش مي«، )9حشر(»يؤثِرونَ علَى أَنفُسِهِم ولَو كَانَ بِهِم خصاصةٌ«:  1
   .» ايشان نياز ويژه باشد براي حتي اگر -كنند  شتگي ميذ از خود گ–) ديگران را(



 
 

  

  طفاعت و موضوعات مرتببررسي آيات شَ
  

  

  فاعتي نيست؟براي چه كساني هيچ گونه شَ
قرآن در مواردي وجود شفاعت را مطلقاً براي برخي از انسانها نفي نموده 

  : پردازيم  مي ذكر اين دسته از آياتاست كه در ابتداء به
   :48بقره 

اء ندهد كسي جز كهاز روزي  پروا كنيدو  واتقُواْ يوماً لاَّ تجزِي نفْس عن نفْسٍ شيئاً
   1ديگري را به چيزي

  2هيچ شفاعتيو پذيرفته نگردد از او  مِنها شفَاعةٌ ولاَ يقْبلُ
  3)و همتايي(گرفته نشود از او هيچ هم پا و  ولاَ يؤخذُ مِنها عدلٌ
  رسد نو آنان را هيچ ياري ولاَ هم ينصرونَ

   :123بقره
جزاء ندهد كسي  از روزي كه و پروا كنيد جزِي نفْس عن نفْسٍ شيئاً لاَّ تواتقُواْ يوماً

  ديگري را به چيزي
  )و همتايي(د از او هيچ هم پاو پذيرفته نگرد مِنها عدلٌ ولاَ يقْبلُ

 4يشفاعت هيچ نبخشد سودشو ولاَ تنفَعها شفَاعةٌ
  سدري نآنان را هيچ يارو  ولاَ هم ينصرونَ

   : 51 و 50انعام 
  ؟كور و بينا  ندبرابركه آيا ) اي پيامبر(بپرس  يستوِي الأَعمى والْبصِير قُلْ هلْ

  ؟كنيد  نميآيا انديشهپس  أَفَلاَ تتفَكَّرونَ
 بيمناكند  كهرا كسان آن )كتاب(نبدا ه وهشدار دِ وأَنذِر بِهِ الَّذِين يخافُونَ

  پروردگارشان  به سويشوند  ردهگردآواز اينكه   إِلَى ربِّهِمأَن يحشرواْ
                                                 

  .وزي كه كسي جزاء كس ديگر هيچ ندهدو پروا كنيد از ر:  1
  .و مقبول نيفتد از او هيچ جفت سازي:  2
در لغت به معناي چيز برابري است كه در معاملات پاياپاي داد و ستد » عدل«:  3

به همين جهت هم در قديم به هر طرف بار متعادلي كه روي .  استشده مي
  .  گفتند، مثلاً يك عدل پنبه مي» عدل«بستند، يك  چهارپايان باركش براي حمل مي

  .جفت سازيشفاعت؛ :  4
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فِيعلاَ شو لِيونِهِ وم مِّن دلَه س1 شفيعي نه ويدوستجز او نيست مر آنان را  لَي  
ملَّهقُونَ لَّعتباشد كه پرهيزگار شوند ي  

ته از  در اين دسد، زيرانكن را مطلقاً نفي ميمصطلح  شفاعت ، آياتاين
در .  استبكار رفته ، مفيد عموم واند  نكره كه»شفِيع« و »شفَاعةٌ « كلماتآيات

ضمن اگر خواست خداوند بر وجود استثنائي براي كسي بود، منطقاً بايد همين 
به جز ائمة هدي، زيرا تأخير يا  گفت؛ به جز پيامبر  مثلاً مي.دكر ذكر ميجا 

 آيات  با توجه به اين پس.از حكيمبيان از وقت حاجت قبيح است بويژه 
 و در نتيجه اند براي كساني كه تقوي پيشه نكرده توان نتيجه گرفت كه مي

  .نيست  سودبخش و پذيرفتهيشفاعت، اند مرتكب معاصي كبيره شده
   : 254بقره 

  2اند اي كساني كه ايمان آوردهيا أَيها الَّذِين آمنواْ 
قْنزا رراشما ايم هروزي كرد هزينه كنيد از آنچه اكُمأَنفِقُواْ مِم    

  در آن  ستنه داد و ستدي ا كه روزي فرار رسد پيش از آنكه يأْتِي يوم لاَّ بيع فِيهِ مِّن قَبلِ أَن
  و نه دوستي و نه شفاعتي ولاَ خلَّةٌ ولاَ شفَاعةٌ

 از همة آنچه ني كهبراي كسا شود كه  حاصل مينتيجه اين نيزاز اين آيه 
 و انفاق از .ند، شفاعتي نيستكن مي انفاق نكه خدا ايشان را روزي داده است

  . مال و جان، و اخلاق و خير انفاق عمر، علم، مثل؛، استهاي خدا ة روزيهم
   : 70انعام 

 كه ر كسانيبه حال خود واگذا) اي پيامبر(و  وذَرِ الَّذِين اتخذُواْ دِينهم لَعِباً ولَهواً
  3 و سرگرميچهبازيدينشان را به اند  گرفته

مهتغَرا ويناةُ الدياست زندگي دنياشان ساخته و فريفته الْح   
تبا كَسبِم فْسلَ نسببِهِ أَن ت ذَكِّربه هلاك افتد  تا مباد) قرآن(كن به و يادآوري  و

  به جهت بديها كه كرده است نفسي 
سلَي فِيعلاَ شو لِيونِ اللّهِ وا مِن دو نه شفيعي را جز خدا دوستي نباشد او)آنگاه( لَه   

                                                 
  . اول جمله بيايد، معنايش نفي مطلق است»ليس«در زبان عربي وقتي كلمة : 1
    .مخاطبش كافران نيست، بلكه اهل ايمان را خطاب قرار داده است! دقت كنيد: 2
. گري نه ويرانداري بايد آباداني باشد، گري دارد پس نتيجة دين دين ادعاء اصلاح: 3

  !داري ما چيزي جز بازي و سرگرمي است؟ دينبگوييد آيا پس انصافاً 
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 از وي نشود ستانده را برابري چيز هر دده  پاياپايچنانچه و يؤخذْ مِنها  لاَّوإِن تعدِلْ كُلَّ عدلٍ
  دستاورد خويش  به شدند هلاك كهدهم اينانن أُولَـئِك الَّذِين أُبسِلُواْ بِما كَسبواْ

ممِيمٍ  لَهح مِّن ابرمر ايشان را نوشيدني است از آب داغش  
و نيز عذابي دردناك است به سبب آنكه پيوسته  وعذَاب أَلِيم بِما كَانواْ يكْفُرونَ

 )اند پوشانده حق را به باطل مي(اند  ورزيده مي كفر
 و زندگي اند ن را به بازي و سرگرمي گرفته براي كساني كه دينشاپس

ها شفيعي نيست كه آنان را با اهل فلاح و نه تن، دنيا آنها را فريفته است
  .محرومند و دچار عذابي سخترستگاري جفت سازد بلكه از هر رحمتي 

   : 102  تا91شعراء 
اوِينلِلْغ حِيمتِ الْجرِّزبهان را  گمرامر دوزخ به نمايش آورده شدو  و  

 مقِيلَ لَهرا  آنان گفته شد وو :  
   ؟ خدا جزپرستيديد كه مي را  است آنچه   كجاي مِن دونِ اللَّهِ أَين ما كُنتم تعبدونَ

   دارند؟يش خويا توان نصرتشما را كنند   ياريآيا  هلْ ينصرونكُم أَو ينتصِرونَ
  هم اينان و هم گمراهان ،در آنپس به روي درافتند  غاوونَفَكُبكِبوا فِيها هم والْ

  و نيز لشگريان ابليس همگي وجنود إِبلِيس أَجمعونَ
مهونَ قَالُوا وصِمتخا يبه طرح- دوزخ -آن  بارةكه در  حالي  در  ،گفتند فِيه  

  :مشغولند  دعوي 
  در گمراهي آشكار بوديم  حتماً ما سوگند به خدا كه ينٍضلَالٍ مبِ تاللَّهِ إِن كُنا لَفِي

  1شما را با پروردگار جهانيانساختيم  برابر ميكه  الْعالَمِين إِذْ نسوِّيكُم بِربِّ
   جز بزهكاران  ما راگمراه نكرده استو  وما أَضلَّنا إِلَّا الْمجرِمونَ

  ساز گراني جفت  ميانجي ما براينيست پس لَنا مِن شافِعِين فَما
  ر شورپنه دوستي و  ولَا صدِيقٍ حمِيمٍ
   ديگر  باريباشدپس اگر ما را  فَلَو أَنَّ لَنا كَرةً
مِنِينؤالْم كُونَ مِن2 مؤمنانازباشيم  آنگاه پس  فَن  

                                                 
  !ما فقط مقلديم! گناهش به گردن آقا: گوييم ما هم بسيار از اين دست سخن مي:  1
خواهيم كه اگر يك بار ديگر به ما  در زندگي دنيوي نيز ما بسيار از خدا مي:  2

   .آوريم كنيم و شكرش را بجا مي ميفرصت دهد، اشتباهاتمان را جبران 
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  . شفيعي نيست هم و پرستندة بتها و طاغوتهابراي مردم تابع شيطانبناءبراين    
   : 18 و 17) مؤمن(غافر 

تبا كَسفْسٍ بِمى كُلُّ نزجت موهر نفسي به آنچه بدست شود  پاداش داده ميامروز  الْي
   استآورده

 موالْي وز امرستمي نيست لَا ظُلْم  
ابِ إِنَّ اللَّهالْحِس رِيعدر حساباست شتابنده همانا خدا  س  

موي مهأَنذِرروز فرا روي را بترسانو فَةِالْآزِ و   
اجِرِ كَاظِمِيننى الْحلَد است به اندوه گلوها برآمدهبهكه دلها  إِذِ الْقُلُوب   

مِن ا لِلظَّالِمِينمِيمٍ مدوستينيست مر ستمگران را هيچ ح   
طَاعفِيعٍ يلَا شپيروي شودو نه جفت سازي كه و   

براي ستمگران هم شفيعي نيست آور  در آن روز بس دشوار و دلهرهپس 
  .كه آنان را با اصحاب رهايي و نجات جفت سازي كند

   :49 تا 40مدثر 
  تبهكاران   حالاز پرسند مي)يمين اباصح(هادرباغستان يتساءلُونَ عنِ الْمجرِمِين فِي جناتٍ

قَرفِي س لَكَكُما س؟دوزخبه شما را كشانيد چه چيزي !) اي مجرمان( م  
مِن كن قَالُوا لَم لِّينصما از نمازگزاران يمنبودگفتند  الْم  

كِينالْمِس طْعِمن كن لَمرا درماندهداديم   خوراك نميو  و   
ائِضِينالْخ عم وضخا نكُنهمراه با ياوه سرايانكرديم  سرايي مي و ياوه  و  
   1 دين را)نمايش( انگاشتيم روز  دروغ ميو پيوسته نِوكُنا نكَذِّب بِيومِ الدِّي

 قِينا الْيانى أَتتما را يقين آمد تا اين كه ح  
افِعِينةُ الشفَاعش مهنفَعا تن شفاعت شافعا نبخشدسودشانپس  فَم  
رِضِينعةِ مذْكِرنِ التع ما لَهامروز(موزي شود كه از پندآ پس ايشان را چه مي فَم (

  روي گردانند
ن راه از نمازگزاكرا  شفاعت شافعان آنهايي  كهيابيم از اين آيات نيز درمي

اند و قيامت را  رم كارهاي بيهوده سرگكنند و نان را اطعام نمي مسكينيستند و
                                                 

 و - اعمال صالح -داري شخص چه به سمت مثبت  يوم الدين؛ روزي كه آثار دين:  1
شود و بر اساس آن پاداش و   بر او آشكار مي- اعمال طالح - چه به جهت منفي 

  .كند سزاي خود را دريافت مي
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  .بخشد  سودي نميپندارند، دروغ مي
   : 53اعراف 

 أْوِيلَهونَ إِلاَّ تنظُرلْ ي1جز تحقق آن دارنداري آيا انتظه  
أْوِيلُهأْتِي تي مو2آيد تحقق آن ميروزي كه  ي  

قُولُ الَّذِينلُ يمِن قَب وهسپيش از اين فراموشش كردند آنان كه چنين گويند  ن  
   رسولان پروردگارمان به درستي آمدندهر آينه قَد جاءت رسلُ ربِّنا بِالْحقِّ

گري  ه ميانجيگراني هست ك پس آيا اكنون ما را ميانجي شفَعاء فَيشفَعواْ لَنا فَهل لَّنا مِن
  ؟)وبا نيكان جفتمان سازند(ا مبراي كنند 

 كرديم  جز آنچه ميدهيم  انجام و شويم بازگردانده )دنيا به( يا نعملُ أَو نرد فَنعملَ غَير الَّذِي كُنا
  راخويشتن خويش اند  باختههم اينان  سهمقَد خسِرواْ أَنفُ

 )اند و از دستش داده(از ايشان غائب است ) اكنون(و  وضلَّ عنهم ما كَانواْ يفْترونَ
  3دادند  نسبت مي)به خدا (آنچه را به دروغ

به استناد آياتي   پس.ي نيستشفيعهم براي غافلان از معاد  بر اين اساس
 يعني پرهيز از معصيت خدا پيشه نكنند، ، آنهايي كه تقويكه بيان شد، براي

از آنچه به آنها روزي داده شده انفاق نكنند، دينشان را به بازي و سرگرمي 
 يعني قوة ،ستمگري كنند، تابع شيطانبگيرند و فريفتة زندگي دنيا شوند، 

استكبار در وجودشان شوند، نمازگزار نباشند، مسكينان را اطعام نكنند، 
،  و از معاد غافل باشندسرگرم كارهاي بيهوده شوند و قيامت را دروغ بپندارند

  .بخشد شفيعي نيست و شفاعتي سودشان نمي
 

  ست افاعت تنها از آنِ خداشَ
  :داند  ميخداتي از قرآن شفاعت را تنها از آنِ آيا

                                                 
  .تحقق آنچه در كتاب هدايت آمده است:  1
شود به صورت چشمي و احساسي و با مواد به اصطلاح  را نمي موارد از  بسياري :  2

تفعيل است و از  تأويل از باب. نياز به تأويل دارد دنيايي و مادي درك نمود، پس
را آشكار  چيزي بردن و حقيقت و تأويل به معناي به اول آغاز، ، يعني»اَولَ«ريشة 

  .كردن است
! زنيم السلام افتراء مي  پيامبر و ائمه عليهمو ما مسلمانها چه بسيار به خدا،:  3

  ! كنيم كنيم و به ايشان مستند ساخته به آنها عمل مي احاديث مجعول نقل مي
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   :44  و43زمر 
  را ي خدا شفيعانجز گرفتند اينكه يا أَمِ اتخذُوا مِن دونِ اللَّهِ شفَعاء

  را چيزيبودند  نمي اينان مالك با اينكه )پيامبر اي( بگو شيئاً قُلْ أَولَو كَانوا لَا يملِكُونَ
باز هم از اينان طلب (د؟ گرفتن و عقل خود بكار نمي ولَا يعقِلُونَ

  )كرديد شفاعت 
   اش شفاعت، همهآنِ خداست از ) اي پيامبر(بگو  الشفَاعةُ جمِيعاً قُل لِّلَّهِ

  از آنِ او است قلمرو آسمانها و زمين لَّه ملْك السماواتِ والْأَرضِ
  شويد سپس به سوي او باز گردانده مي ترجعونَ ثُم إِلَيهِ

   : 4سجده 
ضالْأَراتِ واومالس لَقالَّذِي خ ين را آسمانها و زمبيافريد داوند است كه خ اللَّه  

  و آنچه در ميان آنهاست در شش روز  أَيامٍ وما بينهما فِي سِتةِ
  بر نظام هستي خود استيلاء يافت سپس  ثُم استوى علَى الْعرشِ

   شفيعي  نه ويدوستهيچ  جز او  راشمانيست  شفِيعٍ ما لَكُم مِّن دونِهِ مِن ولِي ولَا
ذَكَّرتگيريد آيا پند نمي ونَأَفَلَا ت  

   : 24 تا 21يس 
   از شما دستمزدي طلب نكندكه كسي را  پيروي كنيداتبِعوا من لاَّ يسأَلُكُم أَجراً 
  1 هدايت يافتگاننداينانو  وهم مهتدونَ
 آن شود كه نپرستم  مرا چه مي و)بگو اي پيامبر(وما لِي لاَ أَعبد الَّذِي فَطَرنِي 

  2كس را كه بسرشتم
  شويد  به سوي او بازگردانده مي)حال آنكه شما(و  ترجعونَ وإِلَيهِ

  را معبوديبرگيرم جز او آيا  أَأَتخِذُ مِن دونِهِ آلِهةً
   راخداي رحمان زياني بخواهد بر من اگر  يرِدنِ الرحمن بِضر إِن

  نجاتم ندهند وچيزي شان شفاعتمرا  نبخشد سودي يئاً ولاَينقِذُونِشفَاعتهم ش لاَّتغنِ عنِّي
   : 18يونس 

  غير خدا را پرستند  مي و مِن دونِ اللّهِ ويعبدونَ
                                                 

  .خواهند  اين است كه براي تبليغ دين مزد نميهاي پيامبران الهي يكي از نشانه: 1
  .مرا بسرشت و خميرمايه مرا بيافريد: 2
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مهنفَعلاَ يو مهرضا لاَ يدهدرساند و نه سودشان آنچه را كه نه زيانشان هم  م   
   نزد خداندن شفيعان مايااينكه گويند  و مي  عِند اللّهِويقُولُونَ هـؤلاء شفَعاؤنا

بِّئُونَ اللّهنرا خدادهيد  خبر ميآيا) اي پيامبر(بگو  قُلْ أَت   
  داند در آسمانها   نميبه آنچه كهلاَ يعلَم فِي السماواتِ  بِما

  !!! زمين؟ نه درو ولاَ فِي الأَرضِ
الَى ععتو هانحباسرِكُونَ مشكه   همه چيزي   از آن استو برتراو   پاكيزه است ي

  آوريد شريك مي
خيلي جالب است خدايي كه عالم است به تمامي آسمانها و زمين و آنچه 

گويد من شفيعي  در بين آنهاست و عالم غيب و شهادت است، مي
 معتقد هادر ضمن اين شفعائي كه ما به آن!!! شناسيم  ما ميشناسم، ولي نمي

 در پاداش بريم دانيم، زيرا گمان مي ك خدا ميهستيم، در اصل آنها را شري
ن و عذاب كردن دخل و تصرفي دارند و حال آنكه آيات كتاب به نفي اين داد

ي به غير از االله وجود ندارد كه او هم به  شفيعبناءبراين. گمان صراحت دارند
  !گزافه و بيهوده كسي را شفاعت نكند

 

  بخشد  شريكان دنيايي سودي نميفاعتشَ
   : 13 و 12روم 

  بزهكاران  شوند  اندوهگين  ،ساعت شودبپا  كه وروزي ويوم تقُوم الساعةُ يبلِس الْمجرِمونَ
  گراني ميانجي است مرآنان را از شريكانشان و نبوده ولَم يكُن لَّهم مِّن شركَائِهِم شفَعاء

وا بِشكَانوكَافِرِين كَائِهِمكافران شانبه شريكانبودند   پيوستهو ر  
  : 94انعام 

  1به تنهاييآمديد نزد ما و هر آينه  ولَقَد جِئْتمونا فُرادى
  اول بار بيافريديم شما را همانگونه كه  كَما خلَقْناكُم أَولَ مرةٍ

 در  آنچه را كه در اختيارتان گزارديموانهاديدو  ورِكُمما خولْناكُم وراء ظُه وتركْتم
                                                 

حاضر  پيشگاه خدا  درهمگان تك تك!  كنيدبا اين اوصاف قيامت را تجسم: 1
ي آنجا نيست، مانند وقتي كه انسان در دوستشوند و هيچ همراه و محافظ و  مي

نيز در عباراتي زيبا فرموده كه وقتي انسان ) ع ( امام حسن.شكم مادر قرار دارد
ساس  را احرود، تنهاي تنها است، خويشان، دوستان و آشنايانش مي دنيا از
  .دنيا نداردبا اين و ديگر ارتباطي هم  نيستند، ش در كناربيند كه لي ميو كند مي
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  پشت سرهاتان
اءكُمفَعش كُمعى مرا نمشفيعانتان را همراهتان  بينيم نمي) اكنون(و  و  
  ندشما شريكان) كار(برديد در  هم آنان كه گمان  الَّذِين زعمتم أَنهم فِيكُم شركَاء

قَطَّعلَقَد تكُمنيميان شماهر آينه بريده شد  ب   
   از شما آنچه در گمان داشتيدغائب است و  وضلَّ عنكُم ما كُنتم تزعمونَ

هيچ  بر اساس اين دسته آيات، هر انساني در روز قيامت، به تنهايي و بي
يار و ياوري، و فقط با نامه و آينة اعمال و دستاوردهاي خود در پيشگاه 

برده  شود، و هر آن كس را كه در دنيا گمان مي  ربوبي حاضر ميحضرت
تواند شريك خدا گردد و بر ارادة او در عذاب تأثير بگذارد، در آن روز  مي
  ! دهدشرا شفيع خود قراراو يابدش تا  نمي

 

   است به اذن خدافاعت مشروطشَ
   : 255بقره 

ومالْقَي يالْح وإِلاَّ ه لاَ إِلَـه پاينده   زندة  ،جز او معبودينيست كه  خداوند است اللّه 
  نه خواب  و1 پينكيبرنگيرد وي را نوم لاَ تأْخذُه سِنةٌ ولاَ

   اوست آنچه در آسمانهاست و آنچه در زمين استاز آن لَّه ما فِي السماواتِ وما فِي الأَرضِ
فَعشن ذَا الَّذِي يإِلاَّ بِ م هدكند -سازي   جفت– كه شفاعتآنچه كسي است  إِذْنِهِعِن 

  ذن اومگر به ادر پيشگاه او 
ملْفَها خمو دِيهِمأَي نيا بم لَمعشانسر  در پشتو  شان روي پيشدر هست  آنچهداند مي ي  
  به چيزي از علم او   يابند احاطه نميو  ولاَ يحِيطُونَ بِشيءٍ مِّن عِلْمِهِ

  مگر آنچه را كه بخواهدلاَّ بِما شاء إِ
هسِيكُر سِعو ضالأَراتِ واومروايي او  آسمانها و زمين را  تخت فرمانفرا گرفته  الس  

 دو  نگاهباني آناو را  -خسته نسازد -گران نيايدو ولاَ يؤوده حِفْظُهما
لِيالْع وهو ظِيمبزرگو اوست بلند مرتبة الْع   

   : 3يونس 
   است كههمانا پروردگار شما خداوندي إِنَّ ربكُم اللّه الَّذِي

   شش روزهبيافريد آسمانها و زمين را أَيامٍ سِتةِ خلَق السماواتِ والأَرض فِي
                                                 

  . چرت، خواب كوتاه؛پينكي:  1
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  بر نظام هستي خود  غالب آمدپس س ثُم استوى علَى الْعرشِ
رالأَم بِّردكاررا(را امر نمايد  ميبير تد ي(  

   او اذنِهيچ شفيعي نيست مگر از پسِ إِلاَّ مِن بعدِ إِذْنِهِ ما مِن شفِيعٍ
 كُمبر اللّه همان خداي، پروردگار شما است ذَلِكُم  
وهدب1پس او را پرستش نماييد فَاع  

  گيريد آيا پند نمي تذَكَّرونَ أَفَلاَ
   : 23 و 22سبأ  

انيد آن كسان را كه در گمان بخو) اي پيامبر(بگو  قُلِ ادعوا الَّذِين زعمتم مِّن دونِ اللَّهِ
   به جز خداداشتيد

  آسمانهادر را - يي ذره مثقال  - سرِسوزني  نيستند مالك ذَرةٍ فِي السماواتِ لَا يملِكُونَ مِثْقَالَ
  ه در زمينو نولَا فِي الْأَرضِ 
  2و نيست مر ايشان را در آن دو هيچ انباز شدني وما لَهم فِيهِما مِن شِركٍ
  و نيست مر او را از ايشان هيچ پشتيباني وما لَه مِنهم مِّن ظَهِيرٍ

نفَعلَا تو  هةُ عِندفَاعنزد او سود نبخشد شفاعت والش   
أَذِنَ لَه نداده باشد مر او رامگر آن كس كه اذن إِلَّا لِم   

  برگرفته شد از دلهاشانشان  آنكه دلهرهتا قُلُوبِهِم  حتى إِذَا فُزِّع عن
كُمباذَا قَالَ ر؟ پروردگار شما چه فرمود: پرسيدند قَالُوا م  

لِيالْع وهو ققَالُوا الْح حق، و اوست بلند مرتبة بزرگ: گفتند) فرشتگان( الْكَبِير  
 

  مفهوم اذن الهي در آيات قرآن
در لغت هم به    » اذن« بيان نموديم كه       در باب شفاعت    پيشين مباحثدر  

، و در قرآن در هر دو معنا        » و دستور  اجازه«است و هم به معناي      » علم«معناي  
 يي براي شفاعت    مقدمه» اجازه«به معناي   » اذن«از آنجايي كه    . بكار رفته است  

بررسي كـرده و     اذن و اجازه الهي را       آيات متضمن شود، برخي از      محسوب مي 
                                                 

پرستش خدا به انجام اعمال عبادي صرف نيست، بلكه آن عبادتي پرستش :  1
إِنَّ الصلَاةَ تنهى عنِ «.  و منكر را در جامعه از بين ببردءاش فحشا خداست كه نتيجه

  .)45عنكبوت(»حشاء والْمنكَرِالْفَ
  . شريك؛انباز:  2
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، يعني آنچـه را     » الهي مر و ارادة  ا«مرادف است با    »  الهي اجازة«اثبات نموديم   
اجـازه داده  انجام و تحقق آن است، يعني » مأذون«و » اذن«كه خدا اراده كند   

مثلاً عمل غير   . و مجاز نيست  » مأذون«شده است و چيزي خارج از ارادة الهي         
 جـزاء و     عمـل طـالح    كـه است  الح مثاب نيست، يعني خداوند اجازه نداده        ص

پاداش نيكو داشته باشد و اين يكي از سنن الهي و جزء نظـام عـالم اسـت و                   
ند آن را تغيير دهد، مگر اينكه خدا خود بخواهـد كـه آن را               توا  هيچ كس نمي  

  .تغيير دهد يا مبدل سازد
م بـر   غيير ناپذيرنـد، زيـرا عـالَ      اما خدا فرموده است كه سنتهاي الهي ت       

طـور اراده نامـشروط و        نحسب علم و اختيار و اراده و مشيت الهـي، و همـي            
هـم  زي از اين نظام عوض شود، نظام ب        خلق شده است، پس اگر چي      مشروط او 

مثلاً ما به سازندة دوربين عكاسي بگوييم كه اجازه بدهيد سيـستم            . خورد  مي
دهـيم، مـثلاً   با علم شما ساخته شده است، تغيير       ده و   اين دوربين را كه به ارا     

اش   اين عدسي را برداريم و پشت دوربين بگذاريم، خوب حتـي اگـر سـازنده              
پس حتي اگر خود خدا هـم       ! دافت   از كار مي   يي بدهد اين دستگاه     ين اجازه چن

، نظـام  »جايش كنيد  اين را برداريد و جابه     ،اشكالي ندارد « :دهد و بگويد  اجازه  
ترين اجـزاء را، اگـر از نظـامي كـه             هر چيزي را، حتي جزئي    . خورد  يبه هم م  
اذن . افتـد   خارج نماييد، آن نظام از كار مي      است  اش اراده و ارائه كرده        سازنده

كند منطبـق بـا       كسي كه داخل اين نظام حركت مي      . طور است   الهي هم همين  
 ـ         ،اذن و ارادة الهي حركت كرده است       حركـت  ام   و كسي كه خـارج از ايـن نظ

 را  يعني خـدا اجـازه نـداده و او        .  نيست  منطبق با اذن الهي    كند، حركت او    مي
  . مأذون نساخته است

چـه  «،  )255بقره(»من ذَا الَّذِي يشفَع عِنده إِلاَّ بِإِذْنِهِ      «: گويد  بناءبراين قرآن كه مي   
، يعني فقـط در چهـارچوب       » مگر به اذن او    اونزد  شفاعت كند   كسي است كه    

.  و شفاعت نتيجة منطقي سـنخيت اسـت        ،گيرد   الهي شفاعت صورت مي    نظام
دهد كه چـون تـو       مثلاً به پيامبر اجازه      ،اذن الهي اين نيست كه خارج از نظام       

پيامبر هستي، اگرچرخهاي اتومبيلت باد نداشته باشد، كاربراتور هم نداشـته           
 بـاز هـم     باشد، بنزين هم نداشته باشد، راننده هم نداشته باشـد، اتومبيلـت           

ايم همين است، يعني ايـن قـرآن          بلايي كه ما سر قرآن آورده     . كند  حركت مي 
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اش پيغمبر    ايم كه چون راننده     ما اين كار را با دين كرده      . مثل آن اتومبيل است   
پذيرد   ، و هر عقل سليمي مي      و بايد بتواند   آيد  است، پس همه كاري از او برمي      

 !، باز هم پاسخگو باشـد     ه اين صورت  كه اين امكان پذير نيست كه اين قرآن ب        
 ـ          ارچوب فكـري آن را چنـان       قصد مخالفان اسلام هم اين بوده است كـه چه

گيرند و از كسي هـم بازخواسـت          در و پيكر نشان دهند كه همه در آن جا            بي
  !نشود و مسؤوليتي مطالبه نگردد

ايـن بـود كـه خداونـد خـارج از       » اذن« بررسي آيات مربوط بـه       نتيجة
دهـد، يعنـي همـان         بـه كـسي اذن مـاورائي نمـي          است كه آفريده نظاماتي  
 اذن اسـت و بـدون اذن الهـي هـم     ، همان استي را كه تعيين كرده    چهارچوب

يـي را خـارج از چهـارچوب          پيامبر حق ندارد آيه   . شفاعت امكان پذير نيست   
 هر كسي از پشت بـام بيفتـد،         ؛تواند بگويد   يعني پيامبر نمي  ! اذن الهي بياورد  

 ـ ؛تواند بگويد   نمي! شكند جز من    ش مي پاهاي  و  بزنـد مـاري   كـه   ر كـسي را      ه
قـرآن  به همين جهت است كه      !  جز منِ پيامبر   ،ميرد  ، مي نيشش كشنده باشد  

 دارند، همسر دارند، فرزند دارنـد، مثـل          و ذريه   ازدواج پيامبران نيز : گويد  مي
و سـخت   اگر جراحت ا  . شود  اگر پيامبر شمشير بخورد، مجروح مي     . بقية مردم 

: توانـد بگويـد     پيامبر نمـي  . طور  اميرالمؤمنين هم همين  . شود  باشد، كشته مي  
  . اين خلاف اذن الهي است! شوند فرزندان من اگر شمشير بخورند، كشته نمي

لح بوده و نه صـالح، از       دهد كسي كه در دنيا عملش طا        خداوند اذن نمي  
رسـولان و   د، و بـا     وارد بهشت بـشو   ، با وساطت اولياء الهي،      درِ پشتي بهشت  

و صـالحان   ن و شهداء و مجاهدان و مهـاجران و انـصار            انبياء و اولياء و صديقا    
در بلكه مؤكداً   ! اين را خالق گيتي اذن نداده است      ! همنشين و هم غرفه گردد    

يـي نقـصان در       ما پاداش و نصيبشان را بدون آنكه ذره       : گويد  ميآيات عديده   
  1!آن پديدار شده باشد، خواهيم داد

 

   استفاعت مشروط به داشتن عهد با خداشَ
   :87 تا 85مريم 

 قِينتالْم رشحن مون را پرهيزگاراگردآوريم روزي كه ي  
                                                 

  ... و 112طه   – 123 نساء – 7 تحريم – 54 يس – 33 و 28 ، 21 جاثيه – 49كهف :  1
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  1به سوي رحمن دسته دسته إِلَى الرحمنِ وفْداً
  را به سوي جهنمبزهكارانرانيم  ميو  ونسوق الْمجرِمِين إِلَى جهنم وِرداً

  تشنگان به آبشخور ونهمچ
  شفاعت رادر حالي كه اختيار ندارند  لَا يملِكُونَ الشفَاعةَ

 )خداي(نزد برگرفته است  كه مگر آن كس عِند الرحمنِ عهداً إِلَّا منِ اتخذَ
  ي رارحمان پيمان

 با  عهد، پيمان گرفتن و عهد بستن است و در اين آيه»اتخاذ عهد«
ست به صفت رحمانيت او كه موجب گشته هدايت بشر را خالق هستي ا

و از انسان خواسته است به اختيار خود، بر اين مدار، با او . برخود فرض كند
هم عهد شود كه از اطاعت و تبعيت هم خود و هم رسولش عصيان ننمايد، و 
اين ميثاق و عهدي است كه خداوند در سرشت هر انساني به وديعت نهاده و 

ت اين معني بِث كثيره م عديده بر آن تصريح فرموده است، و رواياتدر آيات
كنند به  وفاء  آنان كه«، )20رعد(»الَّذِين يوفُونَ بِعهدِ اللّهِ ولاَ يِنقُضونَ الْمِيثَاق«. است
صاحب عهد   نزد پروردگارچنين شخصي. » را ميثاقو نشكنند خدا پيمان

   .ان با آنها جفت مي شودانس، يعني اين است، و مالك شفاعت
 

   استفاعت مشروط به گواهي دادن به حقشَ
   : 86زخرف 

به غير خوانند  مي آنان كه ،و در اختيار ندارند ولَا يملِك الَّذِين يدعونَ مِن دونِهِ الشفَاعةَ
   شفاعت را،واز ا

هِدن شونَ إِلَّا ملَمعي مهقِّ وهم آنانو حق اند به  دادههي كه گواجز آنان بِالْح  
  دانند  مي

بناءبراين . بر دادن از آنهادت به معناي عين اليقين است و سپس خش
                                                 

ملاحسين كاشفي در تفسير خود در ذيل آيه، اين حكايت از كشف الاسرار ميبدي را :  1
 درويشي پيش وي .آوردة است كه قمشاد دينوُري قُدس سرهّ در حال نزع بود

قمشاد ! كرد كه خدايا بر او رحمت كن و بهشت او را كرامت كن ايستاده دعاء مي
بانگ بر او زد كه اي غافل، سي سال است كه بهشت را با شرف و عزت و حور و قصور 

ام، اكنون بر درگاه قرُب  دهند، من گوشة چشم همت بر او نيفكنده بر من جلوه مي
  !خواهي؟ اي و براي من بهشت و رحمت مي هروم، زحمت خود آورد مي

       باغ فردوس از براي ديدنش بايد مرا     بي جمالش روضة جنت چه كار آيد مرا؟
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يعني 1.تواند چيزي جز بيان حقيقت باشد اِخبار از آن نميؤيتي و چنين ر 
كند و سپس اقدام به شفاعت  نامة اعمال صالح و طالح را مشاهده مي

  .دهد تي كه رؤيت كرده است گواهي ميد و بر اساس آن حقيقنماي مي
 

   است خدا خشنودي بهفاعت مشروطشَ
   : 26نجم 

   2در آسمانها فرشته ر استو چه بسيا وكَم مِّن ملَكٍ فِي السماواتِ
  چيزيشفاعتشان سود نبخشد كه  لَا تغنِي شفَاعتهم شيئاً

  خداز آنكه اذن فرمايد جز پس امِن بعدِ أَن يأْذَنَ اللَّه  إِلَّا
    براي آن كس كه بخواهد و خشنود باشد ويرضى لِمن يشاءُ

   : 109طه 
لَه جلَا عِو اعِيونَ الدبِعتئِذٍ يموة  كه فراخوانند را كسپيروي كنند) مردمان(آن روز  ي

نه در (  مر او را هيچ كژي نيستاست) ايشان(
  )پيروي و نه در فراخوان

   رحمان آواها برايفرودي گرفت  وخشعت الْأَصوات لِلرحمنِ
  3يي  جز زمزمه تو نشنويپسفَلَا تسمع إِلَّا همساً 
   شفاعتآن روز سود نبخشد يومئِذٍ لَّا تنفَع الشفَاعةُ

نإِلَّا م نمحالر رحمان است مر او را اذن فرمودهجز آن كس كه أَذِنَ لَه   
  4 از گفتارشو خشنود گشته است ورضِي لَه قَولاً

 بلند را جرأت كسي  ويي، شنوي جز زمزمه گويد اي پيامبر صدايي نمي مي
لند صحبت  ب كهنداردآن  كسي جرأت  به حقيقتاگر! ن نيستدصحبت كر

كنيم كه توقع و اميد به  مي قيامت را در ذهنمان مجسم كند، ما چگونه
خوانيم همة   كه فرا ميروزي«، )71اسراء(»يوم ندعو كُلَّ أُناسٍ بِإِمامِهِم«. ريمشفاعت دا
يي هست كه در آن روز داخل  آيا اعمال ما بگونه. » پيشوايانشانمردم را به

                                                 
  . مائده توجه شود8 نساء و 135از ميان آيات عديده حداقل به آيات :  1
  .هر چه فرشته در آسمانها است:  2
اينجا چه !  چه كرديم؟در دنيامگر ما   است؛ وايدرگوشيآنجا فقط صحبتهاي :  3

  ...و ! ؟ چه عذابي در انتظار ماست!چه خواهد شد؟! ست؟ ا يي هنگامه
  .يعني امر به معروف و نهي از منكر را درگفتار انجام داده باشد:  4
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اگر در ! صفي بايستيم كه پيامبر اسلام جلوِ آن ايستاده و ائمه پشت سرش؟
 اي پيامبر صدايي :گويد ينكه خدا مي با توجه به ا،آن صف قرار نگرفتيم

كند   و همة صداها در برابر رحمان فروكش مي!يي شنوي جز زمزمه نمي
تواند صدايش را به گوش  شود، آيا كسي از ميان اين صف مي وخاشع مي

  ! پيامبر يا يكي از ائمه برساند كه از او طلب شفاعت كند؟
ا را با صفت  خديي، با وصف چنين صحنهدر قيامت ! توجه كنيد

كند، يعني اگر خدا  خواند، دوبار هم اين صفت را مطرح مي مي» رحمانيت«
پس ببينيد اين . دكن  با توجه به صفت رحمانيت عذاب مي،كسي را عذاب كرد

لهي رحمانيت را  صفت ا كه نتوانسته استشود، چه كرده  عذاب مييي كه بنده
خواهد ببخشد،  ند، ميخدا دوست ندارد عذاب ك. شامل حال خويش گرداند
اي پيامبر تو مجازي نمرة . بخشد كه عمل صالح باشد اما خدا در شرايطي مي

اند،   نوشته خوانده و ولي به كساني كه به اندازة قابل قبول،قبولي بدهي
خواهي ارفاق كني، خيلي خوب، نوزده را بيست كن، هجده را نوزده كن،  مي

اگر قرار است ! نمرة چهار رتبة قبولي دهيبه تواني  هفده را هجده كن، اما نمي
شود، پس امتياز اميرالمؤمنين و سيد  بيست 9 قبول شود يا نمرة 4مرة ن

! شوند شود؟ اين دو تا كه يكي نمي اند، چه مي الشهداء كه بيست گرفته
ينكه اذن  نه ا اما اوراق را تصحيح كنند پيامبر و ائمه استرحمان اجازه داده

  .  نمرة قبولي بدهند،ش و پيمانهك  بي،داده باشد
  : 28 تا 25انبياء 

   راپيش از تو رسولي و نفرستاديم وما أَرسلْنا مِن قَبلِك مِن رسولٍ
   بر اوجز آنكه وحي كنيم إِلَّا نوحِي إِلَيهِ

  1بپرستيدم پسجز من  هيچ معبودينيست كه  إِلَه إِلَّا أَنا فَاعبدونِ أَنه لَا
  رافرزندي رحمان  يخدا برگرفته است:  گفتندو اتخذَ الرحمن ولَداً وقَالُوا

  2اند  پاكيزه است او، بلكه ايشان بندگاني كرامت يافته سبحانه بلْ عِباد مكْرمونَ
                                                 

ذات انسان پرستنده است، بناءبراين خداوند . است نفي شرك ،اولين گام در قبول ايمان: 1
  .  خدا نرود را منحرف نكند و به سمت غيرستش خويشخواهد كه پر از او مي

نيز بندة خداست، اما ) ع(كند كه عيسي  در اين گروه از آيات، قرآن تأكيد مي: 2
 ةًيي است مكرم و بزرگوار، زيرا خود را به اوج رسانده است و اين تعالي ضرور بنده

  . به معناي اتخاذ ولد نيست
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  1 در گفتن گيرند از او پيشي نميلَا يسبِقُونه بِالْقَولِ 
  كنند فرمان او عمل و ايشان فقط به  عملُونَي وهم بِأَمرِهِ

دِيهِمأَي نيا بم لَمعي  ملْفَها خمسر  پشت در و دارندروي داند آنچه در پيش ميو  
  2باشد  او خشنود ازآن كس را كه كنند جز نشفاعت ولَا يشفَعونَ إِلَّا لِمنِ ارتضى

  3داكنهراسن او) ناخشنودي(از بيم ايشان  و ونَمشفِقُ وهم مِّن خشيتِهِ
 

  خدا از چه كساني خشنود است؟
 آيا خدا از .منوط شده است ي كه گذشت شفاعت به خشنودي خدا آياتدر
! آيا از ظالم راضي است؟! آيا از زناكار راضي است؟! خوار راضي است؟ شراب
پس ! آورد؟ت شود با نماز و روزة استيجاري خشنودي خدا را بدس آيا مي

 كه هيچ يك رضاي الهي را در پي ندارد، ،چطور ما با اين همه صفات بد
  ! اميدوار به شفاعت هستيم؟

 خداوند از چه كساني راضي و خشنود است و از خواهيم ببينيم ميحال 
اما قبل از وارد شدن به بررسي آيات مربوط .  و خشمگينچه كساني ناخشنود

؛ خشنودي و خشم خدا رسد كه روري به نظر ميبه رضاي الهي، اين توضيح ض
خشنودي و خشم خدا جزء ذات .  متفاوت است و خشم انسانهاخشنودي با

به عنوان مثال وقتي ما خارج . اوست، و از اين جهت جزء ذات نظام عالم است
از چهارچوب نظاماتي كه خداوند تعيين كرده خانه بسازيم، زلزله خرابش 
                                                 

 است كه در زمينه هدايت بشر از خدا پيشي خصوصيت بندگان بزرگوار خدا اين: 1
يا أَهلَ الْكِتابِ لاَ «. زنند نام دين حرفي نميه  بگيرند و از جانب و به نظر خود نمي

لُواْ فِي دِينِكُمغاينها همه . »اي اهل كتاب در دينتان غلو نكنيد«، )171نساء(»ت
 از دينداري گريزان هايي كه در مسائل ديني پيش آمده و جوانها را گيري سخت

تر و  كرده به علت سبقت در قول الهي است، يعني خدا حكمي داده و ما آن را داغ
ما بايد از خطباء و اهل منبر بخواهيم كه فقط امر خدا را ابلاغ . ايم تر كرده چرب

مثلاً نماز و روزة استيجاري مصداق سبقت از . كنند آن هم به استناد آيات قرآن
  !ي قرآن چنين موضوعي آمده است؟قول خداست، كجا

شان، پندار برخي از مردم اين  بندگان بزرگوار و محترم نزد خدا، كه به جهت خوبي: 2
كنند جز آن كه خدا از او  بوده و هست كه فرزندان خدا هستند، شفاعت كسي را نمي

  !راضي باشد، فقط
 نباشد، بناءبراين دائم دلشان لرزان است كه مبادا اعمالشان متضمن خشنودي خدا: 3

  . كنند بيشتر كوشش مي
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اين طور نيست كه خدا  1.ن خانه خشم خداوند استكند، و اين خراب شد مي
ساير صفات خداوند هم . اراده كند كه خانه خراب شودسپس خشمگين شود 

گويند صفات خدا ذاتي اوست، و به  همين طور است، از اين جهت است كه مي
توانيم بگوييم خداوند اول  همين جهت هم تقدم و تأخر ندارد، يعني نمي

يا اول آفريننده است، بعد نابود كننده، نه هر . مگينمهربان است، بعد خش
  .دوي آنها با هم است

  :اما آيات مربوط به رضاي الهي
  : 163 و 162آل عمران 

   كه پيروي كند خشنودي خدا راپس آيا آن كس أَفَمنِ اتبع رِضوانَ اللّهِ
 ده است به خشمي از خداهمانند كسي است كه گرفتار آم كَمن باء بِسخطٍ مِّن اللّهِ

اهأْومو صِيرالْم بِئْسو منهو جايگاهش جهنم است و چه بد سرنوشتي است ج  
  اينان درجاتند نزد خدا هم درجات عِند اللّهِ
  ند كن به آنچه ميبينا است و خداوند  واللّه بصِير بِما يعملُونَ

كنند، هر دو در تأمين معاش   دنيا كار ميدو انساني كه هر دو درپس اولاً 
 نه، از نظر يكنند، اما يكي در جهت خشنودي خدا و ديگر خويش كوشش مي

 همانگونه كه هر دو فرزند آدم قرباني كردند، از يكي .خداوند يكسان نيستند
پذيرفته شد و از ديگري مورد قبول قرار نگرفت و اين جريان تا پايان دنيا 

  !و خشم خدا در چيست؟ بايد ببينيم خشنودي ثانياً، 2.اردهمچنان ادامه د
 

                                                 
!  هستند؟ آري ها مثل زلزلة بم، غضب و عذاب الهي شخصي پرسيده بود؛ آيا زلزله: 1

آنها نيز غضب الهي هستند، زيرا خداوند به ما عقل و علم داده تا در مناطق 
. يمها را نسازيم يا حداقل با خصوصيات مورد نياز بساز خيز، شهرها و خانه زلزله

جالب است بدانيد حدود يك ماه پس از زلزلة بم، روزنامة شرق از قول رئيس 
ژئوفيزيك دانشگاه تهران، از قول رئيس هلال احمر، از قول وزير كشور، و همچنين 

بيني  شناس، نقل كرد كه زلزلة بم از سه ماه قبل قابل پيش چند دانشمند زلزله از قول
يك هفته قبل از زلزله، مردم بم با ما تماس : ويدگ رئيس ژئوفيزيك هم مي. بوده است

بناءبراين همه ! شنوند گفتند؛ صداهاي عجيب و غريب از زمين مي گرفتند و مي مي
 »واتقُواْ فِتنةً لاَّ تصِيبن الَّذِين ظَلَمواْ مِنكُم خآصةً«در آن واقعه گناهكار بودند، زيرا 

 .»يي كه نرسد آن كسان را كه ستم كردند از شما فقط و بپرهيزيد از فتنه«،)25انفال(
  . به بعد مراجعه كنيد27به لوح فشردة تفسير ترتيبي قرآن، سورة مائده، آيات :  2
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   استموجب خشنودي خدا  ؛ عمل صالح
ب8 و 7ه نَي :   

 كردند  عمل و ند كه ايمان آوردآن كسانهمانا  إِنَّ الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ
  را ها درستي

  بهترين آفريدگاننداينان هم  أُولَئِك هم خير الْبرِيةِ
   استنزد پروردگارشان باغهاي جاودانگيپاداششان  جزاؤهم عِند ربِّهِم جنات عدنٍ
ارها الْأَنتِهحرِي مِن تجاز زير درختانش نهرها جاريستكه  ت   
  براي هميشهدر آنها جاودانند  خالِدِين فِيها أَبداً
مهنع اللَّه ضِيخدا از آنهاخشنود است ر   
هنوا عضرآنها نيز از او خشنودندو  و   

نلِم ذَلِك هبر شِي1 راپروردگارش داشت بيم كهاست  كس آن اين از براي خ 
   : 19نمل 

    منپروردگار  اي:گفت) سليمان(و وقَالَ ربِّ 
  ت را ا  تا سپاس گويم دادهمرا بر آن وادار نِعمتك أَنْ أَشكُر أَوزِعنِي

يالِدلَى وعو لَيع تمع2و نيز بر پدر و مادرمبر من كه ارزاني داشتي  الَّتِي أَن  
   از آنگردي  خشنود  تو كهو كار چنان به صلاح آورم صالِحاً ترضاه وأَنْ أَعملَ

الِحِينالص ادِكفِي عِب تِكمحخِلْنِي بِرأَدو جايم ده به رحمت خويش در ميان بندگان  و
   شايستة خود

 ،به سبب رحمتشرا، خواهد كه او  سليمان زماني از خدا مي! توجه كنيد
، عملي كه داند كه عمل صالح انجام داده است گراش وارد بندگان شايسته

  . ته استخشنودي خدا را در پي داش
                                                 

آيا ممكن است كسي مرتكب گناه شود و سپس بگويد من از پروردگارم بيمناك :  1
كردم، به حقوق بودم و به همين جهت ربا خوردم يا رشوه گرفتم، دروغ گفتم و ظلم 

  !فروشي نمودم؟ مردم تعدي كردم و كم
. مطرح شدن خانواده در اينجا و نقش آن در تربيت فرزندان بسيار مهم است:  2

سليمان كسي است كه در دامان پدر و مادر و خاندان رسالت تربيت شده است، به 
امرزد و شاكر تواند با شهامت از خداوند بخواهد كه پدر و مادرش را بي يي كه مي گونه

نعمت هدايت است كه بالاترين  باشد نسبت به نعمتي كه خدا به آنها داده است، و اين
  . مندي از آن توانستند سليمان را تربيت نمايند است كه با بهرها مرتبة نعمتها را دار
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   : 16 و 15احقاف 
  پروردگار من  اي: گفت) فتهانسان رشد يا(قَالَ ربِّ 

  ات را مرا بر آن وادار تا سپاس گويم داده أَشكُر نِعمتك أَوزِعنِي أَنْ
يالِدلَى وعو لَيع تمعكه بر من ارزاني داشتي و نيز بر پدر و مادرم الَّتِي أَن  

   از آن تو خشنود گرديو كار چنان به صلاح آورم كه أَعملَ صالِحاً ترضاه وأَنْ
  1 زادگان مراو به صلاح آور وأَصلِح لِي فِي ذُرِّيتِي

تبإِنِّي ت ككه من از روي آورندگانم به سوي تو إِلَي  
لِمِينسالْم إِنِّي مِنبه فرمان تو(همانا من از تسليم شدگانم  و(  

لَئِكأُو  مهنلُ عقَبتن پذيريم از آنها  كه ما ميايشانندالَّذِين  
  2اند  عمل كردهبهتر از آنچه أَحسن ما عمِلُوا

   از بديهايشانگذريم  در ميو  سيِّئَاتِهِم ونتجاوز عن
  اصحاب بهشتنددر حالي كه در   فِي أَصحابِ الْجنةِ

  شد آنها داده مي كه به  استوعدة راستي يوعدونَ وعد الصِّدقِ الَّذِي كَانوا
خارج از چهارچوب جهان بيني قرآني، عمل صالح انجام ! توجه كنيد

اعمال صالح به طور انفرادي ممكن است تحقق بپذيرند، مثلاً كسي . گيرد نمي
 داشته باشد، به  خداممكن است كار خوبي انجام بدهد، اما نيتي غير از رضاي

فع مادي مورد نظرش ا منا ي، نيتش كسب شهرت در ميان مردم،عنوان مثال
ها كارها خوب باشد، اما نيت شرط   ممكن است آثار اين گونههر چند. باشد
ود ش  رضاي خدا انجام مي در جلبيكي از عيوب اعمالي كه بدون نيت. است

 مثلاً. سازد  را تأمين نكند، رهايش ميل منفعت مورد نظر عاماين است كه اگر
                                                 

خواهد همان طور كه پدر و مادرم مرا تربيت كردند و به  انسان صالح از خدا مي:  1
دند كه بتوانم شاكر نعمتهاي تو باشم و عمل صالح انجام دهم، به من جايي رسان

ام خشنود  نيز تواني عطاء كن تا فرزنداني تربيت كنم كه تا قيام قيامت از ذرُيه
دقت كنيد انسان به چه كيفيتي بايد فرزندانش را تربيت كند تا به اين . باشي

  ! كنند و به خوبي تربيت ميشوند  اش نيز درست تربيت مي اطمينان برسد كه ذريه
.  داده بود22مرحوم مهندس بازرگان در يكي از امتحانات به شهيد چمران نمرة : 2

 نمره هم به خاطر خط خيلي خوب اضافه 2 بوده و 20نمره برگة شهيد چمران 
سابقگيش  اين امر به جهت بي.  در كارنامه درج گرديده بود22نموده و نمرة 

  .داش بهتر از عمل استمشهور است و مصداق پا
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دهد، اما اگر به او ترفيع  الح انجام مي صيي عمل شخصي پنج سال در اداره
اما . مال خلاف بيفتدكند و حتي ممكن است به ورطة انجام اع ندهند، رها مي

، بر گر تنزّل مقام هم پيدا كند خشنودي خدا باشد، حتي ااگر نيت او جلب
بناءبراين اعمال صالح بدون داشتن . كند انجام همان اعمال صالح پافشاري مي

بيني   خارج از چهارچوب جهان،ت ديگر و يا به عبار،دانيت خشنودي خ
  .باشد  نتيجة مطلوب نمي منتجِ،توحيدي

 

   است موجب خشنودي خدا؛ صدق
   : 119مائده 

 مقُهصِد ادِقِينالص نفَعي موذَا يه سود ي است كه اين روز 1خدا است فرمودهقَالَ اللّه
  شان  راستگويان را راستگوييبخشد 

ان را باغهايي است كه  جاري است زير مر ايش تجرِي مِن تحتِها الأَنهار هم جناتلَ
  ها  جويآن) درختهاي(

  يشه  براي همگانند در آنها جاودانهخالِدِين فِيها أَبداً 
اللّه ضِير هنواْ عضرو مهناز او آنهاخشنودندو  خدا از آنانخشنود است  ع    

ظِيمالْع زالْفَو است رستگاري بزرگاين  ذَلِك  
ت الهي را پذيرفته و به آن  هدايكساني خشنود است كهپس خدا از 

يي از رياء و شرك در عملشان مشهود   و ذرهندند، يعني در عمل صادقعامل
آنها . دهند يا شرك به خدا انجام نمي  بندگانرا از سرِ رياء با هيچ عملي. نيست

 ده است و فرستاده و هدايتشان فرمو خشنودند كه خداوند، پيامبر و كتابهم
اند و اين پيروزي و رستگاري  هدايت جايگاه نيكويي يافته به سبب عمل به اين

  .گردد اري فقط در عمل به هدايت الهي نصيب ميرستگ! آري. بزرگ است
كرداري  ستد راستگويي و رارسان چيزي كه نفع مي آندر روز قيامت،  و اما

البته اهل صدق هم درجات دارند، ممكن است يكي اهل .  استاهل ايمان
 در  آن صدقلي در دفاع از حق ساكت باشد، پسصدق باشد و دروغ نگويد، و

                                                 
مهم اين است كه بپذيريم كلام منسوب به خدا، يعني قرآن، عين گفتة خداوند  :1

هدايت . است و سخن پيامبر و زيد و عمرو و امام و مجتهد و مانند اينها نيست
 .بشر بايد مبتني بر قول خدا باشد
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رساند، در مقابل آنهايي كه راستي در گفتار و كردار  نفعي نميچندان  اينجا
و درجات بالاتري كنند، صدقشان مؤثرتر است  دارند و از حقيقت دفاع مي

شود و همان طور كه پيامبر  بناءبراين صدق در الگو بودن متجلي مي. دارند
دهنده است، مؤمنان نيز بايد از او  ست، بشارت دهنده و انذار اد و الگوشاه

  هم در دنيا و هم در آخرتدر اين صورت است كه صدق. پيروي عملي نمايند
  . رساند مؤثر است و نفع مي

ما به و  ، خارج از چهارچوب هدايت الهي است كهام آنچه رااين آيه تم
توجه به اين آيات، چه همه  ما بي. كند  نفي مي،ايم  پذيرفتهندهرسان وان نفععن

صِرف قرآن، چه فهم ثواب براي روخواني ! ايم ثواب براي خود درست كرده
رد و ونه اعمال نه تنها هيچ سودي ندارد، ضرر هم دااين گ! كنيم چه نكنيم

ايم، در   كرده هم اين است كه ما خود را اهل نجات تلقيترين خسارتش عمده
. در آخرت فقط صدق صادقان نافع است! آري! ايم حالي كه اهل عذاب بوده

صدق در ايمان هم از آثار . بايد در ايمان صادق بود، به راستي ايمان آورد
 اظهار ايمان نمود تا اول بايد به زبان. شود گفتار و رفتار انسان مشخص مي

مردم بدانند كه ما اهل اين مكتب هستيم و بعد هم بايد عمل كنيم تا همه 
  . ايم گوييم كه ايمان آورده بدانند كه راست گفته و مي

 

   استموجب خشنودي خدا؛   با دشمنان خدا و رسول نكردندوستي
   : 22مجادله 

الْيونَ بِاللَّهِ ومِنؤماً يقَو جِدمِ الْآخِرِلَا تكه ايمان مردماني را يابي  نميتو ) اي پيامبر( و 
  به خدا و روز آخر آورده باشند 

نونَ مادوي ولَهسرو اللَّه اددشمني كرده كه با كسي مودت كنند آنگاه  ح
  1با خدا و رسول اواست 

ماءهنأَب أَو ماءهوا آبكَان لَويا فرزندانشان ،پدرانشان بوده باشند حتي اگر و   
أَو  مهتشِيرع أَو مهانويا برادرانشان، يا خاندانشانإِخ  

   را بر دلهاشان ايمان نبشته)خداي( هم آنانند كه أُولَئِك كَتب فِي قُلُوبِهِم الْإِيمانَ
                                                 

فتن كتاب الهي گر و به بازي دين تمسخر اديق دشمني با خدا و رسوليكي از مص:  1
  . و نيز عمل نكردن به آنها استو تعليمات او
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 هوحٍ مِّنم بِرهدأَي1 به روحي از خودمؤيدشان ساخته استو و  
رِيوجاتٍ تنج مخِلُهدا يتِهحمِن ت ارهجاري  و اندرون كند ايشان را به باغهايي كه الْأَن

  جويها آن) درختهاي(از زير است 
   در آنانگاننددجاوخالِدِين فِيها 
مهنع اللَّه ضِياست خدا از ايشانخشنود گشته ر   
هنوا عضراو  ازاند  خشنود گشتهو و   
  حزب خدا هستند  هم آنان أُولَئِك حِزب اللَّهِ
   رستگارانند همانآگاه باش كه فقط حزب خدا  أَلَا إِنَّ حِزب اللَّهِ هم الْمفْلِحونَ

 د كه اول خودش خشنود گردد و چنينيي باش ونه عمل انسان بايد به گ
چه ببيند و بگويد  كه نتايج تبعيت و اطاعت از خدا را ي وقتي استخشنود

وب شد عفت را  چه خ و زنا نكردم،خوب شد حرام نخوردم، دروغ نگفتم،
  . شد ظلم نكردمچه خوبو  رشوه نگرفتم، حفظ كردم، رشوه ندادم و

ديدي درس ! آفرين: گويد  خدا هم از او راضي است و مينكهدوم آ 
ا ه لي تحمل همين سختيديدي گفتم سخت است و!  بيست گرفتي وخواندي

اينجاست كه خدا در جواب فرشتگاني كه ! پذيرفته شدن تو را در پي داشت
 همانا «،)30بقره(»إِنِّي أَعلَم ما لاَ تعلَمونَ«: گويد كنند مي به خلقت انسان اعتراض مي

  .»دانيد  كه شما نميچيزي رادانم  ميمن  
   : 1ممتحنه 

  اند ان آوردهاي كساني كه ايم يا أَيها الَّذِين آمنوا
   خود را به دوستيدشمن من و دشمن مگيريد لَا تتخِذُوا عدوِّي وعدوكُم أَولِياء
  اظهار كنيد برايشان مودت راكه  تلْقُونَ إِلَيهِم بِالْمودةِ
 بر شما ت آمده اساند به آنچه كه و هر آينه كافر گشته وقَد كَفَروا بِما جاءكُم مِّن الْحقِّ

  از حق
اكُمإِيولَ وسونَ الررِجخهايتان از خانه(و شما را را رسول كنند  بيرون مي ي(  

                                                 
هنگامي «، )9انفال(»مِّن الْملآئِكَةِ مردِفِين إِذْ تستغِيثُونَ ربكُم فَاستجاب لَكُم أَنِّي ممِدكُم بِأَلْفٍ«:  1

 كه من از پروردگارتان پس پذيراي شما گشتهطلب كنيد كه فريادرسي 
 يعني فريادرسي» استغاثه«. »ان شمايم به هزار فرشتة صف كشيدهامدادرس
خدا . روح الهي است به  خدا كمك بخواهد مؤيدكسي كه فقط از! آري. خواستن

  .ه جبريل تأييد نمود و جبريل بخشي از روح الهي استپيامبر را هم ب
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بِّكُموا بِاللَّهِ رمِنؤتان پروردگاريبه خداآوريد   ميايمانكه  زيرا أَن ت  
   منايد به جهاد در راه اگر خارج شده كُنتم خرجتم جِهاداً فِي سبِيلِي إِن

  و نيز جلب رضاي منوابتِغاء مرضاتِي 
  1!مودت را؟) اظهار(داريد با ايشان  نهان مي) آيا پس( إِلَيهِم بِالْمودةِ تسِرونَ

ملَنتا أَعمو متفَيا أَخبِم لَما أَعأَنداريد يا  و حال آنكه من داناترينم به آنچه پنهان مي و
  سازيد آشكار مي

مِنكُم لْهفْعن يماز شماو هر كس كه چنين كند و   
  هر آينه گمراه گشته است از راستي راه فَقَد ضلَّ سواء السبِيلِ

 

 
   استمهاجرت و كشته شدن در راه خدا؛ موجب خشنودي خدا

   : 59  تا 57حج 
 و -حق را به باطل پوشاندند - ندافر شد كه كو آنان والَّذِين كَفَروا وكَذَّبوا بِآياتِنا

  2 آيات ما را اشتنددروغ انگ
ذَابع ملَه لَئِكفَأُو هِين3اركنندهخ عذابي پس آنان را است م  

  4 در راه خدا ندجرت كرد كه هانآنو  اللَّهِ والَّذِين هاجروا فِي سبِيلِ
                                                 

 در شايسته است از پادشاهان و رؤساء جمهور مسلمانها پرسيده شود كه چرا:  1
خفاء با كساني كه دستهايشان تا مرفق به خون مسلمانها آغشته است طرح 

  ! افكنند؟ دوستي مي
اعتنايي و عمل نكردن به دستورات خدا  دروغ پنداشتن آيات چيزي جز بي:  2

 ولي. ، ربا نخوريد، رشوه ندهيدمثلاً خداوند فرمان داده كه دروغ نگوييد. نيست
مگر ! چرخد يم؛ امروز بدون اين چيزها زندگي نميگوي آوريم و مي  ميما بهانه

   !ربا نخورد؟!  رشوه نداد! دروغ نگفتشود در اين زمانه مي
اگر وضع يك نفر، يك خانواده، اهل يك شهر يا كشور همراه با اهانت و تحقير :  3

  .استاز منظر قرآن علت آن تكذيب آيات الهي باشد، 
ابتداء بايد مهاجرت معنوي صورت . م ماديتواند معنوي باشد ه مهاجرت هم مي:  4

  و كند جايگاه صفات زشت و پليد سفر از بايد بار سفر ببندد وگيرد، يعني انسان
بعد از . ن بهترين هجرت است، و اي كوچ نمايدبه سمت صفات نيكو و پسنديده

، در نقطة جغرافيايي موجود  اگر ديد كه در اثر اين هجرتهجرت معنوي، حال
 كه او را با اين  برود جاييد زندگي كند، براي جلب خشنودي خدا بهتوان نمي

  .  صفات پسنديده پذيرا باشند و بتواند زندگي كند
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  نددرسپس كشته شدند يا مثُم قُتِلُوا أَو ماتوا 
ناًلَيسقاً حرِز اللَّه مهقَنزنيكو، روزيِحتماً روزي دهد آنان را خدا ر   

ازِقِينالر ريخ ولَه إِنَّ اللَّههم او است بهترين روزي دهندگان،و همانا خدا و   
هنوضرلاً يخدم مهخِلَندهر آينه  لَيدرآواز آنندكه خشنود گرد آنان را به جايگاهيد ر  
لِيمح لِيملَع إِنَّ اللَّه1دار است بسيار خويشتنو همانا خدا حتماً دانايي  و  

پس . باشد حتماً از آنها خشنود دهد كه خداوند به كساني روزي نيكو مي
و اين . دن در راه او موجب رضامندي و خشنودي او استمهاجرت و كشته ش

گيرد كه خدا  قرار بيني ما هاندر جاين حقيقت  بسيار مهم است كه نيز
وقتي چشم ما دنبال دست مردم باشد و آيات . دهندگان است بهترين روزي

 خدا را بهترين  قطعاًكنيم، بيشتر تكذيب  را براي كسب ثروتالهي
 كه بيني ما چنين اعتقادي راسخ گردد اگر در جهان. يمدان دهنده نمي روزي
توانيم بهترين روزيها را از دست  يدهنده است، آنگاه م هترين روزي خدا ب
 برخورداري از هدايت ، بهترين نعمتو. شويم مند  از آنها بهرهگيريم و خدا ب

او تمام روزيهاي مادي . الهي است كه توسط انبياء به انسانها ابلاغ شده است
اگر اعمال انسانها در .  هدايت الهي داده استاستفاده از نعمترا در جهت 

 بهترين مندي از روزيهاي يني الهي باشد، در اثر بهرهب راستاي جهان
وند آنها را به  او كه همان هدايت الهي است، خدادهنده و بهترين نعمت روزي

اً خداوند هم از آنها راضي گردند، و طبع خشنود شود كه جايگاهي رهنمون مي
  . و خشنود است

 

   است موجب خشم خدا؛ و تجاوز از حدسول  رو خدا نافرماني، كفر، قتل انبياء
   :61بقره 

  خاري و درماندگي و محتوم گشت بر آنان وضرِبت علَيهِم الذِّلَّةُ والْمسكَنةُ
بٍ مِّنضاْ بِغوآؤبو گرفتار آمدند به خشمي از خدااللَّهِ  و  

 ورزيدند ه پيوسته كفر مي بود كاين بدان سبب ذَلِك بِأَنهم كَانواْ يكْفُرونَ بِآياتِ اللَّهِ
  هاي خدا به نشانه

                                                 
آمده است و منظور اين است كه اي انسان » حليم«و » عليم «در اينجا دو صفت:  1

در پيمودن راه بايد ! رسي  به بهشت ميا گمان بري كه بدون علم و حلم،مباد
  . دار باشي ، دانا و خويشتنهدايت
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  به ناحقپيامبران را ند تكُش ميو  النبِيِّين بِغيرِ الْحقِّ ويقْتلُونَ
 پيوسته تجاوز از  كه نافرماني كردند وبدان سبب ذَلِك بِما عصواْ وكَانواْ يعتدونَ

  نمودند مي حد
اگر از راه درست، ي مترتب نموده كه خداوند بر تمام اعمال انسان آثار

شود، پس خشم خدا مانند رحمتش در  بدي نصيبش مينتايج خارج شود، 
هي خارج نظام عالم نهفته است و وقتي انسان خود را از زير چتر رحمت ال

  . دگرد رفته و آثار آن بر او مترتب مي قرار گنمايد، در دايرة غضب خداوندي
هاي خدا  شوند؟ به جهت اينكه به نشانه  ميچرا انسانها دچار خشم الهي

ما نيز پيامبران را ! آري. كُشند ورزند و به ناحق پيامبران را مي پيوسته كفر مي
نبذَ فَرِيق «! كنيم دين آنها را زير پا لهِ مي! كُشيم اعتنائي به تعاليمشان مي با بي

راللّهِ و ابكِت ابواْ الْكِتأُوت الَّذِين اءمِّن ورِهِمآنان كه گروهي از بيفكندند«، )101بقره(»ظُه 
  كشتن نبياين هم! آري. »هاشانر كتاب، كتاب خدا را پشت سندداده شد

مثلاً من به شما بگويم؛ يك ليوان آب ! صيان و نافرماني چيست؟مگر عِ!  است
ك ليوان آب بياوريد، ديگري هم بياوريد، شما هم همين را تكرار كنيد؛ ي

بياوريد، ولي ؛ يك ليوان آب بياوريد، همه بگويند؛ يك ليوان آب دبگوي
قرآن خواندن ما هم ! ؟ يا اجراء گفتن بودسرانجام آورده نشود، آيا فرمان براي

 روي  ازا را انجام دهيد، ولي ما فقطاين كارهاست خدا گفته ! همين طور است
 پيوسته فقط ان داده را كه خدا به اجراءش فرمو آنچه! خوانيم اين فرامين مي

آب را بايد آورد ! يك ليوان آب بياوريد! يك ليوان آب بياوريد! كنيم تكرار مي
، آيا شفاعت اكنون با وجود چنين عصياني! صيان استو نياوردن آب عِ

خدا ! آورد  چه كسي آب را ميمهم اين است كه! تواند شامل حال ما شود؟ مي
خيزد و  يد؟ اينجاست كه حسين برمي آب را آورد شما كدام يك از:دپرس مي
  .و او رستگار است!  من؛گويد مي
   : 112عمران  آل

   كه باشندهر جامحتوم گشت بر آنان خاري  ضرِبت علَيهِم الذِّلَّةُ أَين ما ثُقِفُواْ
  1 مردمي ازيسمان خدا و ري ازمانمگر با تمسك به ريسوحبلٍ مِّن الناسِ  إِلاَّ بِحبلٍ مِّن اللّهِ

                                                 
به ريسمان خدا چنگ زنيد و «، )103عمران آل(»واعتصِمواْ بِحبلِ اللّهِ جمِيعاً ولاَ تفَرقُواْ« :1

 .»يدو پراكنده نگرد ،همگي
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  و گرفتار آمدند به خشمي از خدا وبآؤوا بِغضبٍ مِّن اللّهِ
هِملَيع ترِبضةُ وكَنسمحتوم گشت بر آنان درماندگيو  الْم  

به  ورزيدند ميكفر  پيوسته اين بدان جهت بود كه  اللّهِ ذَلِك بِأَنهم كَانواْ يكْفُرونَ بِآياتِ
  )پوشاندند حق را به باطل مي( آيات خدا

قرِ حياءَ بِغلُونَ الأَنبِيقْتيانبياء را به ناحقند تكش ميو  و  
پيوسته تجاوز از حد  نافرماني كردند و  كهبدان سبب يعتدونَ ذَلِك بِما عصوا وكَانواْ

  نمودند مي
 ،ر پي داردپس تمسك به ريسمان خدا و ريسمان مردم خشنودي خدا را د

اعتنائي به تعاليم  بيه آيات خدا و كشتن انبياء به ناحق يعني و كفر ورزيدن ب
  .دگرد  خشم خدا را موجب مي،آنها و نافرماني خدا و تجاوز از حدود

   : 42نساء 
حق (  آنان كه كفر ورزيدنددر آن روز دوست دارنديومئِذٍ يود الَّذِين كَفَرواْ 

  )اندندرا به باطل پوش
    رارسولكردند و نافرماني  وعصواْ الرسولَ

دهان باز كند و (بر آنان زمينهموار كرده شود كه  بِهِم الأَرض لَو تسوى
  )آنها را ببلعد

   از خدا سخني رادارند و نتوانند پوشيده  ولاَ يكْتمونَ اللّه حدِيثاً
   : )22 تا 19مؤمن (غافر 

 لَمعةَيائِننِ  خي1 راداند خيانت چشمها مي الْأَع  
وردفِي الصخا تمها  سينهدارند پوشيده ميآنچه را كه نيز  و و  

اللَّهقِّ وقْضِي بِالْحبه درستيكند داوري و خدا  ي   
   رااو  جزخوانند ميوكساني كه  والَّذِين يدعونَ مِن دونِهِ
يونَ بِشقْضبه چيزيداوري نتوانند كرد ءٍلَا ي   

صِيرالْب مِيعالس وه ست شنواي بيناوند اهمانا خدا إِنَّ اللَّه  
وا أَونظُرضِ فَيوا فِي الْأَرسِيري دنكه ببيندر زمين  اند آيا سير ننموده لَم  
فكَي ةُ الَّذِيناقِبكَانَ ع لِهِموا مِن قَبنااز آن پيش كه بودند آن كسانعاقبت   بوده است چگونه كَان  

   نيرومندتراز ايشان بسيار بودند هم آنان  كَانوا هم أَشد مِنهم قُوةً
                                                 

  .داند اگر چشمي به خيانت دچار كژي گشته باشد خدا حتي مي:  1
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  و پر آثارتر در زمين الْأَرضِ وآثَاراً فِي
وبِهِمبِذُن اللَّه مذَهخدا به گناهانشانايشان را برگرفت پس  فَأَخ  

م مِّنا كَانَ لَهماقٍ  اللَّهِ مِنونگاهداريخدا هيچ  سوي از  نبود مر ايشان راوديگر و!   
  چه چيزهايي باعث خشنودي اين زمينه كهبا بررسي آياتي دربناءبراين 

 از كساني خشنود گردد كه خدا ، اين نتيجه حاصل ميدنشو  مي خدايا خشم
د و عمل صالح آورن ش ايمان ، آخرت، كتاب، پيامبران و فرشتگان به اواست كه

د و كنن و به آيات پروردگارشان كفر نورزند و حق را كتمان ندهند انجام 
يند و پيامبران  وز ننماگيرند و از حدود خود تجاعصيان و نافرماني خدا پيش ن

، صدق در كننداعتنائي ن گر به تعاليم آنها بي و به عبارت دي،كشندرا به ناحق ن
ند، با دشمنان برابر پروردگارشان خاشع باشگفتار و رفتار داشته باشند، در 

فكنند حتي اگر از خويشاوندانشان طرح دوستي نيو مؤمنان خدا و پيامبرش 
  ... .و  جويندتمسك به ريسمان خدا و ريسمان مردم  باشند،

حال با توجه به اينكه اذن الهي قوانيني است كه خداوند بر نظام آفرينش 
 و اگر ،، تبديل ناپذير و تحويل ناپذيرند تغيير ناپذير است، وحاكم كرده

انساني خارج از آن قوانين حركت كند، به آن نتايجي كه خداوند تحت عنوان 
به . يابد د، دست نميگرد مي حاصل وده و به پيروي از آنهااذن مقرر فرم
 اذن الهي ناتجِ و ناشي از عمل انسان است، نه از كلام او، و آنچه ،عبارت ديگر

 شود، عملي است كه در اين دنيا انجام داده است، نصيب انسان ميدر قيامت 
ن اعمال شما آ«، »کماِليتلک اَعمالُکم ترد «: فرمود) ص(همانگونه كه رسول خدا 

 خداوند از كساني و نيز آنكه. » شماشود به سوي بازگردانيده مياست كه 
 و به طور دهد يآورند و عمل صالح انجام م راضي و خشنود است كه ايمان مي

 ، و رضاي خداوند همگردد ح است كه موجب رضاي خدا ميكلي عمل صال
و همانگونه كه در مباحث پيشين  شفاعت است،  بهموجب پذيرش و اذن

ايده است و نه  نه در دنيا مفيد ف،نشان داديم، به جهت اينكه ايمان بدون عمل
زيم به آياتي در باب پردا  اجر و پاداش، در اينجا ميدر آخرت قابل دريافت

  .شود ايمان و عمل و اينكه چه اعمالي در پيشگاه خدا پذيرفته مي
 ش بر اين بـود كـه      در مباحث پيشين آياتي را بررسي نموديم كه تأكيد        

كنند، حتي اگر اسماً تابع يكـي        كساني كه عِصيان و نافرماني امر پروردگار مي       
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دي و يـا مـسلمان باشـند،        از انبياء و اديان باشـند، مـثلاً مـسيحي يـا يهـو             
 و تنها چيزي كـه      ،توانند، به جهت اين اسم، مورد رحمت الهي قرار گيرند          نمي

انسان نـسبت بـه اعمـالش       . شود، عمل صالح است    به ازاء آن پاداش داده مي     
مشكلي كه هميشه در ميان بـشر بـوده و          ! پاسخگو است نه نسبت به كلامش     

 اين است كه اهل     ،باشد   همين مسأله مي   اصلاً تفاوت اهل ايمان با اهل نفاق در       
اند و حتي ممكن است در بسياري از موارد، بر حسب            نفاق به زبان ايمان آورده    

رهـايي را انجـام دهنـد و حتـي          ظاهر، براي جا بازكردن در ميـان مـردم، كا         
 از دين نيـست، ولـي       تر بگويند، كه آن عملها و سخنها       ي را خيلي داغ   سخنان

 در  باشد اين است كه     آنچه قطعي و بديهي مي    ! كنند ين مي آنها را منسوب به د    
 پاداشي بر اين گونه كارها و رفتارها مترتـب نخواهـد بـود، چـرا كـه                  ،آخرت

 دارد، ممكـن اسـت      اما آن كسي كه ايمان حقيقي     . ه است دورويي و نفاق بود   
  . اصلاً سخن هم نگويد، ولي به اوامر الهي عمل كند و از نواهي او دور شود

 از پيـامبر گرفتـه تـا        -يد قرآن بر عمل صالح، تبعيت همه از خـدا           تأك
  اسـت و    و عدم عصيان در برابر فرمان الهي       -آورند    كساني كه به او ايمان مي     

 بيني توحيدي اسـلام كـه فرهنـگ قـرآن     يي است از جهان     اينها بخش عمده  
عـدم  اگر تبعيت و اطاعـت و       . آورده تا در ميان مسلمانها ساري و جاري نمايد        

شـود     نباشد، آيـا مـي     داري   اساس دين  سرپيچي و نافرماني از خدا و رسولش      
 مثل نمـاز  ، چند عمل عبادياظهار زباني به ايمان و انجام شكلي رف  فقط به صِ  

، و بدون انجام اعمال اصلاح كننده، اهل فـلاح و رسـتگاري              به تنهايي  و روزه 
از فـرامين خـدا و      تا كسي اهل تبعيـت و اطاعـت          !پاسخ منفي است  ! باشيم؟
متأسفانه ما  . رسد  نباشد و اهل عصيان باشد، به فلاح و رستگاري نمي          شرسول

ايم و    ما با عمل صالح فاصله گرفته     . توجه هستيم   كم التفات و بي   قرآن  به آيات   
  .ايم رف آوردهداري زباني و اعمال ظاهري صِ رو به دين

  : پردازيم آياتي ديگر در اين زمينه ميو توضيح حال به بررسي 
 

   است لازمة ايمان؛  صالحعمل
   :4يونس 

  بازگشت شما همگي به سوي او است  إِلَيهِ مرجِعكُم جمِيعاً
   خدا درست استةوعد وعد اللّهِ حقّاً
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 لْقأُ الْخدبي هنمايد آفرينش را همانا او آغاز ميإِن   
هعِيدي گرداند  ميش بازسپس ثُم  

جلِيواْ  زِينآم ند كه ايمان آورد كساني را جزاء دهدتاالَّذِين  
  1 به قسطاند و عمل صالح كرده بِالْقِسطِ وعمِلُواْ الصالِحاتِ

 شرابي است از آب داغمر ايشان را كه كافر شدند   آنانو لَهم شراب مِّن حمِيمٍ والَّذِين كَفَرواْ
بِم أَلِيم ذَابعونَوكْفُرواْ يورزيدند  كفري كه ميسبب دردناك به  استو عذابي ا كَان  

   : 16 تا 14روم 
مويقُونَ وفَرتئِذٍ يموةُ ياعالس قُومپراكنده همان روز ساعت، شود به پا روزي كه  و ت 

  ندگرد مي
  ها را  درستيندعمل كرد و ندايمان آورد كه پس آنان فَأَما الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ

  شوند ي دلشاد مي در باغهم آنانپس  يحبرونَ فَهم فِي روضةٍ
   كه كافر شدندآن كسانو اما  وأَما الَّذِين كَفَروا

  ا و ديدار آخرت را آيات مند دروغ انگاشتو   وكَذَّبوا بِآياتِنا ولِقَاء الْآخِرةِ 
    آنان در عذاب گرد آورده شدگانندسپ محضرونَ ئِك فِي الْعذَابِفَأُولَ

   : 158انعام 
چشم به راه چيزي جز اينند كه برايشان آيا  هلْ ينظُرونَ إِلاَّ أَن تأْتِيهم الْملآئِكَةُ

  ؟ فرشتگان درآيند
كبر أْتِيي ؟كه آيد پروردگارت يا أَو  

أَو ضعب أْتِييبِّكاتِ ر2؟هاي پروردگارت  نشانهكه آيد برخييا   آي  
بِّكاتِ رآي ضعأْتِي بي موهاي پروردگارت   نشانه برخييدآ كه آن روز ي  

نفَعا لاَ يهانفْساً إِيمكسي را ايمان آوردنشسودي نرساند ن   
  اين پيش از كه ايمان نياورده است لَم تكُن آمنت مِن قَبلُ

  رادر ايمانش خيري بدست نياورده است يا خيراً  أَو كَسبت فِي إِيمانِها
 از  ما هممنتظر بمانيد) اي پيامبر(بگو  قُلِ انتظِرواْ إِنا منتظِرونَ

  )تا ببينيم چه خواهد شد (منتظرانيم
                                                 

رود، عمل به مناصفه و انصاف و  گر نمييي از اين كفه به كفة دي يعني ذره» قسط«:  1
  .عدل

  .هاي ديگر هاي عذاب و يا پديده ات كتاب است و يا نشانهآيات پروردگار يا آي:  2
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خداوند ايمان آوردن بعد از آمدن عذاب را رافع عذاب ! دقت كنيد
ه شود و فكر كند از طرف در دنيا ممكن است انسان با مصيبتي مواج. داند نمي

اما اين ايمان آوردن ديگر !  آن وقت بگويد؛ حالا ايمان آوردمخدا است،
ز قبل ايمان آورد كه عذاب شود، بايد ا موجب بر طرف شدن آن عذاب نمي

ت و اگر از قبل ايمان آورد كه نظام اسباب بر عالم حاكم اسبايد  !رسد مي
 جز و عذابهاي الهي چيزي !علتهايي فراهم شود، معلولهايشان قطعي است

مثلاً وقتي شير گاز باز . نيستندو علتها  اعمال يك سلسلهناشي از معلولهاي 
بماند و منجر به خفه شدن چند نفر شود، ديگر ايمان آوردن و دعاء و لابه 

 كه قبلاً دقت استايمان اين . كند يي نداشته و آنها را زنده نمي كردن فايده
تا اين علت را بوجود نياوري، دانستي كه گاز خفه كننده است  و ميكردي  مي

: گويد به همين دليل هم قرآن مي. بيني حالا كه بوجود آوردي، آثارش را مي
است كه چنين  اين و«، )129انعام(»وكَذَلِك نولِّي بعض الظَّالِمِين بعضاً بِما كَانواْ يكْسِبونَ«

 بدست آنچهسبب به را بر بعضي ديگر  ستمگران از بعضي  سازيم مسلط مي
ا بيرون آمده، ايد، ظالم از دل شم شما علت بوده! ، يعني اي مردم»آوردند مي

 ابوسفيان و معاويه از ميان همان مردمي كه گروهي !نه از دل زمين و آسمان
  . هي ايمان نياورده بودند، بيرون آمدند و گروآنها به پيامبر ايمان آوردهاز 

كند كه ايمانشان نفعي به  در ضمن در اين آيه خداوند دو گروه را ذكر مي
 عذاب ايمان نياوردند، ديگر آن  كه پيش از نزول يكي آنانرساند؛ آنها نمي
   ! ايمانشان خيري كسب نكردند كه در چهارچوبكسان

   : 91 تا 86 عمران  آل
  قومي را كه كفر ورزيدند  خدا راه بنمايد چگونه اللّه قَوماً كَفَرواْ كَيف يهدِي

دعب انِهِمبعد از ايمانشان إِيم  
قولَ حسواْ أَنَّ الرهِدشدادند كه همانا رسول بر حق استو گواهي و   
اتيِّنالْب ماءهجدلايل روشن ايشان را آمدو و   

  قوم ستمكاران را نمايد دا راه نميو خ  الْقَوم الظَّالِمِينواللّه لاَ يهدِي
  خدابر آنان باد دورباشكه شان اين است آنان سزاي أُولَـئِك جزآؤهم أَنَّ علَيهِم لَعنةَ اللّهِ

  1 همگان،مردمو فرشتگان و  والناسِ أَجمعِين والْملآئِكَةِ
                                                 

 شوند فرستند؟ چون موجب گمراهي همة مردم مي چرا همة مردم بر آنها لعنت مي: 1
  .رآنهاشود لعنت مردم ب اين مي! خواهيم  اسلام اين است ما نميگويند اگر  ميو
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شود از  مي ن، سبك)دورباش( آن  درجاودانگانند يخفَّف عنهم الْعذَاب خالِدِين فِيها لاَ
  1آنان عذاب

  يابند مهلتي هم نميو  ولاَ هم ينظَرونَ
دِ ذَلِكعواْ مِن بابت پس از آن بازگشتندمگر كسانى كه  إِلاَّ الَّذِين  
  2به راست آوردند) كار (ووأَصلَحواْ 

  صاحب رحمت يي  است آمرزنده خداهمانا پس  غَفُور رحِيمفَإِنَّ االله
انِهِمإِيم دعواْ بكَفَر مانشانند بعد از ايكافر شد كه همانا آن كسان إِنَّ الَّذِين  
  سپس افزودند بر كفرشان ثُم ازدادواْ كُفْراً

   3نگردد توبة ايشانپذيرفته هرگز تقْبلَ توبتهم  لَّن
 مه لَـئِكأُوآلُّونَوو هم ايشان گمراهانند الض  

كُفَّار مهواْ واتمواْ وكَفَر همانا كساني كه كافر شدند و مردند در حالي كه  إِنَّ الَّذِين
  4كافران) بودند(

ن به ااز آنپس هرگز پذيرفته نگردد از هيچ يك  فَلَن يقْبلَ مِن أَحدِهِم مِّلْءُ الأرضِ ذَهباً
  پري زمين طلايي

  )بر كفر خويش(و چنانچه فديه دهد آن را   ولَوِ افْتدى بِهِ
أَلِيم ذَابع ملَه لَـئِكرا است عذابي دردناكآنان أُو   
اصِرِينم مِّن نا لَهم5و نيست ايشان را ياوراني و  

                                                 
 ما هستيم، زيرا ما ايمان  خود، مصداقش نگرديددنبال شخص خاصي در تاريخ: 1

  !گويد  سخن مي با ما هستيم و قرآنآورندگان مخاطب

 اشك اگر: اي يي گفته يكي از مصاديق توبه و اصلاح اين است كه مثلاً اگر به عده: 2
من اشتباه : يگويبي تك تك آنها را بيابي و ، بروشويد  مي بهشتريزيد داخلب

  .كردم و آنها را از اين راه كج و منحرف به راه راست آوري
أَحدهم الْموت قَالَ إِنِّي تبت  ولَيستِ التوبةُ لِلَّذِين يعملُونَ السيِّئَاتِ حتى إِذَا حضر «چرا؟ زيرا: 3

آن هنگام  تا شوند بديها را يمرتكب مكه و نيست توبه مر آنان را «، )18نساء(»الآنَ
  .»توبه كردم اكنونمن  همانا: فتگ) آنگه( ، مرگكه فرا رسيد يكي از ايشان را

  .افتد  دقت كنيد كفر در چهارچوب ايمان به خدا و پيامبر و قرآن اتفاق مي:4
تواند شفاعت كند،   علي ميچطور حسين بن! گوييم؟ در پاسخ به اين آيات چه مي: 5

 را فقط منوط به كند و همه چيز  نفي مطلق مي رااري و نصرت ديگران يقرآن دارد
 براي عمل بيشتر و  راخورد كه روح انسان رد وقتي بدرد مي ذكر و وِ.داند عمل مي

  .دتلطيف نمايبهتر 
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و انجام عمل  از خدا، رسول، كتاب ايمان بدون اطاعت و تبعيت عملي پس
 آيات صفت غفران و رحمت الهي بعد از  از در اين گروه.صالح پذيرفته نيست

پس اگر خطاكاران در زمان حياتشان توبه و . مرحله توبه و اصلاح آمده است
اند باز گردند و گذشته خود را  كرده مي يعني از خطاء و گناهي كه اصلاح كنند،
  . گردد شامل حالشان مي غفران و رحمت خاص الهي جبران كنند،

 

  شود؟ اعمال از چه كساني پذيرفته مي
  : 30 تا 27مائده 

   به درستي دو فرزند آدم ران خبراتلاوت كن بر ايشو واتلُ علَيهِم نبأَ ابني آدم بِالْحقِّ
 رايك قرباني كردند  پيشكش )براي خدا(كه  آن هنگام إِذْ قَربا قُرباناً

  يكي از آن دو از يرفته شدپذ آنگاهپس  لَ مِن أَحدِهِمافَتقُبِّ
   از ديگرييرفته نشدذو پولَم يتقَبلْ مِن الآخرِ 

 هر آينه :گفت) يرفته نشده بودذآنكه قربانيش پ( لَأَقْتلَنك قَالَ
   تو راكشم ميمن 

قِينتالْم مِن لُ اللّهقَبتا يماز پرهيزگاران  خدا پذيرد  مي نيست كه داد؛ جز اين پاسخ قَالَ إِن 
   مرا بكشيتادستت را  به سوي مناگر بگشايي  لَئِن بسطت إِلَي يدك لِتقْتلَنِي

   تو را بكشمتا  به سوي توة دستممن گشايندنيستم  بِباسِطٍ يدِي إِلَيك لَأَقْتلَك ما أَناْ
ر اللّه افإِنِّي أَخالَمِينالْع ي پروردگار جهانياناز خداترسم  ميمن ) زيرا( ب  

إِثْمِكوءَ بِإِثْمِي وبأَن ت هم و هم به گناه منگرفتار شويكه خواهم  همانا مي إِنِّي أُرِيد  
   1به گناه خود

  پس آنگاه باشي از اصحاب آتش فَتكُونَ مِن أَصحابِ النارِ
   ستمگرانسزاي  استينو چن الِمِينوذَلِك جزاء الظَّ

  كشتن برادرش را  اونفسهموار ساخت بر او پس فَطَوعت لَه نفْسه قَتلَ أَخِيهِ 
اسِرِينالْخ مِن حبفَأَص لَهاز زيانكاران شد او را آنگاه كشت س پ فَقَت  

ر د. ستاسامي هابيل و قابيل كه در بين ما رايج است در قرآن نيامده ا
برد؟ زيرا در   اسم نمي از آن دواما چرا قرآن.  استتورات نيز هابيل و قاين

                                                 
  و گناه خود،شوي گناهي كه به سبب كشتن من مرتكب مييعني ؛ )بِإِثْمِي (گناه من:  1

)و مربوط به قتل من نيستاي  كه پيش از اين مرتكب شدهگناهييعني ؛ )إِثْمِك .  
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ابناء فلاني، دخترانش را هم : گويند زبان عربي مذكر غلبه دارد، مثلاً وقتي مي
دخترها را هم شامل آقازادگان، : گوييم در فارسي هم وقتي مي. گيرد در بر مي

رزند آدم، يعني تمام مردان و زنان گويد دو ف  قرآن ميپس وقتي. شود مي
 مرداناين زنان و. هستند و خواهند بود  اند و چه آنها كه عالَم، چه آنها كه بوده

 كه در جامعة بشري پيوسته حضور دارند، يكي تمام  هستنددو جريان فكري
 و نفس امارة به سوء خود را مدام قرباني ،اعمالش روي به سمت خدا دارد

خواهد با انجام اعمال   و ديگري مي،ي خدا را بدست آوردكند تا خشنود مي
 و مانند اء، با نفاق، با فخرفروشي خشنودي خدا را كسب كند، با ري،نادرست

  .سازد نتيجه مي را بياوپذيرد و اعمال  شود و خدا از او نمي  اما موفق نمي،اينها
د و ي نفس خويش هستنابناءبراين يك جريان در فرزندان آدم، قاتل هو

شود، ولي ديگري با اينكه قرباني هم نموده، از  اين قرباني از آنها پذيرفته مي
حج رفته، وجوهات  آورده، به نماز بجاهم كرده،   سر اموالش هم گذشته، خيرات

چون جهت مالي خود را پرداخت كرده، بيمارستان و مدرسه ساخته، ولي 
مثلاً بعد از فوت . شود مياعمالش به سوي رضاي خدا نبوده، از او پذيرفته ن

جاي اينكه  به فخرفروشي، يا نموده، اما در جهت را شبي اطعام نزديكانش مردمي
 اعمال عبادي پس نتيجه اينكه !ف فقراء كند به اغنياء داده استصررا مالش 

  . شود فته مييرذحج، ذكر، نماز، روزه و امثالهم فقط از پرهيزگاران پهم مانند 
  قاتلاند، آن گروه كه يوسته در برابر هم ايستادهن پاين دو جريا! آري

كند كه اگر چنين و   را تهديد مياست و پرخاشگر، دائماً دستة پرهيزگاران
شما را ، د جلب كردياگر توجه مردم را به سوي خوبيهاي خود ،دچنان كني

چرا بر خلاف نظر ما و منافع ما حرف ! ندازيم ا  به زندان مي يا،كشيم مي
 دبيني مگر نمي!  ما چه شوكت و جاه و جلالي داريم؟دبيني مگر نمي! ؟ديزن مي

 جريان متقي در ،اما در مقابل! كنيم؟ ما چه همه هزينة دينداري مردم مي
 خواهي جانم را بگيري بگير، مانع تو گويد؛ مي جواب اين تهديدات مي

اعمال  من حاضرم كشته شوم اما .ترسم  ميشوم، زيرا من از عذاب خدا نمي
  .صالح من در پيشگاه خالق عالم حبط نگردد

   : 85و  84 عمران  آل
   به خدا ايمان آورديم )اي پيامبر( بگوقُلْ آمنا بِاللّهِ 
   بر ما استفرود آمده آنچه  بهو وما أُنزِلَ علَينا
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اهِيمرلَى إِبا أُنزِلَ عمبر ابراهيمفرود آمده استو آنچه  و   
مإِساطِوبالأَسو قُوبعيو اقحإِساسماعيل و اسحاق و يعقوب و اسباط برو اعِيلَ و   

   را و عيسى را موسى استداده شدهو آنچه  وعِيسى وما أُوتِي موسى
بِّهِمونَ مِن ربِيالنپروردگارشانرا ازو پيامبران  و   
مهدٍ مِّنأَح نيب فَرِّقميان هيچ يك از آنان قائل نيستيمجدايي لاَ ن   
  ما وي را تسليم شدگانيمو  ونحن لَه مسلِمونَ

رغِ غَيتبن يملاَمِ دِيناً ودين )در برابر خدا( تسليمجز جويد هر كه و  الإِس 
  را يديگر

هلَ مِنقْباز او پذيرفته نشودهرگزپس  فَلَن ي   
   از زيانكاران استپايان در اوو  خاسِرِينوهو فِي الآخِرةِ مِن الْ

، و لازمة ايمان نيز اول ايمان به خدا مطرح است و بعد ايمان به وحيپس 
 عمل  بدانآورد بايد انسان به مطلبي كه ايمان مي.  وحي استعمل به پيام

ما بايد به هر چه بر پيامبران الهي  همچنين .دهد نمايد وگرنه ايمان معنا نمي
 وحي از جانب پروردگار عالميان م، زيرا تماميشده است ايمان بياورنازل 
ة البته دامن. بناءبراين نبايد فرقي بين هيچ يك از پيامبران قائل باشيم.  است

 بر يكي با توسعه بيشتري وحي نازل دعوت آنها تفاوتهايي داشته است،
ايت شده و بر ديگري با توسعة كمتري، يكي جامعه كوچكتري را هد مي
  .  را عالميانيا حتيرا  كرده، ديگري جامعة بزرگتري مي
او .تسليم امر خدا باشدم بودن شرط ايمان است، يعني انسان سلِم 
تواند خلاف اقتضاء ايمانش عمل نمايد و بعد انتظار فلاح و رستگاري  نمي

 هستيم، پيرو   ايمان به اسم نيست كه بگوييم ما مسلمانيم، شيعه.داشته باشد
اين اقتضاء ايمان . ئمه هستيم، و بعد هر كاري كه دلمان بخواهد انجام بدهيما

 ايمان اسمي ما و قرآني نيست، بايد حتماً تسليم امر پروردگار باشيم و الّا
پس وقتي . شود  از ما پذيرفته نميدهيم اعمالي كه تحت اين عنوان انجام مي

 رد كه شفاعت در چهارچوب، چطور انتظار داديني كلّاً از انسان قبول نشود
  !آن دين پذيرفته شود؟

 

   استبهشت نتيجة تقوي و عمل صالح
خواهيم ببينيم آن بهشتي كه همة ما به انحاء گوناگون در پي آن  حال مي

شود آن را با شفاعت بدست   آيا ميشود؟ هستيم، شامل حال چه كساني مي
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 در لغت »جهنم«و » هشتب«در ابتداء لازم به توضيح است كه؛  اما آورد يا نه؟
 و ديگري براي ، وضعيت مطلوب بشر بيانيكي براي ،اند ه بودعرب اصطلاح

 »جهنم « اصطلاحقرآن از.  دستاورد بشركننده  سوزاننده و تباهموقعيتبيان 
عمال يي كه در اثر ا استفاده نموده براي هشدار به سرنوشت بد و سوزاننده

نتيجة اعمال انسانها در اين دنيا . يدآ شان پيش مي  انسانها برايناشايست
 دو محل بنام  خداوندآورد، نه اينكه بهشت و جهنم را براي او به ارمغان مي

 خلق كرده باشد، بهشت و جهنم اسم دو حالت و وضعيت رابهشت و جهنم 
افتد هم در حيات  ش اتفاق ميست كه هم براي انسان در حيات دنيويا

 دنيا خلاف رضوان و خشنودي سان در ايناين گونه نيست كه ان. اخرويش
، اما در دنيا وضعيت خوبي خدا عمل نمايد، و در آخرت آثار بد آن را ببيند

، اما تعبير و تفسير  ناخوشايندي دارد در دنيا هم وضعحتماً !داشته باشد
مثنوي در . چه چيزي را خوب يا بد بدانممتفاوت است، تا من خوبي و بدي 
  :گويد اين باب مي

  ر همچو كشتيبان همي افراشت ف          ر كاه و بول خرـر پـآن مگس ب
  ام اندهـم  مي ر آنـي در فكـ   مدت       ام  خواندهيا و در ن كشتيم گفت

  ان و اهل رأي و فنـرد كشتيبـم            اين كشتي و من اينك اين دريا و
  حد ز  رون ـينقدر بينمودش ا د           ميـر دريا همي راند او عمـبر س

  2!     آن نظر كو بيند او را راست كو؟       نسبت بدو1حد آن چمين بود بي
 هم بول خر بود، امر بر او كه روي پر كاه نشسته بود و درياي اومگسي  
كراني است، پس من  ه شده بود كه چه كشتي بزرگ و چه درياي بيمشتبِ
ونه انسان نسبت به حيات اينگحال ممكن است ديد ! بان بزرگي هستم كشتي

شتي واقعي را  اوج باشد، ممكن هم هست كه كباشد و زندگي حيواني برايش
 را بپسنديم يا  مهم اين نيست كه ما چه زندگي.  راببيند و درياي حقيقي

 چه ، و به تبع آن،نپسنديم، بايد ببينيم خداوند چه نوع زيست و حيات
. پسندد  مي،شدن را دارد» االله  خليفة« كه توانايي ،عاقبتي را براي انسان

 و خداوند با توجه به آنچه براي انسان پسنديده است، بهشت و جهنم و تقوي
  .دهد  راه را از چاه نشان مينمايد و  مانند اينها را تعريف مي وهدايت

                                                 
  ... بو و  بدچمين؛ سرگين و محل:  1
  ... تأويل ركيك مگس – دفتر اول –مثنوي معنوي :  2
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   : 32 تا 30نحل 
   اند گفته شد به آنان كه پرهيز پيشه كردهو وقِيلَ لِلَّذِين اتقَواْ 
كُمبلَ راذَا أَنزشماپروردگار چه چيز نازل فرمود م   
  1نيكي را: گفتند قَالُواْ خيراً

 2نيكو است ، پاداشدنيا  در ايناند ردهك كه نيكي آنان برايلِّلَّذِين أَحسنواْ فِي هذِهِ الدنيا حسنةٌ 
  ت بهترين است آخرو هر آينه خانةخير  ولَدار الآخِرةِ

قِينتالْم ارد ملَنِعپرهيزگارانايرو چه خوب است س و   
اتننٍ جداعهلُونخدآن راشوند  مي است كه داخل3جاودانگيبهشتهاي   ي   

 ارها الأَنتِهحرِي مِن تجختانش نهرها راز زير دجاري است ت  
   هر چه كه بخواهنددر آن هستان براي ايشيشآؤونَ  لَهم فِيها ما

قِينتالْم زِي اللّهجي را پرهيزگارانخدا  دهد اين چنين جزا  كَذَلِك   
لآئِكَةُ طَيِّبِينالْم مفَّاهوتت 4به پاكيفرشتگان ايشان را بميرانند  كسان كه وقتي همان الَّذِين  
كُملَيع لامقُولُونَ س5بر شماسلام : گويند مي  ي  

 داديد  انجام مي كهآنچه به سببرا  بهشتشويد  داخل ادخلُواْ الْجنةَ بِما كُنتم تعملُونَ
                                                 

شرك نباش، ظالم اگر بگويد مال يا جانت را بده، اگر بگويد فقط مرا عبادت كن، و م:  1
پس انسان مؤمن در هيچ يك از . ست، همه نيكي است، و عاقبتش بهترين ا... ونباش

  .بيند، چون حقيقت امر اين است دستورات الهي چيزي را به زيان خويش نمي
  .بينند در همين دنيا هم بخشي از پاداش را مي:  2
اضافه شده و صفت آن نيست، بناءبراين ترجمة آن » جنات«اسم است و » عدن«:  3

  .است»  يا جاودانگيبهشتهاي نعمت«نيست بلكه » بهشتهاي پرنعمت«
  !بايد به هنگام مرگ پاكيزه باشند نه اينكه بعد از آن پاك شوند:  4
سلام به معناي قبول آشتي و سازش و صلح و همزيستي نيكو و هم آوايي و هم دلي :  5

نفي همة نيز  و .و هم راهي و اظهار صداقت و مودت از صميم قلب و تمام وجود است
 به  كه پس آن دو كس.ها و مانند آنها جويي ها، انتقام دشمنيها، حسادتها،  توزي كينه

 و به وجود  محقق ساختهني را بر لوح نفس خويش اين معايكديگر سلام دهند، تمامي
سلام بر شما به سبب شكيبايي «، )24رعد(»سلاَم علَيكُم بِما صبرتم«. اند واحد دست يافته

سلَام «و » سلام بر شما چه پاكيزه عمل كرديد«، )73زمر(»طِبتمسلَام علَيكُم «، »كه كرديد
است آن، تا سر زدن روشنايي ... صلح و آرامش و«، )5قدر(»هِي حتى مطْلَعِ الْفَجرِ

  !آيا ما سزاواريم كه فرشتگان، به هنگام مرگ ما را سلام دهند؟حال . »بامدادان
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 ، و شفاعت، است منوط گشتهنيكو به پرهيزگاري و اعمال بهشت فقطپس 
 دخول به اساسپس .  اثري در كسب آن ندارد،به معناي رايج در ميان ما

 اي الهي، نبايدخارج از چهارچوب تقوو .  پرهيز از معصيت خداستجنت
  .باشيمداشته   را در آخرتانتظار سراي شايسته و نيكو

   : 10 و 9زمر 
 قَانِت وه نلِأَماء اللَّي1  شبهاي  در لحظهاستكه فرمانبردار  كس  آنآيا آن  

  و قائم است در حالي كه ساجد  ساجِداً وقَائِماً
  روا كند از آخرتپ  يحذَر الْآخِرةَ

  ؟را رحمت پرورگارش دارد اميد و ويرجو رحمةَ ربِّهِ
  كنند  كه عمل مي آيا برابرند آنان) اي پيامبر(بپرس قُلْ هلْ يستوِي الَّذِين يعلَمونَ

الَّذِينونَ  ولَمع؟كنند  كه عمل نميو آنانلَا ي  
  2صاحبان خردگيرند  پند ميجز اين نيست كه  لْبابِإِنما يتذَكَّر أُولُوا الْأَ

  اند اي بندگان من كه ايمان آورده) اي پيامبر(بگو قُلْ يا عِبادِ الَّذِين آمنوا 
كُمبقُوا رپرهيز پيشه كنيد پروردگارتان را ات  

  نيكويي استدنيا در اين اند كرده آنان كه نيكي براي  حسنةٌلِلَّذِين أَحسنوا فِي هذِهِ الدنيا
  و زمين خدا گسترده است وأَرض اللَّهِ واسِعةٌ

 شكيبايانكنند   دريافت  كمال  به  كه  جز اين نيست حِسابٍ بِغيرِ الصابِرونَ أَجرهم إِنما يوفَّى
  حساب  بيرا  خويش  مزد 

   : 32 تا 29نجم 
 رِضدوري كن)راي پيامب( پسفَأَع   
  3 از ذكر ما  استاز كسي كه روي برتافته عن من تولَّى عن ذِكْرِنا

                                                 
 -» خضوع«ا، تسليمي كه متضمن حالت  در برابر خد است اوج تسليم»قنوت«:  1

  .  باشد– باطني  افتادگي- » خشوع« و -فروتني ظاهري 
 قرار -ن خرد  صاحبا-» اولوالالباب« پيروان خود را جزء خواهد همة قرآن مي:  2

ه مرتبة  بايد كوشش كنند خود را باند  پس آنان كه به اين درجه نرسيده. دهد
  . به آن عمل كنندورزانه خردمندانه بپذيرند وخرد اولوالالباب برسانند و دين را

باشيم كه ن يعني چنان با آيات خدا مأنوس  روز به قرآن مراجعه نكنيم،ما اگر هر:  3
  !ايم؟  آيا پشت به ذكر خدا نكردههر عملي را منطبق با آن سازيم،
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  1 جز زندگي دنياخواسته است نچيزي و  الدنيا ولَم يرِد إِلَّا الْحياةَ
  شان از علم است بهرهقدر همين  ذَلِك مبلَغهم مِّن الْعِلْمِ

بدر همانا پروردگار تو داناترين است به آن كس كه  من ضلَّ عن سبِيلِهِإِنَّ ربك هو أَعلَم بِ
   است از راهشافتاده

  2 به آن كس كه راه يافتهرين استو نيز دانات اهتدى وهو أَعلَم بِمنِ
   آنچه در آسمانها است هرو براي خداستولِلَّهِ ما فِي السماواتِ 

  آنچه در زمين استهر و  فِي الْأَرضِ وما
   هر چه كردندتا سزا دهد آنان را كه بد كردند لِيجزِي الَّذِين أَساؤوا بِما عمِلُوا

الَّذِين زِيجيى ونسوا بِالْحنسبه نيكويينيكي كردندآنان را كه سزا دهد و  أَح   
  هاي گناه را ري گزينند گنُدهآنان كه دو كَبائِر الْإِثْمِ الَّذِين يجتنِبونَ

مإِلَّا اللَّم احِشالْفَو4را اندكي  جز،3ها را شرمي و بي و  
اسِعو كبةِ إِنَّ رفِرغ5ا پروردگار تو فراخ آمرزش استهمان الْم  

بِكُم لَمأَع واو داناترين است نسبت به شما ه  
   از زمينديدارتان ساختآن دم كه پ إِذْ أَنشأَكُم مِّن الْأَرضِ

 مادرانتان  شكمهايبوديد در كه شما ناپيدايان  آن دمو از أَنتم أَجِنةٌ فِي بطُونِ أُمهاتِكُم وإِذْ
كُمكُّوا أَنفُسزخودهاتان راپس پاكيزه نينگاريد فَلَا ت   

وقَى هنِ اتبِم لَماستدهاست به آن كس كه پرهيز كراو داناترين  أَع   
   : 11 و 10طلاق 

 سخت  يعذاب  -كافران- آنان براي خدا است آورده فراهم أَعد اللَّه لَهم عذَاباً شدِيداً
   اي خردمندان خداي را پيشه كنيد پرهيزپس الْأَلْبابِ فَاتقُوا اللَّه يا أُولِي

                                                 
كنيم  و   گرفتاريهاي زندگي روزمره، از رجوع به آيات قرآن پرهيز مي بهانةما به :  1

  .اين همان نخواستن چيزي جز زندگي دنياست
اصلاً ، داند چه كسي گمراه شده و چه كسي راه يافته است گويد فقط خدا مي مي:  2

  .كند چه رسد به شفاعتشان اطلاع غير خدا را نفي مي
  . فواحش كارهايي است كه اثرات مخرب اجتماعي دارد: 3
  .لمَم؛ گناهان كوچك و اندك: 4
البته . كند پس هر جا استثنائي لازم باشد بيان مي. شود ين جا استثناء قائل ميهم: 5

  . اينجا هم زمام بخشش در دست خود خداست
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  دان آنان كه ايمان آوردههم الَّذِين آمنوا 
   را يذكربر شما  خدانازل كرده است هر آينه  زلَ اللَّه إِلَيكُم ذِكْراًقَد أَن

 بر شما آيات خدا را كند تلاوت ميكه را رسولي  مبيِّناتٍ رسولاً يتلُو علَيكُم آياتِ اللَّهِ
  كه روشنگرند

رِجخاتِ لِّيالِحمِلُوا الصعوا ونآم كارها به  و  ايمان آوردهكه راكساني  خارج سازدتا  الَّذِين
  اند ردهصلاح ك

ورِ  مِناتِ إِلَى الننور از تاريكي بهالظُّلُم   
   آورد به راستيو عملبه خدا ورد و هر كس ايمان آ ومن يؤمِن بِاللَّهِ ويعملْ صالِحاً
ارها الْأَنتِهحرِي مِن تجاتٍ تنج خِلْهداز زير روان است كه به باغهايي او را كند   داخل ي

  جويها )درختانش(
   براي هميشه در آنجاودانگانند خالِدِين فِيها أَبداً
   نيكو ساخته است خدا براي او رزقي راهر آينه  قَد أَحسن اللَّه لَه رِزقاً

   :62بقره 
  اند  ايمان آورده) مبربه اين پيا( كه همانا آنانإِنَّ الَّذِين آمنواْ 
  نصرانيانو آنان كه يهودي شدند و  والَّذِين هادواْ والنصارى

نم ابِئِينالصمِ الآخِرِ ووالْيبِاللَّهِ و نبه خدا و روز پايان آوردههر كس ايمان 1و صابئيان آم   
  )و كار به درستي كرده( به صلاح كرده و عملوعمِلَ صالِحاً 

عِند مهرأَج مفَلَه بِّهِمنزد پروردگارشانپس ايشان را است مزدشان ر   
  شوند ي بر آنان است و نه غمگين و نه ترس ولاَ خوف علَيهِم ولاَ هم يحزنونَ

 اً ضمن.دهد  كنار هم قرار مي در همة موحدان را،در اين آيه  كريمقرآن
 به .خداي يكتا، آخرت و نبوت انبياءد؛ ايمان به كن مطرح ميهم  اصول دين را

 ايمان به خدا و اظهار! ر اصول دين دقت كنيد ذكتأكيد بر عمل صالح همراه با
يي  ، مفيد هيچ فايدهانبياء، اگر عمل صالح را در پي نداشته باشدمعاد و بعثت 

  .شاندن سازد و درخت ايمان را به بار مي يرا عمل است كه نتيجه را مينيست، ز
 

  ! نيستيي مفيد فائدهدر قيامت عذرخواهي 
   : 7 و 6تحريم 

                                                 
 هر چند ،بودايي و زرتشتياديان بابلي،  مثل ندپيروان اديان ديگر؛ »صابئين«:  1

  . سورة حج مذكور است17 در آية »زرتشتي« به معناي »مجوس«كلمة 
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  اند اي كساني كه ايمان آورده يا أَيها الَّذِين آمنوا
  كه را از آتشي  واهل خود راخودنگاهبان باشيد  قُوا أَنفُسكُم وأَهلِيكُم ناراً

  نگسوخت آن مردمند و س الناس والْحِجارةُ وقُودها
ادلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدا مهلَيگير  سخت تندخوي هستند فرشتگاني)آتش (بر آن ع  

   ايشان را است دادهفرمان خدا نكنند در آنچه نافرماني اللَّه ما أَمرهم لَا يعصونَ
  و به انجام رسانند هر آنچه بر آنان امر شود ويفْعلُونَ ما يؤمرونَ

ا أَيوايكَفَر ا الَّذِيندان اي كساني كه كافر شده ه  
   امروزعذرخواهي نكنيد الْيوم لَا تعتذِروا

بر آنچه شويد  جزاء داده مي نيست كه جز اين إِنما تجزونَ ما كُنتم تعملُونَ
  ايد  كرده مي

   : 52 و 51) مؤمن(غافر 
و رسولان خود را رسانيم   ياري مي حتماًماهر آينه  ن آمنواوالَّذِي إِنا لَننصر رسلَنا

  اند  را كه ايمان آوردهآنان
 و روزي كه بپاخيزند گواهان در زندگي دنيا ١ ويوم يقُوم الْأَشهادفِي الْحياةِ الدنيا

  2)الگوها(
نفَعلَا ي موي مهتذِرعم شان عذرخواهي را نبخشد ستمگرانكه سودي  روزي الظَّالِمِين  

  )از رحمت خدا(و آنان را دورباش است  ولَهم اللَّعنةُ
  3بدي جايگاهاست و ايشان را  ولَهم سوءُ الدارِ

                                                 
  .جمع شاهد استاشهاد :  1
بياييد : گويد خداوند مي. ميزان و الگو، مثل علي بن ابيطالب و حسنَين و عقل:  2

! دهند؟ مي آيا انبوهي زباله را در گلستان راه ! خود را در اين ترازوها بگذاريد
هر چند كه زباله » گلُ«گفتيم  ها بگويند ما را راه بدهيد زيرا در دنيا مدام مي زباله

پس ارادت زباني نسبت به گل، در ماهيت زباله تغييري ايجاد ! يمصفت بود
خداوند الگو و شاهد قرار داده و كتاب فرستاده و عقل عطاء فرموده ! كند نمي
  . سازد كتاب هم به ابزار عقل و پرورش آن ترازو، الگو و گواه مي. است

يعني » وء الدارس«، بناءبراين »الدار«در اينجا مصدر است نه صفت براي » سوء« :3
اند،  يي كه با مجموعة بديهايي كه مرتكب شده ، خانه»بدي جايگاه و منزل«

 .ها است ساخته شده است و آجر و خشت وآهنش همان بدي
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 و منافع بيشتردر جهت كسب اموال بر ما  خدا بناءبراين ياري و نصرت
دهد كه با آن نيست، بلكه نصرت الهي در اين است كه خدا به انسان دلي ب

يي برسد كه شيفتة وجود حضرت   و كم كم به مرحله،خدا را ببيند و بشناسد
، يعني به جايي برسد  به مرحلة عشقء، و به اصطلاح عرفا،باري تعالي شود

  . كه ديگر نتواند خود را از خدا جدا كندبرسد 
  دو يك روحيم اندر دو بدن  كيست من؟        هرمن كيم ليلي و ليلي

خداوند كسي را كمك !  است»هیلخليفة ال «اين!  است نصرت الهياين! آري
كند كه در اين راه باشد، پس انسان بايد در اين راه از خدا كمك بخواهد، و  مي

خدايا به من سلامتي بده، زيرا .  در همين راه استفاده كند هماز بقية نعمتها
تهاي مادي بده از نعمخدايا به من آنقدر ! هنوز معرفتم نسبت به تو كم است

  !  تا بتوانم در راه تو حركت كنمكه نيازم را كفايت كند
ها و  در اين راه ثبات قدم بسيار اساسي است، زيرا بسياري از پديده

برد   نااميدي ميآيد، انسان را به نقطة ش مياتفاقات و حوادثي كه در دنيا پي
كند، به تو  كه از اين راه دست بردارد، نصرت خدا اينجا است كه تو را ياري مي

يا أَيها الَّذِين آمنوا « . بماني نكني ودهد كه رها نيرو و قدرت روحي و معنوي مي
ثَبِّتيو كُمرنصي وا اللَّهرنصإِن ت كُماماند اگر  ايمان آوردهاي كساني كه «، )7محمد(»أَقْد

  . »تان راگامها گرداند استوار مي و  شما راكند  ميد خدا را ياريياري كني
 

  آمرزد؟ خداوند چه كساني را مي
   : 89 تا 83شعراء 

  فرمانيتوانپروردگارا مرا ) گويد ابراهيم مي(ربِّ هب لِي حكْماً 
   1)در داوري به عدل(ببخش 

  2مرا به صالحانملحق گردان و  حِينوأَلْحِقْنِي بِالصالِ
                                                 

  .يعني قدرت داوري كردن و اجراء عدالت بين مردم» حكم«: 1
يعني ! خواهد او را به صالحان ملحق گرداند اين يك پيامبر است كه از خدا مي: 2

اما اصلاً ما چنين درخواستهايي از خدا ! شك دارد كه از زمرة صالحان است يا نه
  !دانيم كه از خدا چيزي بخواهيم تر از آن مي نداريم و خود را خيلي بلند مرتبه
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قٍ فِي الْآخِرِينانَ صِدل لِّي لِسعاج1 ديگران را مر زبان صدقي بگذار برايمو و  
   قرارم ده از وارثان بهشت نعيمو واجعلْنِي مِن ورثَةِ جنةِ النعِيمِ
الِّينالض كَانَ مِن هلِأَبِي إِن اغْفِر2 از گمراهان، او بوده است رامدر پبيامرزو  و  
  3شوند  كه برانگيخته مييمرا روزخار مساز و  ولَا تخزِنِي يوم يبعثُونَ
  4ي نه فرزندان و ماليبخشدنسود روزي كه  يوم لَا ينفَع مالٌ ولَا بنونَ

                                                 
خواهد مردم او را راستگو و در شأن يك پيامبر بدانند تا به  ابراهيم از خدا مي: 1

را دور خود  خواهد مردم حتماً ابراهيم نمي. بياورند نهدايت است، ايما  دعوتش، كه
خواهد براي خود  خواهد بهرة اقتصادي ببرد و مال بيندوزد، نمي جمع كند، نمي

آيند، لشگركشي  خواهد به كمك كساني كه گرِدش مي مرفه مهيا كند، نمي زندگي
يز را، خواهد جزء كساني قرارش دهد كه همه چ او از خدا مي. و كشورگشايي كند

يي بلند و مقامي  دانند، چه در دنيا و چه در آخرت، و اين مرتبه نعمت الهي مي
  ! شامخ است كه هر چه به انسان برسد نعمت الهي باشد، حتي اگر مصيبت باشد

اند كه چون ممكن نيست از يك پدر مشرك و گمراه، پيامبري  اكثر مفسران گفته: 2
ر آيه عموي ابراهيم است و پدرش موحد به دنيا آيد يا پرورش يابد، پس منظو

خواهد نشان دهد  زيرا اصلاً خداوند مي! اما اين سخن درست نيست! بوده است
 آن را بپيمايد، حتي اگر كه اگر شخصي اراده كند كه راه راست را پيدا كند و

تواند موحد شود، و حتي پيامبر گردد و  تراش هم باشد، مي پرست و بت پدرش بت
دين ارثي ارزشي . بوده باشد» موحد« ندارد كه حتماً پدرش هم هيچ ضرورتي

اين دسته از مفسران، با اين سخنشان، ضربة بزرگي به اسلام و هدايت . ندارد
زنند، چرا كه اگر ما كلامشان را بپذيريم، بايد از هدايت مشركان و كافران  مي

 ! اند نظر نماييم، زيرا پدرانشان موحد نبوده صرف
ترسد كه خدا او را خفيف  است با اينها همه اعمالي كه ابراهيم دارد، ميجالب :  3

با اينكه بقيه اعمالت درست بوده، : كند، يعني يك عمل ناقص او را بگيرد و بگويد
پيامبران در مقامي ! اما تو در مقامي نبودي كه حتي مرتكب يك اشتباه شوي
ر كارشان كه تبعيت و هستند كه دائم متوجهند كه مبادا سرِ سوزني عيب د

  .اطاعت محض از فرمان خدا است، پديدار گردد
. خورد و نه فرزنداني  آيه بر اين نكته تأكيد دارد كه در آن روز نه مالي بدرد مي : 4

 يا نماز و روزة استيجاري مفيد هيچ  به جاي والدين،پس نماز و روزة فرزندان هم
. بخشد جلس ترحيم هم سودي نمي در م خيرات و خواندن قرآن. يي نيست فايده

خورد كه اولاً حلال بوده باشد و ثانياً   مالي در قيامت بدرد انسان ميبر اين پايه،
يي براي خرج كردن آن پديد آورده باشد و  انسان در زمان حياتش سنت حسنه

  .  باشندراهورثة او هم ادامه دهندة آن 
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  1به قلبي بس پاكنزد خدا آمد آن كس كه جز  إِلَّا من أَتى اللَّه بِقَلْبٍ سلِيمٍ
 خداوند درخواست ابراهيم  كه سورة توبه114 و 113 حال بنگريد به آيات و

  : گويد را مبني بر آمرزش پدرش چگونه پاسخ مي
  اند  كه ايمان آوردهشايستة پيامبر نيست و نيز آنان ما كَانَ لِلنبِيِّ والَّذِين آمنواْ
رِكِينشواْ لِلْمفِرغتسآمرزش طلب كنند مر مشركان راكه  أَن ي  

   راي خويشاوند دارا باشند كههر چندولَو كَانواْ أُولِي قُربى 
ملَه نيبا تدِ معشد ايشان را آشكار  از آنكهبعد مِن ب  

مهحِيمِ أَنالْج ابحكه هم آنان اصحاب دوزخند أَص  
فَارتِغا كَانَ اسمو اهِيمرراپدرشمر  ابراهيم  خواهي آمرزشچيزي نبود و  لِأَبِيهِإِب    

اها إِيهدعةٍ وعِدون مرِ جز إِلاَّ عقولي كه وعده كرده بود او را از س  
 خداستبراي  ي دشمنوا كه وي راروشن شد كه  مين هپستبين لَه أَنه عدو لِلّهِ  فَلَما

دردمندي  ابراهيم براستي كهاز او بيزارى جست  لأواه حلِيم  إِبراهِيمتبرأَ مِنه إِنَّ
  دار است خويشتن

 را براي كساني كه  انپس خداوند طلب آمرزش مؤمنان و حتي پيامبر
پذيرد،  اند، نمي  و در گمراهي ماندههگشتاند، اما پذيرا ن ت به هدايت شدهدعو

حتي اگر رسولي به آنها وعده داده . شند با خويشاوندپدر، مادر ياحتي اگر 
 سورة فتح نيز بر همين 11آية  .كند شان طلب آمرزش مي باشد كه از خدا براي
 :معني صراحت دارد

                                                 
شود كه درآن روز  وز قيامت حاضر ميآيا اكنون خداوند از عالم غايب است و در ر:  1

ما بايد با قلب سليم در برابرش حاضر شويم، يا خدا هميشه و همه جا هست و 
به ما او كه از رگ گردن ! يي بدون او نيستم؟ يي از ما غافل نيست و ما برهه ظهلح

 حاضر ايد با قلب سليم در پيشگاه محبوب انسان بپس پيوسته! نزديكتر است
همة  بزني بر  قبولام كه مهر  عينيش در نماز است، كه خدايا آمدهباشد و نماد

ام كه تأييد كني كه بر صراط  آمده. ام  انجام دادهاعمالي كه از صبح تا شب
ام و جز از تو كسي را به كمك  ام و جز تو كسي را نپرستيده مستقيم بوده

م و نه در راه ا هكرداي حركت  كه به آنها نعمت دادهام، در راه كساني  نخواسته
بزنيم بر اعمالي كه از صبح تا ظهر، از ظهر تأييد ما بايد با نماز مهر ! آري. گمراهان

. ايم  دم انجام داده تا عصر، از عصرتا مغرب، از مغرب تا عشاء، از عشاء تا سپيده
و ارتباطش با عقل، البته در فرصت مناسبي بايد بررسي كنيم كه قلب چيست؟ 

  فس چيست؟ نفؤاد، صدر، و
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 1نشينان از باديه  ماندگان  جا پس  به تو را، گفت خواهند سيقُولُ لَك الْمخلَّفُونَ مِن الْأَعرابِ
  2مان و تبارمان  داراييمشغولمان ساختكه أَهلُونا و شغلَتنا أَموالُنا

  3 براي مابخواهآمرزش ) اي پيامبر(پس فَاستغفِر لَنا 
  4 در دلهاشانكه نيستبه زبانهاشان چيزي را گويند  قُلُوبِهِم يقُولُونَ بِأَلْسِنتِهِم ما لَيس فِي

اللَّهِ ش لَكُم مِّن لِكمن يئاًقُلْ فَماز  براي شما در اختيار داردو پس چه كسيبگ ي 
   چيزي راخدا

بِكُم ادفْعاً إِنْ أَرن بِكُم ادأَر اً أَوراگر اراده كرد بر شما زياني را يا اراده كرد بر شما  ض
  سودي را

  ار استكنيد خبرد  از آنچه مي خدابلكه پيوسته بلْ كَانَ اللَّه بِما تعملُونَ خبِيراً
 و طلب ،ود و زياني براي انسان رقم بزندتواند س  هيچ كس جز خدا نميپس

 ي، سودان براي گناهكاران پيامبرراي ديگري، حتي استغفارآمرزش كسي ب
ه لَا يهدِي يغفِر اللَّه لَهم إِنَّ اللَّ سواء علَيهِم أَستغفَرت لَهم أَم لَم تستغفِر لَهم لَن «.بخشد نمي

                                                 
نشين و  نيست، بلكه به معناي باديه» عربها«در قرآن به معناي » اعراب«كلمة : 1

قرآن بسيار جالب جامعة شهري را از جامعة روستايي تفكيك . روستايي است
 شان مطرحهاي روستايي و ساده خود انديشهروستاييان را با آن افكار و . كند مي
ولَما يدخلِ  أَعراب آمنا قُل لَّم تؤمِنوا ولَكِن قُولُوا أَسلَمناقَالَتِ الْ«: گويد جايي مي. سازد مي

انُ فِي قُلُوبِكُمها ايمان آورديم، بگو ايمان  نشين باديهگفتند «، )14حجرات(»الْإِيم
 در ايماننشده است ايم و هنوز وارد  ايد و اما بگوييد اسلام آورده نياورده
نشينها يا همان روستاييان و عشاير و قبائل غير شهري، ايمان را  باديه. »دلهاتان
سازي آن جدابه همين جهت قر. پنداشتند همانند امروز يي ظاهري مي مقوله
  . شما هنوز تا ايمان فاصله داريد؛گويد كند و مي مي

ها علت ايمان نياوردنشان را سرگرم شدن به اموال و دودمانشان بيان  نشين باديه:  2
! گذارد گوييم كار و زندگي نمي مي. آوريم ها را مي ما نيز اين گونه بهانه. كنند مي

  !گذارد نوع زندگي امروزي نمي! گذارد گرفتاري نمي
دهد، تو براي ما  هاي مختلف دنيا اجازه نمي يعني حالا كه كار و زندگي و سرگرمي:  3

ترين بنده  ا كه بلند مرتبهخواهند پيامبر اسلام ر آنها مي! اي پيامبر طلب آمرزش كن
شان طلب آمرزش نمايد، نه مثل ما كه به ضريح  خداست، واسطه قرار دهند تا براي

گوييم قبر امام و امامزاده و سنگ و طلا وچوب و آهن و چراغ  شويم و مي متوسل مي
   !و شيشه و در و پنجره و فرشهاي نفيس و غير نفيس جبران مافات خواهند كرد

خواهند  ن از دل نگويند و به حقيقت طالب مغفرت خدا نيستند، بلكه مي اينها سخ: 4
  !تو را خشنود كنند
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  مر آمرزش خواسته باشيچه ،ايشان رابرابر است مر  «،)6منافقون(»الْقَوم الْفَاسِقِين
راه  آنان را، همانا خدا  مرخداهرگز نيامرزد يا آمرزش نخواسته باشي، آنان را 

  .»ننمايد قوم تبهكاران را
  :فرمايد مي) ص( سورة زمر خطاب به رسول خدا 53آية 
 در روي كرديد بگو اي بندگان من كه زياده عِبادِي الَّذِين أَسرفُوا علَى أَنفُسِهِمقُلْ يا 

  حق خود
   از رحمت خدانا اميد نگرديد رحمةِ اللَّهِ لَا تقْنطُوا مِن

  تماماًآمرزد گناهان را  كه خدا مي إِنَّ اللَّه يغفِر الذُّنوب جمِيعاً
وه هإِن الْغحِيمالر همانا او است آمرزندة صاحب رحمت فُور  

است و به معناي تأخير در » اثم«متفاوت از » ذنب«اولاً بايد دانست كه 
اند چنين تأخيري را در انجام  توانسته عمل صالح است كه انبياء الهي هم مي

عمل صالح داشته باشند، چنانچه خطاب به پيامبر عظيم الشأن و با جلالت ما 
يا » اثم«ولي . ، و اين تأخير قابل آمرزش است1»واستغفِر لِذَنبِك«: فرمايد مي

 كه در قرآن براي آنها عذاب معين گشته، فقط در صورت 2يي گناهان كبيره
بناءبراين اگر انسان . توبه و سپس ايمان و بعد از آن اصلاح قابل غفرانند

ر را طي نكند حتماً دچار مرتكب كبيره يا اثم گردد و سه مرحلة فوق الذك
مثلاً يكي از گناهان بسيار بزرگ و  3.گردد يكي از عذابهاي مذكور در قرآن مي

يات كتاب بر انسان نازل غير قابل بخشش، كتمان حقي است كه از طريق آ
  : كنيم  بقره نگاه مي176 تا 174 به آيات .گشته است

 لَ اللّها أَنزونَ ممكْتي ابِإِنَّ الَّذِينالْكِت كنند آنچه را كه نازل  همانا آنان كه كتمان مي مِن
  از كتابخدا فرموده است 

  فروشندش به بهايي اندك و مي بِهِ ثَمناً قَلِيلاً ويشترونَ
                                                 

  .2 و فتح 19 ، محمد 55غافر :  1
  .مراجعه كنيد) علامة حكيم غروي(كتاب مباني حقوق در اسلام » كبائر«به بخش :  2
ب  عذاب، عذاشدمثل عذاب اليم، عذاب شديد، عذاب مهين، عذاب عظيم، اَ:  3

وء العذاب، عذاب قيم، عذاب االله، سريق، عذاب مار، عذاب الجحيم، عذاب الحالنّ
، عذاب فوق عذاب، هزي، عذاب غليظ، عذاب قريب، عذاب الاخرلد، عذاب الخِالخُ

ميم، عذاب السموم، عذاب ب، عذاب الحعذاب السعير، عذاب جهنم، عذاب واصِ
  .دنُكر و عذاب صع، عذاب اكبر، عذاب ضِعف، عذاب رّقَمستَ
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ارإِلاَّ الن طُونِهِمأْكُلُونَ فِي با يم خورند در شكمهايشان جز آتش نمي آنان هم أُولَـئِك  
  خدا روز قيامتسخن نگويد با ايشان و  لِّمهم اللّه يوم الْقِيامةِولاَ يكَ

ملَهو كِّيهِمزلاَ يو أَلِيم ذَابدردناك عذابي را است نگرداند و آنان شان وپاكيزه ع 
الَّذِين ى أُولَـئِكدلاَلَةَ بِالْهاْ الضورتوض هدايتع بهرا  خريدند گمراهي د كهآنانن هم اش  

  و عذاب را به عوض مغفرت والْعذَاب بِالْمغفِرةِ
  يز توانشان دهد بر تحمل آتش؟چپس چه  أَصبرهم علَى النارِ فَما

 نازل فرموده اين بدان سبب است كه خدا اللّه نزلَ الْكِتاب بِالْحقِّ ذَلِك بِأَنَّ
  )و درستي(كتاب را به حق 

  و همانا آنان كه اختلاف كردند در كتاب الْكِتابِ ذِين اختلَفُواْ فِيوإِنَّ الَّ
  در ستيزي دور دستند لَفِي شِقَاقٍ بعِيدٍ

و شكاف » شقُّه«به معناي ستيز و دشمني است كه موجب ايجاد » شقِاق«
پس مراد از آيه اين است كه آنان كه . يا متخاصمين گردد يا بين طرفين دعو

يات كتاب با يكديگر به ستيز و دشمني پرداختند چنان با كتاب بر سرِ آ
  .اند كه بعد و دوري آنها قابل ترميم و نزديكي نيست فاصله گرفته

 

  بخشد هيچ كس در قيامت ديگري را سود نمي
   : 42سبأ 

 موفْعاًفَالْيضٍ نعلِب كُمضعب لِكما ضي از شمبعدر اختيار ندارد  پس امروز لَاي
  براي ديگري سودي  را

    راو نه زياني ولَا ضراً
  اند  كه ستم كردهبه آنان گوييم ميو  ونقُولُ لِلَّذِين ظَلَموا
   آتشي رابچشيد رنج ذُوقُوا عذَاب النارِ
  1انگاشتيد دروغش ميكه پيوسته  الَّتِي كُنتم بِها تكَذِّبونَ

                                                 
 منطبق با هدايت اگر عمل انسان. تكذيب به عمل است نه به زبانبه روايت قرآن، :  1

پنداشت و پذيراي  الهي نباشد، سزاي او آتشي است كه پيوسته آن را دروغ مي
 همان دوزخي است كه انسان در اثر زشتي اعمال خود آتش نيز! حقيقت آن نبود
آتش فراهم كرده باشد و اهل يي خداوند هيزم و  ر محوطه د آنكهبوجود آورده، نه

 ناشي از عمل انسان است و ، و زيان، سودپس در آن روز!  در آن بريزدعذاب را
  . رساندنفع، يا به كينه و انتقام ضرري به او  به ديگري داري تواند به جانب ي نميكس
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   : 164انعام 
  راهيچ باربري بار ديگري  كشدبر دوش ن رةٌ وِزر أُخرىولاَ تزِر وازِ

   : 3ممتحنه 
كُمامحأَر كُمنفَعسود نبخشد شما را خويشان شماهرگز لَن ت   
  رستاخيز روز و نه فرزندان شما به ولَا أَولَادكُم يوم الْقِيامةِ

  1شما را  ميان اندازد  جدايي مي)هم او( بينكُم يفْصِلُ
صِيرلُونَ بمعا تبِم اللَّهكنيد بيناست  ميو خدا به آنچه و  

اميدوار ! بخشندفرزندان، در قيامت ما را سودي نخويشاوندان و ! آري
نباشيم كه بعد از مرگمان فرزندانمان براي ما عمل صالح انجام دهند تا ثوابش 

  2.هر نفسي در گروه عملكرد خويش است! به ما برسد
 

  در قيامت داد و ستدي نيست 
   : 31ابراهيم 

 كه ايمان 3به بندگان من) اي پيامبر(بگو  قُل لِّعِبادِي الَّذِين آمنواْ يقِيمواْ الصلاَةَ
   نماز رااند، بپا دارند وردهآ

ايم در  ده كرشان  روزيهزينه كنند از آنچهو رزقْناهم سِراً وعلانِيةً  وينفِقُواْ مِما
  نهان و آشكار

موي أْتِيلِ أَن يكهروزيرسد پيش از آنكه فرا  مِّن قَب   
عيلاَ خِلاَلٌ لاَّ بدو جانبه نه دوستي ، ودر آنست  ا دادوستدي  نه ٤فِيهِ و   

   :32 تا 30آل عمران 
مِلَتا عفْسٍ مكُلُّ ن جِدت مورٍ ييخ كرده   هر چه  ر نفسييابد ه ميكه   روزي مِن

  از خير  است
                                                 

 نه كس از باطل،كند خوب را از بد و حق را  سازي مي جدا كهخداوند است:  1
  .يعني نفي مطلق شرك! ديگري

  .)38مدثر(»كُلُّ نفْسٍ بِما كَسبت رهِينةٌ«:  2
دهد، بندگاني كه ايمان  خدا حتي به بندگان خاص هم هشدار مي! دقت كنيد:  3

  .نمايند كنند و از روزيهايشان انفاق مي اند، نماز را اقامه مي آورده
.  صداقت و اخوت طرفينيبه معنايصدر باب مفاعله است، ، در اين آيه م»لالخِِ«:  4

» لَّةخُِِ«و  . هم هستزار به معناي سركه و شكاف و راه در شن» خلّ« جمع »لالخِِ«
  .استو در مفرد و جمع و مذكر و مؤنث يكسان است به معناي دوستي 
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  آماده در حضور محضراً
مِلَتا عمءٍ ووچه كرده است از بدي هر و مِن س  

 بين آن )بود مي (مشتاق است كه اي كاش تود لَو أَنَّ بينها وبينه أَمداً بعِيداً
   زماني بس دور)عمل( و آن )نفس(

اللّه كُمذِّرحيوهفْسيشخوذات  خدا از  شما رادهد و پروا مي  ن  
   به بندگانو خدا بسي پر مهر است واللّه رؤوف بِالْعِبادِ
ايد  داشته  اگر دوست مي)اي پيامبر(بگو  قُلْ إِن كُنتم تحِبونَ اللّه فَاتبِعونِي

   مرا كنيدپس پيرويخدا را 
  بر شمابيامرزد و  خداتا دوستتان بدارد كُم ذُنوبكُميحبِبكُم اللّه ويغفِر لَ

  تان راگناهان
حِيمر غَفُور اللّهيمرح استيي  آمرزند و خداوند و  
  و رسول رارا  خدا فرمان بريد: بگو قُلْ أَطِيعواْ اللّه والرسولَ

  دپس اگر روي برتافتن تولَّواْ فإِن
   كافران را دوست نداردپس همانا خدا ب الْكَافِرِينفَإِنَّ اللّه لاَ يحِ

 

  فاعت باب شَدريك آيه ديگر 
  : 85نساء 

  هر كس كه جفت سازي كند جفت سازي نيكو من يشفَع شفَاعةً حسنةً
   از آنمر او را است نصيبي يكُن لَّه نصِيب مِّنها

فَعشن يميِّئَةً وةً سفَاعجفت سازي كند جفت سازي بدو هر كس ش   
   از آنيي مر او را است بهره يكُن لَّه كِفْلٌ مِّنها

 بر همه چيز مقتدر بوده است خداو  شيءٍ مقِيتاً وكَانَ اللّه علَى كُلِّ
  ) هر كس راوتِقُباندازه كند و(

سازي و   جفتدر لغت به معناي» شفاعت«همانطور كه قبلاً بيان نموديم، 
جفت و  دو جنس  به عبارت ديگر به اين معنا است كه است،يجاد سنخيتا
 اير كسي ب بناءبراين اگر. قرار بگيرند قرار داده شوند ياور در كنار همج

 جنسهايي د چه، شفاعت حسنه او اين است كه ببيننمايد ميبهشت شفاعت 
هايي را ن و آ و به آنجا ببرد كندها را جفت و جور خورد، همان بدرد آنجا مي

اين خيلي زشت و ناخوش منظر . خورد، بيرون بريزد هم كه بدرد آنجا نمي
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  خوبي را كنار هم در سالنند سبد گل بسيار زيبا و تزيينات ما چاست كه
آن چه !  كنارشان بگذاريم هم سطل زبالهمان بچينيم، و چند پذيرايي خانه

اند ما  ت اينكه گفته به جه، و خلافكارهاييها  و جانيهابهشتي است كه دزد
 زيست  و حتي انبياء و اولياء و نيكانء را دوست داريم، در كنار صلحا)ع(ائمه

 چه كساني با هم فيع بايد سليقه بخرج دهد و ببينددر آنجا هم ش! كنند؟
تنها معياري . همنشين هم قرار دهدرا شوند، آنها   جفت ميسنخيت دارند و

 آنها در دنياست،  اعمال همگوني،شودسنخيت آنها باعث تواند  هم كه مي
در دنيا الگوي بايد نيز خود  شفيع .يعني دستاورد همه عمل صالح باشد

 و ،كند عوت به پيروي از راه و روش خود شود و آنها را د ي ديگران تربيتي برا
 او تبعيت كنند، شفيع آنها خواهد بود، دهد كه اگر از بعد اين وعده را به آنها 

ها  يها و خوب ما اگر با خوب. رساند را به سرمنزل مقصود مييعني آنها 
 و ،بينيم  ميشويم و نيكي  همنشين نيكان ميسنخيت پيدا كنيم، در آخرت

شويم  مي همنشين جفت و جور باشيم، آنجا هم با اراذلها  اگر با بدها و بدي
 شفاعت نتيجة منطقي و عقلاني وجودبناءبراين  .شود  نصيبمان ميو رذالت

عمل ما بايد . سنخيت ميان گفتار و كردار ما با گفتار و كردار اولياء الهي است
د و شفعاء يا جفت اشته باشد تا بهشت شامل حال ما گردبا بهشت سنخيت د

 يعني و چنين شفاعتي.  ما را با خود و مقامي كه در آنند جفت نمايندسازان
مراتب هر يك، بناءبر سنن سازي نيكان با نيكان و بدان با بدان و تعيين  جفت

 حتماً قابل تحقق است و خداي متعال لايتغير الهي و سنجش با ميزان الهي،
اذن وقوعش را پيشاپيش صادر فرموده و مباني آن را در خميرة كل نظام 

 و هيچ كس را ياراي آن .هستي، هم در دنيا و هم در آخرت سرشته است
در همين  .ستحكمي ايجاد نمايدنيست كه تبدل يا تحولي در چنين ساختار م

  : سورة نور26است آية راستا 
بِيثِينلِلْخ بِيثَاتزنان پليد مر مردان پليد را الْخ  
  و مردان پليد مر زنان پليد را والْخبِيثُونَ لِلْخبِيثَاتِ

اتالطَّيِّبو و زنان پاكيزه مر مردان پاكيزه را لِلطَّيِّبِين  
  و مردان پاكيزه مر زنان پاكيزه را لطَّيِّباتِوالطَّيِّبونَ لِ
  گويند مي) دربارة آنها(آنان پاكند از آنچه كه  يقُولُونَ أُولَئِك مبرؤونَ مِما

كَرِيم قرِزةٌ وفِرغم ممر ايشان را آمرزشي است و روزي بزرگوارانه لَه  



  
 

  

  فاعتچند مبحث ديگر در باب شَ
  

 

 

   البلاغه نهجفاعت در شَ
   1 :176خطبة 

 اءِأَفَإِنَّ فِيهِ شِفاءً مِنرِ الدن دردهاستي درمان بزرگتر)قرآن(زيرا در آن  كْب  
النِّفاقو الْكُفْر وه پوشي و دورويي است  حقو آن  و  

   استو بيراهه رفتن و گمراهي والْغي والضلالُ
بِهِأَفَاس قرآن( از خدا به وسيلة آنپس بپرسيد  لُوا اللَّه(  

  آن داشتن دوستبا  - خدا –او  به سويآوريد  رويو  بِحبِّهِ و توجهوا إِلَيهِ
سلا ت أَولْقَه2را  اوخلق – قرآن –آن  و طلب نكنيد به وسيلة لُوا بِهِ خ  

وي نياوردند بندگان به سوي خداي همانا ر تعالى بِمِثْلِهِ اللَّهِ إِنه ما توجه الْعِباد إِلَى
  تعالي به چيزي مثل آن

يي است كه  جفت كنندهو بدانيد كه قرآن  نه شافِع مشفَّعأَواعلَموا 
  سازي او مقبول  است جفت

  .   عمل به قرآن شافع استپس
   :195خطبة 

در قسمتي . در اين خطبه اميرالمؤمنين قيامت را به تصوير كشيده است
  : فرمايد ن در باب شفاعت مياز آ

 شفيعي نيست كه شفاعت كند) آن روز در( عشفَ يفيعلا شفَ
  ) سازي كنديي كه جفت جفت سازنده(

و لا حميمفَن يرسانددوستي نيست كه سود و  ع  
عذرةٌولا مدفَ تمعذرتي نيست كه دفع عذاب كندو هيچ  ع  

 

  فاعت در باب قيامت و شَملاصدراديدگاه 
فصل اول در بيان اصل « ؛لاصدرا در رسالة سه اصل در ذيل عنوانم

                                                 
  174خطبة : ها  البلاغه بعضي نهج: 1
  .قرار ندهيدتوجه مردم به سوي خود و جلب قرآن را وسيلة امرار معاش : 2
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  :نويسد  مي»اول
و آن جهل است به معرفت نفس، كه او حقيقت آدمي است، و بناي ايمان به آخرت و «

 و اين 1.معرفت حشر و نشر ارواح و اجساد به معرفت دل است، و اكثر آدميان از آن غافلند
مي عقباست كه اكثر خلق را فرو گرفته در دنيا، چه هر كه ترين اسباب شقاوت و ناكا عظيم

، و هر 2»من عرف نفسه فَقَد عرف ربه« معرفت نفس حاصل نكرده خداي را نشناسد كه
 5.»أُولَـئِك كَالأَنعامِ بلْ هم أَضلُّ« 4 و انعام برابر باشد،3كه خداي را نشناسد با دواب

و  6،»صم بكْم عمي فَهم لاَ يرجِعونَ«ر روز آخرت محشور گردند، چنين كسان، كور دل د
و اين به منزلة عكس  7.»اللَّه فَأَنساهم أَنفُسهم نسوا«: حق تعالي در حق ايشان گويد

چه هرگاه فراموشي خدا سبب فراموشي  .است» من عرف نفسه فَقَد عرف ربه «نقيض
 تذكر نفس موجب تذكر رب خواهد بود، و تذكر رب خود موجب تذكر وي نفس است،

و ذكر رب مر نفس را عين وجود نفس است،  8،»فَاذْكُرونِي أَذْكُركُم «نفس راست، كه
   9.زيرا كه علم حق به اشياء حضوري است

                                                 
 و انحراف اين است كه انسان در شناخت نفس خويش جاهل باشد و ءاولين گام خطا: 1

اما متأسفانه ما آن چنان . زيرا حقيقت انسان نفس اوست نه جسمش. نداند كه كيست
. ايم ايم كه از نفس خويش و پرورش آن غافل گشته در قيود جسم خود گرفتار آمده

  .يابد معنا نمي... تا دل انسان شناخت پيدا نكند، اصلاً ايمان به حشر و قيامت و! يآر
هر كس خويش «: ما صلوات االله عليه از پيامبر اكرم از اميرالمؤمنين استحديث: 2

  .»ه استرا شناخت پس پروردگارش را شناخت
  .يي ، هر جنبندهجانوران، حيوانات باركش: 3
خورند، ما هم  كند، آنها مي ا حيوانات تفاوتي نميزندگي ما چندان ب! آري: 4

كنند، ما هم زاد و  آنها توليد مثل مي! خوابيم خوابند، ما هم مي آنها مي! خوريم مي
  !ايستيم ايستند، ما هم نمي آنها پشت چراغ قرمز نمي! ولد داريم

  .»تر  بلكه گمراهندآنها مانند چهارپايان« : 179اعراف : 5
س اينان باز پ) از شنيدن و گفتن و ديدن حق(راني، گنگاني، كوراني ك« : 18بقره : 6

  .») و كري و گنگي و كورياز اين تاريكي(نگردند 
ن را نسبت به افراموش كردند خدا را، پس به فراموشي انداخت آن« : 59حشر : 7

  .»خودهاشان
  . »شما راياد كنم مرا تا ياد كنيد پس « : 152بقره : 8
شود،  سان خود را شناخت، به طور طبيعي خدا در قلب او حاضر مييعني وقتي ان: 9

  .كند نه اينكه اول خويش را بشناسد و بعد برود در جايي ديگر خدا را پيدا 
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پس آنكه معرفت نفس ندارد نفسش وجود ندارد، زيرا كه وجود نفس عين نور و 
پس، از اين مقدمات معلوم شد كه هركس نفس خود را نداند، از . ور استحضور و شع

و از اين جاست كه  1،»واذْكُرواْ اللّه كَثِيراً لَّعلَّكُم تفْلَحونَ «.بهره است حيات آن نشأه بي
  : عطار گويد

  خـدا دم   بي                 تـرا اين پنـد بس در هر دو عالـم           كـه برنايـد  ز جـانت
  2                ز حـق بايد كـه چنـدان  يـاد آري            كه گم كردي گر از يادش گذاري

و حجاب غفلت از ميانه  درد، روزي آيد كه خداي تعالي بندگان را پيش خواند اي بي
انس   اونورزيده و با ذكر يي كه امروز به ياد او مشغول نبوده و با او مهر بردارد، و هر بنده

من کَرِه لِقاءَ  «3.نگرفته و شناخت وي حاصل نكرده، آن روز از لطف او برخورداري نيابد
االلهُ لِقَاءَه و زبان حالش اين گويد 4،»االلهِ کَرِه :  

      وي راحت ديگران عذابي بر من                     اي نوش لبان چو زهر نابي بر  من   
    خورشيد جهاني  و  نتابي  بر من  ازي چو دست يابي بر من                       پستم س

  نورِ نور آفتاب احديت بدو آن نصيب رسد كه خفاش را از شروقِزيرا كه از اشراقِ
لِم «داند، گويد  و مانند خفاش كه طلوع شمس را موجب كوري خود مي 5رسد، آفتاب مي

اي  كه نوري كه بدان در روز آخرت چيزها  ندانسته  6،»حشرتنِي أَعمى وقَد كُنت بصِيراً
قَالَ كَذَلِك أَتتك آياتنا  «7.ببينند نور ديگري است و آن نور معرفت پروردگار است

  8:»فَنسِيتها وكَذَلِك الْيوم تنسى
  ر و كر يابي   تو خويشتن را يكباره كو               چنان مكن كه اگر  راه  حس  فرو  بندند  

                                                 
  .» باشد كه رستگار شويدي،بسياربه خدا را ياد كنيد و « : 8انفال : 1
  .دن تو شودش غفلت موجب گم يي لحظه آنقدر بايد خدا دروجود تو حاضر باشد كه: 2
نس با ذكر او و  در آن روز، اُش شفاعتراي برخورداري از لطف خدا و اذنپس ب: 3

  .شناختش ضروري است
  .كسي كه دوست نداشته باشد خدا را ببيند، خدا هم دوست ندارد او را ببيند: 4
د در حالي كه هميشه در روشنايي گير تواند از خورشيد بهره  خفاش چقدر مي: 5

  ! ؟ استچشمانش بسته
هر آينه بودم  در حالي كه يكوربه مرا محشور كردي چرا ) خداوندا(« : 125طه : 6

  .»)در دنيا(بينا 
  !  خواهيم با شفاعت داخل بهشت شويم؟ چطور مي: 7
 پس فراموش كرديشان و اين هاى ما نشانه  اين چنين آمد تو را:فرمود« : 126طه : 8

  .»شوى  مىه بدست فراموشي سپردامروزچنين است كه 



  مباحث معرفت ديني 
 

 

62 

 

  گردند گامي دو  سه  با  تو  آشنا  مي  گردند                   وهم و حس و آنچت كه قوي مي
  گردند يك  در  راه  از  تو  وا  مي  يك               مغـرور  مشـو  به  اين  رفيقـان  كايشـان     

قامات وي در روز بسياري از منتسبان به علم و دانشمندي از احوال نفس و درجات و م
نمايند  قيامت غافلند، و اعتقاد به معاد چنانچه بايد ندارند؛ اگر چه به زبان اقرار به معادي مي

 شهوت 1كنند، لكن دائماً در خدمت بدن و دواعي و به لفظ اظهار ايمان به نشأة باقي مي
و شاگردي پيمايند و پيروي مزاج و تقويت جسد  كوشند، و راه هوي و آرزوها مي نفس مي

اماره  نهند، و در طاعت قواي نفس كنند، و يك گام از خود بيرون نمي جالينوس طبيعت مي
  :گويند شوند و به زبان حال با خود مثل اين مقال مي نقد عمر عزيز را صرف نموده پير مي

  دم ـ    در بندگي نفس و هوي پير ش  خواست دلم                      آزادي هر دو كون مي
معني، آخرت را به عينه دنيا تصور كرده،   علم و ناسكان بي   همچنين اكثر عالمان بيو
معنا بجاي    اعمال بدني و عبادات بي2»وفِيها ما تشتهِيهِ الْأَنفُس وتلَذُّ الْأَعين «به طمع

ترك كنند و  ي مياآورده في الحقيقه چون غافل و عاطل از ياد خدايند، عبادت نفس و هو
و ت اَانةً کَلَاجِع ،اند حسيه پرداخته 4 و مĤرب3معرفت مبداء و معاد نموده به مطالب خسيسه

و از علوم الهيه كه عبارت از معرفت  5.»الْآخِرةَ كَلَّا بلْ تحِبونَ الْعاجِلَةَ، وتذَرونَ«ةً، لَجِآ
 اصلاً ،ست و سرّ معادو نبوت و ولايت ا خدا و ملائكة مقربين و معرفت وحي و رسالت

پرستي كاري ديگر پيش   اند، و به غير از صورت ناگرفته اعراض از آن نموده چيزي ياد
  .اند نگرفته
 ببين كه پروردگار قديم در كلام كريم خود چه بسيار امر به ذكر خداي فرمايد، مثل 

و مراد از ذكر خدا . نو نظاير آ» اذکُر ربک «و» فَاذکُرونی اَذکُرکُم «و» فَاذکُرواالله«
 چنانچه عادت متصوفه ،معرفت و علم است، نه مجرد حرف و صوت و ذكر زبان و آواز بركشيدن

و ايشان في الحقيقه از ناسيان حقند نه از . نس و جانّو نفوس معطله از ياد خالق اِ.  استاين زمان
گردانيده بر خاصان خود، ذاكران، و از آن جماعت كه پروردگار عالم ترك صحبت ايشان را واجب 

                                                 
  .دواعي جمع داعيه است به معناي انگيزه: 1
  .»لذت برَدش چشمها و جانها را كه طلب كُندَشآنچه است در آنجا و « : 71زخرف : 2
  . فرومايگيخسيسه؛: 3
  . نيازها، حاجتها؛مĤرب: 4
پنداريد و دلايل معاد را كافى  كه شما مى( هرگز، نه چنين است« : 21 و 20قيامت : 5

  .»آخرت راكنيد  و رها مى دنياى زودگذر را دوست داريد بلكه )دانيد نمى
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ذَلِك مبلَغهم  الدنيا، فَأَعرِض عن من تولَّى عن ذِكْرِنا ولَم يرِد إِلَّا الْحياةَ «آنجا كه فرموده،
يي از نور معرفت  اگر ذره. زيرا كه اين گروه از ياد خدا غافلانند، كجا از اهل دلانند... 1.»مِّن الْعِلْمِ
ساختند و هميشه با نفس   خانة ظلمه و اهل دنيا را قبلة خود مييشان تابيده بودي، كجا درِدر دل ا

  . باختند و هوي نرد محبت مي
                            مكن طاعت نفس شهوت پرست         كه  هـر ساعتش  قبلـة  ديگرست

  گـر نـه  ضرورت  بدرها  شوي               مگـر  كـز   تنعـم   شكيبـا  شـوي          و 
                 و گر خودپسندي شكم  طبله كن          درِ  خانـة   اين   و   آن   قبلـه  كـن

شمارند و روي از جانب قدس و طلب  و همچنين است حال آنها كه خود را از علماء مي
كل كرده طلب روزي اند، و ترك اخلاص و تو يقين گردانيده متوجه محراب ابواب سلاطين شده

 و زوال دنيا و 2م و دانا نهد كسي را كه دثورچگونه نام خود عالِ... نمايند و توقع آن از ديگران مي
 و ارتحال آن را نداند، و اخلاد به ارض نموده روي دل با عمارت و زراعت نمايد و با اهل دنيا ءفنا

ساهِكه غافلنند از حال عاقبت مأوي، مسراي باطل3ِدر تأسيس بناي زائل و تشييدل گردد ماثِم و م  
  ».عاجل

از نظرات و ديدگاههاي بزرگترين حكيم بود يي  اين مطالب گوشه
قرآن مفسر حكيم ترديد بزرگترين  ، كه بي، ملاصدراي شيرازيمسلمان
  . بوده استنيز تاكنون 

 

  !!!گريه؛ راهي بسوي بهشت
شفاعت مشروط و ات اثب ما اينها همه آيات را در نفي شفاعت و چگونه

به يك حديث مجعول ايم و  را زمين گذاشته... ضرورت عمل صالح و
كسي كه «، »ةن له الجَتبجو اباکیو ت اَابکیو اَ اَاکین بم«: گويد كه ميايم  چسبيده

بر او واجب گشته است ، تظاهر به گريستن نمايدگريه كند يا بگرياند و يا 
 مجعول جز اين است كه خط قرمزي بكشد بر آيا كاركرد اين حديث. »بهشت

يي جز ترويج  آيا اين حديث نتيجه! تمام جريان وحي و دعوت انبياء الهي؟
 با !اشتن تمام دستورات خدا دارد؟پا گذ عاري و تنبلي و بيكاري و زير بي

                                                 
از ياد ما  روى برتافتكه  آن كس كن از هر دوري) اي پيامبر(پس « : 30 و 29نجم : 1

  .» دانشت ايشان است ازيهااين ن، ا راجز زندگى دنينخواست و 
  .دثور؛ كهنه شدن، پوسيدن، از بين رفتن: 2
  .، بر پا كردنتشييد؛ برافراشتن: 3
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اعتقاد به اين حديث انسان مجاز است يك عمر هر كار خلافي كه دلش 
بريزد و حتي ) ع(د چند قطره اشك هم براي حسينخواهد انجام دهد، بع مي

اگر هم اشكش درنيامد، تظاهر به گريه كردن كند تا بهشت بر او واجب 
آيا مزد آن همه فريادي كه فاطمة ! اعتنائيم؟ چرا به آيات قرآن بي!!! شود
 بر سر اصحاب پيامبر براي حفظ قرآن و عمل به دستوراتش )س(ءزهرا

 دعواي! ز اين مجعولات تبعيت كنيم؟ه جاي قرآن ا اين است كه ما ب،كشيد
 ا دعوي!  رسيدن علي نبودبه خلافت و قدرت با صحابه كه بر سر ءفاطمة زهرا

رسيد، بالأخره  اگر علي هم آن روز به خلافت مي! بر سر عمل به قرآن بود
 نگران بود كه اگر ء فاطمة زهرا.گفت  ميبعد دنياي مادي را وداعچند سال 

هدايت جامعه در دست علي نباشد، قرآن و هدايت الهي مهجور ان كّس
 بر حواستان باشد كه اختلاف و دعوي! اي شيعه. شوند، كه مهجور هم شدند

كه بر سر اجراء  سر چند صباحي خلافت نبود، بلاختلاف بر! سرچه بود
 امروز اين مشكل. حفظ مكتب پيامبر بود  بر سردعوي. دستورات قرآن بود

  . آن قرآن و غافلان از  بهه بين عاملانما نه بين شيعه و سني، بلكهم هست، ا
ما بايد الگو ! كنيم؟ امروز ما براي بازگشت قرآن به صحنة اجتماع چه مي

خوريم كه اي كاش در صدر اسلام آن وقايع بوقوع  شويم، مگر غبطه نمي
ريم و  دا پيوست، پس چرا خود در راستاي اجراء تعاليم قرآن گامي برنمي نمي

 هم  بلكه مضرّ نيستند مفيدكه نه تنهاايم  چسبيده يبه اين خرافات و اعمال
ت يي كه داشت مورد مخالف  به جهت انديشة سياسيءفاطمة زهرا! هستند

داد و مفتخر هم بود به  رف انجام مي صِقرار گرفت، اگر فقط اعمال عبادي
ان پيامبر و حتي بسيار  و مانند زن!دختر پيامبر بودن كه با او كاري نداشتند

ت مسلمان بود، نه او نگران آيندة قرآن و ام. گذاشتند بيشتر به او احترام مي
اين ادعاء بسيار نادرست است كه بگوييم علي با آن !  خلافتنگران چند روز

 و در خور مقام او در شأن اين اصلاً!  حاكم مدينه باشدمايل بودعظمت، 
  ما مقام عليولي.  از آن استو مكتب برآمدهآن قر و نگهبان  او حافظ!نيست

مگر ! كنيم ايم كه فقط براي او و خاندانش گريه مي تا اين حد پايين آوردهرا 
! پيامبر و همچنين حسين و زينب در كربلاء نفرمودند كه مبادا گريه كنيد

پس چرا به دستورشان عمل ! ه بدريدمبادا جام! به صورتهاي خود بزنيدمبادا 
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  بلكهزنيم، كنيم و بر سر و صورت و سينه مي و نه تنها گريه مي! م؟كني نمي
و ! كنيم تا آثار زنجير زدن بيشتر بر روي بدنمان بيفتد پيراهن هم پاره مي

 ن خرقم مِ)انا برئ (ین مِسيلَ«: اين در حالي است كه پيامبر صريحاً فرموده است
و ح لَقلَو سدر سوگواري(كسي كه ) اء هستم ازمن مبر(از من نيست «، 1»ق( 

پس اگر خود را شيعه ! »جامه بدرد يا بر گونه بنوازد و يا موي سر بتراشد
دانيم، بايد از اينگونه اعمال دست برداشته، به سوي عمل به قرآن گام  مي

  . برداريم
آورد، پس چرا امام صادق كه  اگر گريه كردن بهشت را به ارمغان مي

دهند، آن همه در راه مكتب و ابلاغ  به او نسبت ميآن حديث مجعول را 
در ! ريه نپرداخت؟چرا خود به گ! وحي و عمل به قرآن جانفشاني نمود؟

 و برنامه او محمد نفس زكيه در برابر عباسيان قيام  ياآن زمان به فتو
آن . نمود و جان خود و دويست تن از بهترين يارانش را از دست داد

، قسمتي ريزي حضرت صادق اين برنامهبه تاوان امام موسي كاظم وقت 
 ديگر حق سخن گفتن و برقراري  ودر زندان سپري نمود را  خود عمراز

 پس اگر اين حديث صحت داشت،.  تبليغي و تربيتي را نداشتجلسات
كافي بود براي ورود به بهشت فقط چند قطره اشك براي حسين بن 

تر   قوي بود، آيا شفيعي اسلامتازه جدشان پيامبر بزرگوارعلي بريزند، 
پس چرا آنقدر جانفشاني ! خواستند؟ از او براي ورود به بهشت مي

 ايمان به آيات قرآن و وحشتي بود كه از معاد آيا دليل آن جز! كردند؟
زيد ! داشتند كه اگر در ابلاغ وحي فروگزار كنند، بايد جوابگو باشند؟

خاندان آنها ! آري. م نمودپسر امام زين العابدين هم براي قرآن قيا
  با اين !ديدند كه قرآن در خطر است يي فروگزار نكردند زيرا مي لحظه

اوصاف آيا  انتساب اين حديث مجعول به آن بزرگمردان افتراء نيست 
اگر گريه كني يا بگرياني يا اند؛  كه بر سر منابر بگوييم ايشان فرموده

در  يآيا اين جنايت! شود؟ ي، بهشت بر تو واجب ميتظاهر به گريه كن
 باور داريم كه اين حديث از  اينكهتازه آن هم عليرغم!  ؟نيست حق آنها

                                                 
  167مسلم، ايمان،  / 506 ص – علامه غروي –مباني حقوق در اسلام :  1
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 !  اسرائيليات است، يعني ساخته يهود مغرض است
ما هم در فارسي . »جفت كردن«در لغت عرب يعني » شفاعت«
. گوييم؛ او هم با ما جفت و جور نبود، يعني با ما سنخيت نداشت مي

ه با پيامبر جفت و جور نباشد، پيامبري كه آمده تمام خوب كسي ك
اعمال زشت را نفي كرده و خودش در اوج عروج و معراج الهي قرار 

 بشريت را به آنجا خواسته تمام بوده و مي» سدرة المنتهی«گرفته و در قلة 
 اگر ! سازد و بگويد طوري نيستا ببرد، حال بيايد و دعوت خود را ملغي

 نزد خدا دادي و گناه هم كردي، من براي تونانجام هم اعمال خوب 
مثل اينكه معلمي ساعتها درس بدهد، بعد بگويد؛ خوب ! كنم وساطت مي

حالا اگر هم نفهميديد طوري نيست، همين كه آمديد سر كلاس و به ياد 
داوري . دهم برديد، من به شما نمرة قبولي مي من هم بوديد و اسم مرا مي

آن ! دانيد؟ لم چيست؟ آيا او را مجنون و ديوانه نميشما دربارة اين مع
 كه نه تنها يي براي عدهوقت پيامبر با آن همه جهاد، آن همه حق طلبي، 

 وساطت ،اند  مرتكب گناهان بسياري هم شدهاند، بلكه ح نكردهعمل صال
اين چه خداي عادلي است كه اميرالمؤمنين با آن !!! كند تا عذاب نشوند

 رد وِنسانيت را به بهشت بفرستد، آن كسي را هم كه چندو اهمه فضايل 
 را با كسي همنشين گرداند كه  خوانده به بهشت بفرستد و عليو دعاء

دوستي علي كه به زبان نيست، ! ؟لساناً گفته است او را دوست داردفقط 
 در راه او را دارد بايد به همان ميزاني كه ويكسي كه ادعاء دوستي 

ساندن حقوق مردم به دستشان مبارزه كرده است، اجراء عدالت و ر
اينها همه ! دانيم؟ البلاغه اميرالمؤمنين را مي ما چقدر از نهج. كوشش كند

البلاغه آمده كجا اجراء   در نهج لحندستورات اكيدي كه با شديدترين
آنهايي كه مدعي ولايت اميرالمؤمنين هستند، تاكنون در طول ! شود؟ مي

اين ! اين چه ولايتي است؟! اند؟ البلاغه را خوانده هجعمرشان چند بار ن
اگر كه طرفدار اسلام و قرآن و خاندان عترت ! چه دوست داشتني است؟

. اند كه آنها رفتهستيم، بايد همگي در راهي برويم و طهارت و عصمت ه
كداميك ! نشيني يا سكوت كردند؟ كداميك از آنها در برابر ظلم عقب

ولايت اميرالمؤمنين !  خدا بود مسكوت گذاشتند؟حق را كه آيات كتاب
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ها  عدالتي در اين است كه هم ما خودمان عادل باشيم و هم در برابر بي
اين !  و در راه تحقق عدالت ايستادگي و پافشاري كنيمفرياد بكشيم
  !اين تعاليم قرآن است! ولايت است

 

  فاعت منشاء اعتقاد به شَ
 از معارضان و مخالفان آن كسانت؟ اما منشاء اعتقاد به شفاعت كجاس

داء در  كه به ماهيت دعوت پيامبر اسلام پي بردند، از همان ابتو دشمنان
 به دروغ ايمانند، مخصوصاً چهرة نفاق، يعني هاي مختلف ظاهر گشت چهره
تا ابزار  و حتي قرآن را تماماً حفظ كردند دند و تعدادي حديث صحيحآور

 مخصوصاً ،پرداختند و بعد به جعل حديث فريب را در دست داشته باشند
يهود كه هنوز هم از اين كار دست برنداشته و مسلمانها را به مرتع و چراگاه 

 روايت  تبعيت از قرآن، يك مشت وجاي دين،ه و ب برد برده و ميخرافات 
، و چون پول و قدرت هم داشتند، نسبت دادند) ص(نادرست به پيامبر اكرم
ت را گسترش دهند، مردم جاهل هم كه بهشت مجاني توانستند آن مجعولا

   1.خواستند، پذيرفتند مي
 كه  است آمده قرآن! به قرآن عمل كنيدلازم نيست: گفتند يجاعلان م

از روي سورة فلان اگر يك دور بخوانيد، . شما آن را تلاوت كنيد و ثواب ببريد
، عموي با عظمت يعني اگر كه حمزه سيد الشهداء! ثواب هفتاد شهيد را داريد

شود، يك شهيد است، ولي بنده كه كنج  پيامبر، در جنگ احد شهيد مي
!!! رمب ام، هفتاد برابر او ثواب مي واندهام وفلان سورة قرآن را خ ام نشسته خانه

، فقط  است قرآن چه گفته كهام  نفهميدهو تازه! آيا اين مزخرف نيست؟
  !!! ام الفاظش را خوانده

 از يك سو مسلمانان  و ترّهاتد كه با اشاعة اين خرافاتهدف آنها اين بو
 تمام منابع و منديهايشان غافل سازند و از سوي ديگر را از خود و توان

رغم كوششها و مجاهدتهاي وسيع و  علي!  را بدست آورندشانثروت
داري هم كه توسط عترت پيامبر صلوات االله عليهم در طول سه قرن  دامنه

                                                 
از همان صدر اسلام، طرز تفكر مسلمانان دو خط شد، يكي خط اميرالمؤمنين و :  1

بريد،  برويد قرآن بخوانيد كه ثواب مي؛ معاويه گفت. ديگري خط معاويه
  .   گر باشيد تا ثواب ببريد  و اصلاحبرويد به قرآن عمل كنيد: اميرالمؤمنين گفت
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در ضمن براي .  شدندموفق اهداف خود دشمنان در پيشبردنجام گرفت، اول ا
در كتابهاي احاديث اهل سنت هم بابي !  شيعه و سني هم تفاوتي نداشتآنها

اند كه روخواني هر  و در آنجا حديث آورده»  القرآنثواب قرائة«هست به نام 
  .  عمل به قرآن را تعطيل كردند،و با اين حربه. سوره چقدر ثواب دارد

 شما ؛گرفتند كه جاعلان اينگونه احاديث در برابر اين سؤال قرار مياما 
گوييد اگر از روي فلان سورة قرآن يك بار بخوانيم، ثواب چنين و  كه مي

، پس ديگر چرا بايد سختي سفر ... حج داريم و چنان داريم، معادل ثواب چند
تازه ثواب ! ؟حج را به جان بخريم و مال و جانمان را در اين راه هزينه كنيم

با اين اوصاف پس ! روخواني قرآن كه بسيار بيشتر از يك بار حج رفتن است
آنها در پاسخ به اين ! دهد تر ثواب بيشتر مي خدا عادل نيست كه به كار آسان

! ايد ش كردهرا فرامو» شفاعت«انگار ! حواستان كجاست: گفتند سؤال مي
 زنا كن، ربا بخور، اصلاً هر ، تو برو دزدي كن،باشد پيامبر شفيع امتش مي

دخرت اِ«: و خود گفته است! خواهد انجام بده، پيامبر شفيع است كاري دلت مي
گناهان ام شفاعتم را براي اهل  ذخيره ساخته«، »شفاعتی لِاَهلِ الکَبائِرِ مِن اُمتی

ببينيد كه با اين روايت مجعول و كذب محض قرآن كلاً در . »كبيره از امتم
يي  شود و تبديل به ورق پاره امي ابعاد هدايتي خود از اثرگزاري ساقط ميتم
اينگونه اين باب مفتوح شد و قرآن، به عنوان كتاب هدايت ! آري! گردد مي

  .بشر، عملاً از كار افتاد
 
 

   استفاعتاجتماعي نتيجة اعتقاد به شَفردي وهاي  برخي نابساماني
خرافات است، يعني چيزهايي را به  اعتقادات فعلي ما بر يمتأسفانه مبنا

دانيم، و از تبعيت آنها هم خودمان  ايم و آنها را از دين مي عنوان دين پذيرفته
يداري ورزيم و پا دانيم و در نتيجه بر آن استقامت مي ثاب و مأجور ميرا م
  . دانيم خلاف آنرا بگويد، او را از دين خارج ميكنيم، و اگر كسي  مي

اند كه فقط با ذكر  افي در دين اين است كه به ما ياد دادهمباني خر يكي از
زباني بدون عمل، بدون اينكه ما هدايت نبي را تبعيت نماييم وكتاب خدا را 

 در دنيا ، وشويم  اهل بهشت مي،اطاعت كنيم، فقط با گفتن چند ذكر زباني
 ما كه فعلاً در مياناست  معناي شفاعتي اين. خواهد باشد  ما هر چه ميعمل
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كنيم و  رويم، براي او گريه مي يك امام ميمرقد ، يعني ما به زيارت رايج است
هاي باران و آب درياها و  حتي معتقديم كه اگر به اندازه برگ درختان و قطره

اه شده باشيم، انها و تعداد پرندگان و حيوانات و انسانها مرتكب گنريگ بياب
بناءبراين با توجه به اين گونه !!! شويد  آنها را ميهمين قطرات اشك همة

داري   ديناعدي وجود دارد كه كلاً سفرةاعتقادات خرافي، زمينة بسيار مس
در ضمن اين اعتقاد پايگاه . ، چنانكه اين اتفاق افتاده استواقعي جمع شود

 هر ، مستبدزيرا. بوده و هست مناسبي براي نفوذ استعمار و رشد استبداد
كه شما ناهي كه مرتكب شده باشد، همين خواهد باشد و هر گ كسي مي

 او را  شده و او هم گريه كرده است،يي برپا اش مراسم روضه ايد در خانه ديده
 ما مردمي باشيم كه اين طرز فكر باعث شده! دانيد يمأجور و اهل بهشت م

اصلاً دربارة مسؤوليتها استنطاق و بازخواست نكنيم و خودمان هم 
  . پذير نباشيم مسؤوليت

 كه امروز همه جاي كشورهاي اين وساطت و ميانجيگري و دلاليدر ضمن 
 ايجاد يك سيستم  و مانع رشد و ترقي گرديده و سد راهاسلامي را فرا گرفته

، ناشي از همين تصور ي كارآمد در ميان مسلمانها شده استاداري و حكومت
 خدا تواند در پيشگاه يگويند؛ اگر پيامبر م پيش خود مي. شفاعت است

 وقتي خدا با چند! را ما نزد رئيس اداره نكنيم؟ كند، پس چوساطت و دلالي
فروشي،  رود، وقتي دروغ، ربا، زنا، تقلب، كم دعاء و آيه و نماز كلاه سرش مي

ده با دو ركعت نماز كنار حرم حضرت رضا بخشو... پايمال كردن حقوق مردم و 
نتوانم بر سر تومان يليون  و يك ميليون و ده مشود، چطور با صد هزار مي

 بهشت وساطت و شفاعت  آخرت و براي دروقتي! ارم؟ذرئيس اداره كلاه بگ
  !  دنيا نباشد؟هست، چرا در

ها، خرافات و انحرافاتي است كه در دين ايجاد  علت اين نابساماني! آري
ترديد به خودتان راه ندهيد، يا طبق قرآن . اش را جمع كرد شده و بايد سفره

دهد و بهشت شامل حالتان  كنيد و خدا جواب عمل شما را مي يعمل م
اگر شما . نماييد  ميءكنيد و براي خود جهنم را مهيا شود، يا عمل نمي مي

 مدرك پزشكي يا مهندسي يا حتي گواهينامه رانندگي بياييد و با ميانجيگري
به يك نفر بدهيد و شايستگيش را نداشته باشد، هم به خودش خسارت 
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رف روخواني قرآن بدون عمل كردن به همچنين صِ. د و هم به جامعهيزن مي
يي نيست و بهشت را   و اسماً مسلمان بودن نه تنها مفيد هيچ فايده،تعاليم آن

. كند تر مي آورد، بلكه مضر هم هست و آتش جهنم را سوزان به ارمغان نمي
  . تاين موضوع بسيار طبيعي است و اگر غير از اين باشد منطقي نيس

انگاري و عدم احساس مسؤوليت كافي افراد  همچنين از دلايل سهل
پيش .  همين اعتقاد خرافي به شفاعت است،جامعة ما در مشاغل گوناگون

مثلاً ! بخشد گوييم و خدا مي رويم مسجد و ذكر مي گويند؛ شب مي خود مي
 و در نتيجه دلخوش به شفاعتشانپزشكي كه ادعاء دوستداري اميرالمؤمنين 

، تا پول عمل جراحي به حسابش واريز نشود، بيمار را جراحي باشد مي
به خوش كرده است او دلش را . كند، حتي اگر بيمار در حال مرگ باشد نمي

  1!!!خواند صبح جمعه مييي كه  دعاء ندبه
 

 

  قرآن و هدايت الهي
   : فرمايد  مي)ص( خطاب به پيامبر احزاب47 تا 45خداوند در آيات 

ا أَياهِداًيش اكلْنسا أَرإِن بِيا النر ما فرستاديمت كه الگو باشياي پيامب ه  
    و ترساننده و مژده دهنده ومبشِّراً ونذِيراً

  هم او به سوي خدا به اذن  فراخوانندهو وداعِياً إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ 
  پرتو افكنو چراغي  وسِراجاً منِيراً

   مؤمنان راو مژده ده رِ الْمؤمِنِينوبشِّ
  آنان را از سوي خدا افزوني بزرگي استكه  بِأَنَّ لَهم مِّن اللَّهِ فَضلاً كَبِيراً

 كه ارائه    باشد بيني  الگوي عملي آن جهان   رسول خود   شاهد بودن؛ يعني    
 ـ    از  است  مژده دادن  به معناي بشارت دادن؛   . دهد  مي  در  ي كـه   آثار خوب عمل
 از آثـار     اسـت   بيم دادن   و انذار دادن؛   .گيرد   انجام مي  بيني الهي   ستاي جهان را

 بايد اين سـه     .گيرد   صورت مي  بيني الهي    جهان ي كه در جهت مخالف    بد اعمال 
                                                 

يكي از خويشان سببي دور ما كه چند سال است از دنيا رفته، در حالي كه دائم : 1
ترين ضريح سازان اصفهان هم بود و همين ضريحي كه الآن  الخمر بود، از برجسته

او . هاي ديگر ساخت اوست روي قبر اميرالمؤمنين عليه السلام هست، و ضريح
  ! آمرزد بخشد و مي اين بود كه به جهت ضريح سازي، خدا او را ميگمانش 
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در همه پيـامبران ايـن سـه ويژگـي           .وجود داشته باشد  در پيشوا   خصوصيت  
 به عنـوان     عترت را  به همين جهت    اسلام هم   پيامبر .محرز و محقق بوده است    

 بـر همـين اسـاس        امامت را   نيز  شيعه  و ،كند   معرفي مي   بعد از خود   پيشوايان
  فرزنـدان ائمـه     در ضـمن در همـة      .دهد  جزء پنج اصل اعتقادي خود قرار مي      

 اين خصوصيات جمع نشده بود، نه اينكه اهـل تقـوي نبودنـد،              عليهم السلام 
شـتند و آنكـه     تفاضـل دا  تفـضيل و    بلكه در مراحل عملي نسبت به يكديگر        

 و  شده است، زيرا در صورت الگوي عملي بـودن          شاهد كاملتري بوده، امام مي    
. گـردد  ر در پيـروان نفـوذ دارد و مـؤثر واقـع مـي           ، بشارت و انذا   شاهد بودن 

 مـؤثر   ي عملي باشند تا مـژده و بيمـشان         خود الگو  ،بناءبراين بايد پيشوايان  
  . افتد

 خدا دعوت كرد آن وان به سويت  مي،اما بعد از داشتن اين سه خصوصيت
ز  بايد ابلاغ نمود، نه اگويد مي  يعني آن راه و روشي را كه خدا .هم به اذن الهي

شود و  حال با اين چهار خصوصيت، مي! دپيش خود طريقه و سنتي ابداع كر
، زيرا ديگر  راه را از چاه نشان داد، مانند چراغي بسيار نوراني، در جامعهبايد

  .بلغ تاريكي هست، نه در دعوتشنه در وجود م
وسيلة چه چيزهايي مردم را از گمراهي نجات دهد؟ ه پيامبر بايد باما 

  :آمده استعمران   آل164در آية  پاسخ اين سؤال
  

ؤمِنِينلَى الْمع اللّه نم مؤمنانبر خدا  گزارده است 2 منت1حتماً و قطعاً لَقَد  
 يي از خودشان  در ميانشان فرستادهبرانگيخته است كه  أَنفُسِهِم نإِذْ بعثَ فِيهِم رسولاً مِّ

كِّيهِمزياتِهِ وآي هِملَيلُو عتشانسازد مي  او را و پاكيزه آيات  بر ايشان كند مي تلاوت ي  
مهلِّمعيةَ والْحِكْمو اب3راكتاب و حكمت آموزدشان  مي و الْكِت  

                                                 
، متضمن معناي قطعيت و حتميت است و جلوِ فعل »ماضي«جلوِ فعل » قد«:  1

؛ حتماً »قد ذهب«رود،  ؛ احتمالاً مي»قد يذهب«. عدم قطعيت است» مضارع«
  .رفته است

گويند  ي تمام شود، مياست، يعني وقتي نعمت بر كس» اتمام نعمت«خدا » منتّ«: 2
  .نهاده» منتّ«بر او 

ناپذير كه با عمل به آن قطعاً نتيجه درست  علمي است محكم و خدشه» حكمت«: 3
  .گردد، علم استوار، علم صحيح، علم كامل، علم مبتني بر خرد حاصل مي
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  گمراهي آشكار يك پيش از آن در بودند  و گر چه  قَبلُ لَفِي ضلالٍ مبِينٍوإِن كَانواْ مِن
الشأن   هدف بعثت انبياء، مخصوصاً پيامبر عظيم،به استناد اين آيه

 تزكيه و ، ثانياًدن تلاوت كن مؤمنانآيات خدا را بر، اين است كه اولاً )ص(اسلام
 تعليمشان  حكمتعاًموزند و راب، ثالثاً به آنها كتاب بيا گردانندشان پاكيزه
دهد كه سه عنصر انجام  عملي را به عنوان دين شود انسان حال آيا مي. دهند

بديهي است كه !  در آن نباشد؟»حكمت«و » تعليم از متن كتاب«، »تزكيه«
   .پاسخ منفي است

گيرد، فاقد   انجام ميمتأسفانه اكثر اعمال مسلمانها كه به عنوان ديناما 
قصدشان به مناسك ديني  نزيرا برخي عاملا.  استكن اساسياين سه ر

توزي، حسد،  نيست كه خويش را از پليديها، حِقد، كينه» تزكية نفس«
، غل و غش  بيني خودخواهي، كبر، عجب، خودبيني، خودپرستي، خودبزرگ

م يك شاهد آن ه. ها پاك كنند عدالتي  بيفروشي، تجاوز و  معامله، كمدر
و روز به روز  شويم  تزكيه نمياز اين صفات ناپسند خوانيم ولي  مي نمازاينكه

  !افزاييم به دامنة آنها مي
گيري و   براي تصميم زيرا، نيستكارهاي ما بر اساس آيات كتابهمچنين 

يك از  كدام در رأس .دهيم قرار نميو برنامه  آيات كتاب را سرلوحه نااجراءش
آيا ما ! ست؟ ا يك آيه از قرآن،هيمد  به عنوان دين انجام مي كه، مااعمال

حتي بسياري از ! ؟اين جهت كه خدا گفته استدهيم فقط به  كاري را انجام مي
پرسيم؛ آقايان اين حكم  بعد مي! احكام فقهي ما مستند به آيات كتاب نيست

گويند؛ تلاوت آيه منسوخ شده است اما حكمش باقي مانده  از كجا آمده؟ مي
پرسيم؛   يا مي! تحريف شده آمده است از متن توراتِدر حالي كه حكم! است

گويند؛ آري  شود؟ مي آقايان فلان آيه در قرآن است، پس چرا به آن عمل نمي
!!! تلاوت آيه وجود دارد، اما حكمش منسوخ است و نبايد به آن عمل نمود

ين دانيم پيامبر هم  در صورتي كه مي!ماند؟ پس ديگر از تعليم كتاب چه مي
يي   نه به يك نفر يا به يك عده آن هم، استرا به مؤمنان تعليم دادهقرآن 

  . كند از صيغة جمع استفاده ميو ، »الْكِتاب ويعلِّمهم«: گويد خاص، زيرا مي
گيرد كه  انجام مي» حكمت« كارهاي مسلمانها بر اساس  يك ازكداماما 

ابط با پيروان ساير رو! ها؟ روابط مسلمانها با خارجي! نتيجه درست بدهد؟
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اري نتايجي كه مملو از ذلت و خ! ينيدنتايج رفتارهاي مسلمانان را بب! اديان؟
ازكجا بايد آغاز كنيم تا ! بيني است، مملو از احساس حقارت و خود كوچك

در يك فضاي باز امكان » حكمت«گويد  اعمالمان حكيمانه باشد؟ قرآن مي
دهد كه حتي اگر مشركان از  ور مي دستشرشد دارد، از اين جهت به پيامبر

ده، سپس آنها را به جايي لام خدا را بشنوند به آنها پناه تو پناه خواستند تا ك
بروند ممكن  يعني اگر از در خانة تو بيرون 1،برسان كه احساس امنيت كنند

اند، و اكنون اسلام  داشته روابطي ، پيش از اسلام،است كساني كه با ايشان
 يا ، و آزار و اذيتشان كننده هستند، ارادة انتقام داشته باشنددين و در م آورده

توانستند براي  مخالفان اسلام نيز نه تنها مي! آري. حتي آنها را بكشند
  بلكه، شوند وارد خانة او يا حتي، وارد مسجد پيامبر،عوت اسلامشنيدن د

ان ابلاغ خدا را به ايش آنها را راه دهد و كلام است  شدهپيامبر هم موظف
ما كه حتي مسلمانان مخالف خود !  آيا امروز مساجد ما اين گونه است؟.نمايد

در صورت وجود آزاديهاي اجتماعي است كه حكمت ! دهيم را نيز راه نمي
شود و امتي خردمند و خردورز و دانشمند و   و فراگير ميكند رسوخ پيدا مي

از اينكه حرفش را بزند، و ترسد   زيرا ديگر كسي نمي.گردد دانشور پديدار مي
شود كه اين حرف درست و حكيمانه   معلوم ميوقتي نترسيد و حرفش را زد،

  . است يا نه
  عيب و هنرش نهفته باشد          تا مرد سخن نگفته باشد 

يي از  شود و نمونه در اين صورت است كه علم و عمل جامعه اصلاح مي
  .پذيرد رضوان الهي تحقق مي

 

كجا بر ! گيرد؟ سلام اين سه عنصر مورد توجه قرار ميكجاي جهان ا
 اسمي است، پس دينداري اغلب ما! شود؟ گيري و اجراء مي اساس آنها تصميم

 ،گردد يي نصيبمان نمي  هيچ فايده و از اين مسلمانينيميعني ما اسماً مسلما
 اخروي  دنيوي وآييم، برايمان سود رويم و مي آيا اين گونه كه ما حج مي

ن معرفتشان نسبت روند براي بالا برد چند درصد آنهايي كه عمره مي !رد؟دا
                                                 

1 :» عمسى يتح هفَأَجِر كارجتاس رِكِينشالْم مِّن دإِنْ أَحال و هكَلاَمنأْمم هلِغأَب و اگر «، )6توبه(»لّهِ ثُم
يكي از مشركان از تو پناه خواست، پناهش ده تا كلام خدا را بشنود، سپس او را 

  »به مكان امنش برسان
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  !روند؟ به خدا مي
و پاسخ اين مشخص كنيم   خودداري  دينا بايد تكليفمان را بام پس
 چه ديندار هستيم؟ براي چه خود را مسلمان اصلاً برايكه  را بدهيم پرسشها

 چرا در جلسات ؟كنيم اع ميچرا از دين دف ؟خواهيم  چه مي از ديندانيم؟ مي
 و چه تحولاتي را بايد ؟كاركرد دين در جامعه چيست ؟كنيم ديني شركت مي

 و اكنون كه ! مسلمان نبوديم وضعمان چگونه بود؟ ما اگر!؟ايجاد كند
 كسي كه  بين كسي كه مسلمان است و!؟مسلمانيم وضع ما چگونه است

 به قرآن و تبعيت از رسولان  آيا ايمان!د؟چه تفاوتي بايد باش نيستمسلمان 
ها  الهي، مخصوصاً خاتم الانبياء، به اين معناست كه ما بايد در همة زمينه

 ما بايد ضعيف و ناتوان و !اند؟ اشيم كه اسلام نياوردهتر از كساني ب عقب
آيا اين ! دهد؟ببيچاره و درمانده باشيم تا خداوند جزاء نيكو در آخرت به ما 

اگر اين طور بود، يك آيه كافي بود كه خداوند نازل كند  ! اسلام است؟معناي
با اين !!! رويدبكه در اين دنيا بيچاره و بدبخت باشيد تا در آن دنيا به بهشت 

 در راه احقاق حق و تبليغ دين و اعلاء  و جانفشانياوصاف ديگر نياز به جهاد
  !  نبود»کلمة االله«

، )9اسراء(»الْقُرآنَ يِهدِي لِلَّتِي هِي أَقْومإِنَّ هـذَا  « كه؛كند  ادعاء ميقرآناما 
 يعني جز .» استوارترين به راهي كه استشود رهنمون مياين قرآن همانا «

يي با ادعاء   آيا ممكن است جامعه.درست پيدا كنيدتوانيد راهي  آن ديگر نمي
ترين  تبعيت از قرآن، يعني حركت در استوارترين راه، زندگيش متزلزل

اگر ما حرف ! پس يا ادعاء قرآن دروغ است يا ادعاء ما؟! ي دنيا باشد؟زندگ
گوييم كه   مدام دروغ مي،قرآنهر قرائت از قرآن را قبول نداريم، پس بعد 

  .» با عظمتخداي بلند مرتبة راست گفت«، »علی العظيمالصدق االله «
 اشك آيا! داند؟ مي» هنيِّب« آيا كتاب خدا غير از خودش چيز ديگري را

 بهشت آيا قرآن اشك ريختن براي! است؟» نهيِّب«ريختن در شهادت يك امام 
چرا خداوند يك آيه نفرستاد كه اي پيامبر اگر ! داند؟ مي» نهيِّب«رفتن را 

طالب،  مؤمنان  براي شهادت حمزه سيد الشهداء، براي شهادت علي بن ابي
 يا حداقل در !؟روند مي  بهشتاشك بريزند، به... ي حسين بن علي و برا

خود دلمان را خوش نكنيم  بي. شد  چنين چيزي بايد مشاهده ميسنت نبي
 تمام !رويم مي  بهشتبه  پس  عليهم السلام،كه اهل ايمانيم و دوستدار ائمه
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 كه تنها اين  هم نكنيمگمان!  از اين خرافات استهاي مسلمانها افتادگي عقب
در مصر به درخت دخيل مثلاً ! ست، نهعه ا و شيها فات در ميان ما ايرانياخر
خرافات را آنگونه در ميان مسلمانان، ! آري!  دارند هم علمَ و كتَُلبندند، مي

. شيعه و سني، جاي دادند كه بتوانند قرآن را متوقف كنند و از كار بياندازند
 روي فاتا به خربه قرآن را كنار بگذارند وكاري كردند كه مسلمانها عمل 

! مگر بت ها چه بودند؟.  د رايج گرد دوباره در ميان ايشان و بت پرستيآورند
كنند  و آن همه كهنه و پارچه به  اين نخلي كه در يزد در روز عاشورا بلند مي

گويند اينها   ميآنگاه! پرستي است؟ ار چيزي جز بتبندند، مگر اين ك آن مي
 !رساند هم آسيبي نمي ندارد و به دين باور و سنت مردم است و كاري به دين

پرستي به دين آسيبي  اگر قرار است كه بت! پس دين براي چه آمده است؟
 براي چه  چيست و بودن آنها ادعاء اديان توحيدي و ضد شركنرساند، پس
 آمده است؟

 در قيامت كسي بريم گمان ميكه كنيم  مي تجسم آيا ما خدا را به نحوي
همة ما خدا را داراي ! عذاب الهي برهاند؟تواند ميانجيگري كند و ما را از  مي

 پاي قيامت و گوييم او مكان و زمان ندارد، اما وقتي دانيم و مي جسم نمي
آيد، العياذباالله انگار خدا را شخصي نشسته بر   ميحسابرسي به ميان

اند و  كنيم كه همه دور و برش جمع شده روي تخت پادشاهي فرض مي
كند و چند نفري هم كه مقربان او  مييكي يكي به حساب همه رسيدگي 

اند و اين و آن  هستند و همان پيامبران و امامان هستند، كنارش ايستاده
كنند تا از عذاب  هاي مختلف نزد او وساطت و ميانجيگري مي را به بهانه

ذات خدا كه متحول ! اين تصورات كفر محض است! برهانندشان
. از ازل داشته تا ابد هم داردشود، همين ذاتي را كه الآن دارد،  نمي
اين در  عظمت انسان پس. ات خدا كه محدود به زمان و مكان نيستصف

  و در ظرف،درون او دميده شدهبه  خدا  ذات كه از،است كه روحش را
إِنا لِلّهِ و «يي كه   يعني برساند به نقطه!گنجد، آزاد كند زمان و مكان نمي

روح ما نبايد در جسممان محبوس .  متحقق شود)156رهبق(»إِنـا إِلَيهِ راجِعونَ
... صفات خدا ازلي و ابدي است و بناءبراين صدق، عدل، امانت و . بماند
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باشند، در همة زمانها و  كه از صفات خدا هستند يا نتيجة صفات او مي
وجود اين صفات به وجود . شوند معنا نمي مكانها پابرجايند و هيچگاه بي

  . ا انسانها وابسته نيستيا عدم وجود م
را درك مان را به جايي برسانيم كه بتوانيم روز حشر  ما بايد انديشه

ست، يكي  ا مسيربايد بتوانيم اين حقيقت را فهم كنيم كه آنجا دو. كنيم
، و يكي براي آنهايي كه  آنها براي پيامبران و اولياء الهي و پيروان عملي

اين دو . اند  عمل نكردهنياورده و ايمان  هدايت الهي و صحت درستيبه
 زيرا سنخيتي با هم ندارند و ،دسته به صورت طبيعي از هم جدا هستند

، هم سنخ بودن و با هم جفت و جور بودن موجب »مامنضِ الاِةُلّ عِةُينخِالسِّ«
يي را فرض كنيد كه  مثلاً صاحب خانه. شود ضميمه شدن با يكديگر مي
 كند و درِ تواند براي خودش وساطت مييا بهترين نجار هم هست، آ

براي ضميمه شدن ! ؟بگذارد ورودي خانه را به جاي در يك كمد كوچك
در آخرت هم همين گونه .  سنخيت لازم است، يا موجودوجوددو يا چند 

ند با وساطت و است، دروغگو اصلاً با بهشت سنخيت ندارد كه بخواه
 ؛ر هم به خدا بگويدكهاگر پيامب! دهندراهش داخل بهشت به  شفاعت

دارد، اين خود يك  و او با بهشت سنخيت را وارد بهشت كنخدايا او 
دروغ بزرگ است كه گفتن آن خود پيامبر را مستوجب تحمل عذاب 

همانگونه كه وقتي نوح براي پسرش طلب مغفرت و نجات از . كند مي
  : عذاب كرد، مورد عتاب حضرت احديت قرار گرفت

ر وحى نادنوهداد نوح پروردگارش راءو ندا ب   
  پس آنگاه گفت اي پروردگار من فَقَالَ ربِّ 
  همانا پسر من از اهل من است إِنَّ ابنِي مِن أَهلِي

كدعإِنَّ وو قو همانا وعدة تو راست است الْح  
اكِمِينالْح كَمأَح أَنتاستوارترين داوران هستي و تو  و  

  فرمود اي نوح همانا او نيست از اهل تو ا نوح إِنه لَيس مِن أَهلِكي قَالَ
  همانا او عملي است ناصالح إِنه عملٌ غَير صالِحٍ

 نيست مر تو را بدان علمي   آنچه را كه از من  مخواه پس تسأَلْنِ ما لَيس لَك بِهِ عِلْم فَلاَ
   از جاهلان كه باشيدهم تو را كه مباد اندرز مي همانا من الْجاهِلِين نَ مِنإِنِّي أَعِظُك أَن تكُو
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وذُ بِكبِّ إِنِّي أَعبرم به تو گفت اي پروردگار من همانا من پناه مي قَالَ ر  
لِي بِهِ عِلْم سا لَيم أَلَكآنچه را كه نيست مرا بدان علمياز تو كه بخواهم  أَنْ أَس  

إِلاَّ تنِيومحرتلِي و فِربر من رحم نياوري مرا و نيامرزي و اگر  غ  
اسِرِينالْخ 1باشم از زيانكاران أَكُن مِّن  

مگر ! آن چه بهشتي است كه در آن هم دروغ باشد هم راست؟! آري
گوييم بين رسولان الهي فرق   و اگر مي!؟بينم عتاب خدا نسبت به نوح را نمي

  .انبياء مورد اين خطاب و عتابندگذاريم پس همة  نمي
ها  شود و شب جمعه خوانده مي  ندبه  دعاءها  صبح جمعهآيا آنقدر كه

 دعاء سمات و جوشن كبير و جوشن صغير و و به آن اندازه كه ،دعاء كميل
 ! حتماً نه!؟شود  هم تلاوت ميقرآنشود، آيا  روخواني مي... ابوحمزه ثمالي و

اينكه تعارف ! قاري قرآنيم و نه تالي و عامل به آنما نه ! پس به قرآن كافريم
ا را كارگشا و قرآن را قبول نداريم، زيرا اين دعاءه! شك ندارد! ندارد
 . نموديم كرديم و به آن عمل مي تلاوت مي و الّا قرآن را !دانيم ثمر ميرمثم

، )254بقره(»اْ مِما رزقْناكُميا أَيها الَّذِين آمنواْ أَنفِقُو«: گويد مگر خداوند در قرآن نمي
، »راشما ايم  كرده كنيد از آنچه روزي اند هزينه ي كساني كه ايمان آوردها«
وآتى الْمالَ علَى حبِّهِ «، » كنيد در راه خداهزينهو «، )195بقره(»وأَنفِقُواْ فِي سبِيلِ اللّهِ«

اكِينسالْمى وامتالْيى وبذَوِي الْقُر فِي الرِّقَابِوو آئِلِينالسبِيلِ والس نمال داد و «، )177بقره(»اب
 راه به و درماندگان و يتيمان و  به خويشان، دوست داشتنشرغم علي ،را

 چرا ما پولهايمان ، پس»گان شدبنددر  )آزادسازيدر راه ( و گدايانماندگان و 
آيا اين طرز ! ؟مان محتاجند در اطرافبريم در حالي كه بسياري ميكربلاء  را به

وييم ما كه قرآن را اند كه بگ  يادمان داده!ردن، انفاق در راه خداست؟خرج ك
پيامبر براي ما رساله آورد يا !!!  بايد به رساله عمل كنيمپس! فهميم نمي

ايم كه ديگر هيچ كاري با  آن قدر هم در مهجور كردن قرآن پيش رفته! قرآن؟
واب بردن، آن هم مخصوصاً در مجالس انيش به خيال ثجز روخوه  ب،آن نداريم
   !يي معدود ختم و عده

                                                 
ولاَ تخاطِبنِي فِي «:  نيز فرموده است همين سوره37ة در آي. 47 تا 45ة  هود آيسورة:  1

اند، هر   خطابم مكن مر آنان را كه ستم كرده)اي نوح(«، » إِنهم مغرقُونَالَّذِين ظَلَمواْ
   .»آينه ايشان غرق شدگانند
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كند و  متحول ها رابيني انسان  جهان است تا آمدهقرآندر حالي كه 
 و به آن نيانديشيده كه اصلاً در بين آنها مطرح نبودهد ماينرا مطرح ئلي مسا
لاً در مورد صفات ، مثكند دعوت به تعقلهاي متفاوت   و بشر را در زمينهبودند

اگر از دريچة تعقل وارد قرآن  و .او را به تفكر وادارد... خدا، بهشت و جهنم، و 
شويم، قطعاً به اينجا خواهيم رسيد كه يك شخص بي سواد در هزار و 

كلمات را از جانب  اين توانسته يچهارصد سال پيش، كنج كوههاي مكه، نم
 اينها همه  بود، مگر بعد از او اگر درس هم خوانده حتي!خودش گفته باشد

يي مثل آن  درس خوانده و اديب و شاعر نيامدند، پس چرا نتوانستند سوره
الْقُرآنِ لاَ  قُل لَّئِنِ اجتمعتِ الإِنس والْجِن علَى أَن يأْتواْ بِمِثْلِ هـذَا«! بياورند؟

  بر ايننجو  انس آمدند د هم مي گراگر) اي پيامبر( بگو«، )88اسراء(»يأْتونَ بِمِثْلِهِ
اين ادعاء هنوز هم استوار . » راند اين قرآن را، نياورند مانندش بياورند بمانكه

خ را بخوانيد اگر تاري. يي مانند آن بياورد است، هنوز هم كسي نتوانسته سوره
گويند، ش كردند كه اين ادعاء را پاسخ  كوشبينيد كه عدة كثيري مي

  . ندا هاما نتوانستمخصوصاً از يهود، 
هستند، همة حرف قرآن را فهم عربها هم كه به عربيت كمي آشنا 

، همانطور كه ما هم اگر درس نخوانيم و كوشش نكنيم، آثار سعدي كنند نمي
پس گمان نبريم كه عربهاي . فهميم و حافظ و مولوي و امثالهم را خوب نمي

 ظاهر قرآن ا هم بيشتر به، آنهكردند ان پيامبر قرآن را به درستي درك ميزم
فهميدند كه تركيب كلامش غير عادي است و  آوردند، زيرا آنقدر مي ايمان مي

گفتند؛  شناختند، و مي تازه آنها پيامبر را مي. تواند از جانب انسان باشد نمي
 بزند و توانست  و نميدانست ند روز پيش اين حرفها را نمياين محمد كه تا چ

 و اين سخنان سنگين و ثقيل را   آمده حال ناگهان!سرش به كار خودش بود
ي مكي با آن تركيب ويژه كه همه را ها مخصوصاً سوره! كند بر زبان جاري مي

   : فرمايد  سورة يونس مي2 و 1 قرآن در آيات .نمود متحير مي
  آيات كتاب حكيم است ن آ تِلْك آيات الْكِتابِ الْحكِيمِ

  مردمان را شگفتي؟بوده است آيا  اًلِلناسِ عجب أَكَانَ
مهلٍ مِّنجا إِلَى رنيحبه شخصي از ايشانموحي نموديكه ما  أَنْ أَو    
اسمردم را ه دِبيم كه  أَنْ أَنذِرِ الن  
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  اند  آنان را كه ايمان آورده دهو مژده  وبشِّرِ الَّذِين آمنواْ
ر قٍ عِندصِد مقَد مأَنَّ لَه1 راستي نزد پروردگارشانازاست گامي ا كه مر ايشان ر بِّهِم  

  حق پوشان گفتند الْكَافِرونَ  قَالَ
بِينم احِرـذَا لَسجادوگري است آشكارحتماً اين همانا  إِنَّ ه  

: گويند  مثلاً مي.امروز هم تهمت جادوگري بسيار رايج و شايع است
ند عظمت قرآن را نفي كنند، به همين جهت توان آنها نمي. پيامبر نابغه بود

 سورة انعام 105 و 104اما خداوند در آيات . گويند پيامبر نابغه بوده است مي
   :فرمايد مي

 بِّكُممِن ر آئِرصاءكُم بج از   را بينشهايي مر شما  آمده است  هر آينه) اي مردم(قَد
  پروردگارتان

  2است) ديده(بيند به سود خويش  هر آنكه پس نفْسِهِفَمن أَبصر فَل
مِيع نما وهلَياست) نديده(و هر آن كس كه نبيند به زيان خويش  فَع  

  3هبانابر شما نگمن نيستم و  وما أَناْ علَيكُم بِحفِيظٍ
  به وجوه گوناگون آيات را آوريم  مي اينچنينو وكَذَلِك نصرِّف الآياتِ

  اي و بگذار تا بگويند كه تو درس خوانده واْ درستولِيقُولُ
  دانند  براي مردماني كه ميش سازيم روشن مي هر آينه و يعلَمونَ ولِنبيِّنه لِقَومٍ

 و دانستيم كه ،حال بعد از اينكه ما متوجه شديم كه پيامبر اسلام كيست
 عليهم را شناختيم، و  معصومين صلوات االله، و بعد از آنكه ائمةقرآن چيست

نكه براي شهادت  و بعد از آكاري آنها را دانستيم،ءبعد از اينكه فدا
 براي آنها عزاداري كرديم، آيا ن بن علي اشك ريختيم، واميرالمؤمنين و حسي

با ! ؟هر كار خلاف قرآني هم كه دلمان خواست انجام دهيمكه درست است 
                                                 

، و ة صدق، راستي و درستي بوده است بر پاياند ايي را كه در راه خدا برداشتهقدمه: 1
  .اجر اين عمل نزد پروردگارشان محفوظ است

خردورزي و خُبرگي است و انسان از م، آگاهي، بينش زاييدة تدبر، تعقل، تفكر، عل: 2
 و با .كند  عالم و همچنين وجود خودش را درك مياين طريق عمق و كنه اشياء

   .يابد كشف وجود خويش به معرفت باري دست مي
در برابر عذاب، من !  اي مردم؛كند كه  اعلام ميبه صراحت )ص (پيامبر: 3

ما نيست و از جانب من براي شم ه شفاعتي و! اهبان و حافظ شما نيستمنگ
  .  شماستشفيع شما عمل
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 ما پيامبر اسلام و قرآنش را قبول ! خدا چگونه ما را هدايت كند؟اين اوصاف
اين چه ! ن كتاب را بخوانيمايم، اما حاضر نيستيم روزي پنج آيه از اي كرده

 كه واقعاً شود ه ميديشن  تازه هر روز چيزهاي جالبي ! شهادتي است؟ايمان و
گويند  از اشد كفر كفار صدر اسلام بدتر است، مخصوصاً در شيعه؛ مثلاً مي

اين مزخرفات ... ، فلاني قبايش را گرفته وه است را ديدفلاني امام زمان
از ! كنند؟ اينها را چه كساني مطرح مي! چيست كه در جامعة ما جاري است؟

مگر قرآن . دهيم نشينيم به حرفهايشان گوش مي همه بدتر هم اينكه ما مي
 دهندگانِ يار گوشبس«، )42مائده(»سماعونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسحتِ«: گويد نمي
  !  ؟» حرام، بسيار خورندگانِدروغ

دانيم، زيرا خداوند به   خيلي از پيامبر هم بالاتر ميولي گويا ما مقام خود را
  :  كهكند  امر مي سورة احزاب3 تا 1 در آيات پيامبرش

 

قِ اللَّهات بِيا النها أَيخدا)نافرماني( از پرهيزباي پيامبر  ي   
لَا توطِعِ الْكَافِرِين افِقِيننالْم1 را و منافقان را كافراناطاعت نكنو  و  

  2حكيم ييبسيار دانااست  همانا خداوند إِنَّ اللَّه كَانَ علِيماً حكِيماً
بِّكمِن ر كى إِلَيوحا يم بِعاتاز پروردگارت  بر توشود وحي مي  را آنچهكنو پيروي و  

اإِنَّ اللَّهبِيراً  كَانَ بِملُونَ خمعآگاه است كنيد پيوسته به آنچه مياوند همانا خد ت  
  3باشد كه كارگزار  است خدا بسندهوبر خدا كن   تكيهو  وتوكَّلْ علَى اللَّهِ وكَفَى بِاللَّهِ وكِيلاً

اما وقتي ما مخاطب چنين     ! گويد  خداوند با پيامبرش اين گونه سخن مي      
و در مواجهه با كوچكترين سـخني       ! كنيم  گيريم، با خدا قهر مي       قرار مي  يآيات

اهل مسجد باشيم و    ما    اگر !كنيم  يمان باشد، رهايش م     از قرآن كه مخالف طبع    
 بسيار دلخـور     به ما بگويد كه شما لطفاً توجه به تقوي هم داشته باشيد،            كسي
 ـ           :گوييم  شويم و مي    مي سـابم و     ي من سالهاسـت كـه سـنگهاي مـسجد را م

                                                 
كافر كسي است كه نظام عالم را به عنوان نظام اسباب و مسببات نپذيرد و بخواهد :  1

  .پوشاند  حق را به باطل مي و به همين جهتخارج از آن حركت كند
  سخنپيامبر   درست بااز سرِ حكمت و علم ثابت و   كند كه خداوند تأكيد مي:  2

  .گويد مي
ولَا تطِعِ الْكَافِرِين والْمنافِقِين «: فرمايد  احزاب هم خداوند خطاب به پيامبر مي48در آية :  3

 و  را و منافقان راكافراناطاعت نكن و «، »اللَّهِ وكَفَى بِاللَّهِ وكِيلاً ودع أَذَاهم وتوكَّلْ علَى
  .»و بسنده است خدا كه كارگزار باشد خدا ربتكيه كن آزارشان را و واگزار 
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، با اين حال    ام  خواني برپا كرده    ن همه سال روضه   كنم، اي   فرشهايش را كهنه مي   
بعـد از    ،)ص( پيـامبر  بينيم كـه    ولي مي ! ت كن؟ اعارمگويي تقوي را      به من مي  

 گيرد  قرار مي   خدا باطخم  در راه ابلاغ وحي،    تحمل آن همه مصيبت و سختي     
 ـ و از كافران و منافقا  دكه پرهيز را پيشه كن      خـوب اگـر قـرار    !دن اطاعت نكن

ان او اجـازه دارنـد   د، آيـا پيـرو    ماينمبر از كافران و منافقان اطاعت ن      است پيا 
 !به هيچ عنـوان نبايـد اطاعـت كننـد     نيز  ا  بديهي است كه آنه   ! د؟اطاعت كنن 

دهد كه در صورت توكل بـر خـدا، نيـازي بـه                اطمينان مي  ش به پيامبر  ضمناً
   .كند د، زيرا خدا او را در همة امور كفايت مينافقان ندارحمايت كافران و م

 

  سخن پاياني
 كـه   بـريم   بـه پايـان مـي       سـورة انعـام    50تا   48آيات  سخن را با ذكر     

   .در باب شفاعت در قرآن مطرح شد براي آنچه بندي بسيار خوبي است جمع
 لِينسرسِلُ الْمرا نمرسولان رايمفرست مي نماو  و   

  1گان و ترسانندمژده دهندگانمگر  ن ومنذِرِينإِلاَّ مبشِّرِي
نآم نفَم لَحأَصپس هر كه ايمان آورد و اصلاح نمود و  

  باشندن اندوهگي نه ايشان بر ايشان و ترسينيست پس  فَلاَ خوف علَيهِم ولاَ هم يحزنونَ
  هاي ما را  نشانهشتند اگندروغ اان كه نو آ والَّذِين كَذَّبواْ بِآياتِنا

مهسمي  ذَابقُونَالْعفْسواْ يا كَانكردند  به جهت تباهي كه ميعذاب گيرد فراشان مي بِم  
  ) اي پيامبر(بگو قُل 

  2خداهاي  گنجينهنزد من است كه   را شماگويم نمي أَقُولُ لَكُم عِندِي خزآئِن اللّهِ لاَّ
بيالْغ لَملا أَعنيز غيب رادانم نميو  و   

  3ام  من فرشته همانا  كه را شماگويم نميو  لَكُم إِنِّي ملَك ولا أَقُولُ
                                                 

نه  اهل  و انذار براي كسي است كه ، كسي است كه عملش صالح باشدمخاطب بشارت: 1
  . عمل صالحايمان است و نه اهل

  .خداوند تأكيد دارد كه اختياري در دست پيامبر نيست كه بخواهد چيزي را ببخشد: 2
 باب در كتب ديني ما وارد شده است، از حال توجه كنيد چه همه مزخرفات در اين: 3

دهد، همين كه روي زمين بيايد،  اند، مدفوعشان بوي عطر مي قبيل اينكه ائمه فرشته
! مگر مقام ائمه از پيامبر بالاتر است؟!!! بلعد، اصلاً نجس نيست زمين آن را مي
ينيد پس بب. »من بشري مانند شما هستم«، »انا بشر مثلکم«: گويد پيامبري كه مي

  . چقدر ميان مباني فكري ما و قرآن فاصله ايجاد شده است
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ى إِلَيوحا يإِلاَّ م بِع1 من برشود  مي وحيكنم مگر آنچه  پيروي نمي إِنْ أَت  
  2؟ست كور و بينا  اآيا برابر) اي پيامبر(بپرس  يستوِي الأَعمى والْبصِير قُلْ هلْ

  !؟كنيد  نميآيا انديشهپس  أَفَلاَ تتفَكَّرونَ
خود را پيرو پيامبر إن شاء االله ما كه ادعاء مسلماني و ايمان داريم و 

 دانيم، با اصول و مباني انديشة الهي بيشتر آشنا سلام ميالشأن ا عظيم
راه هدايت گام يي در   و به گونه و معاد را جدي بگيريم مسأله خلقتگرديم و

 را  و خشنودي خدابرداريم كه بتوانيم بهشت و جهنم را ببينيم و درك كنيم
  .بدست آوريم

 
 
 
 
 
 

 و السلام عليکم و رحمة االله و برکاته
 
 
 

                                                 
كند، پس ما هم بايد فقط از وحي تبعيت  وقتي پيامبر فقط از وحي پيروي مي:  1

  .نماييم و لاغير
 كسي كه عمل . آيات الهي استه حقايقبصيرت و بينايي مورد نظر قرآن، بصيرت ب:  2

كند، كسي كه گمان  امبر وحي شده تبعيت نميآن چيزي كه بر پي  ازكند، و صالح نمي
علم غيب دارد، به خزائن الهي و برد پيامبر فرشته است و انسان نيست،  مي

تواند حقايق وحي را با چشم  اما كسي كه بينا باشد مي. دسترسي دارد، او كور است
آنهايي كه حاضر نيستند پس . بصيرت درك نمايد و از عمل به آن فروگزار نكند

 با اصل وحي آشنا نيستند و يا آن را هارچوب عمل به تعاليم الهي قرار گيرند،درچ
  !قبول ندارند
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